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عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

کرمی‌قهی دکتر محمدتقی 

ح مسئله  مقدمه و طر

جامعــه ایرانــی را می‌‌بایســت بــا وجــود همــه تکثــر و 
گونــی‌‌‌اش، جامعــه‌‌‌ای مــدرن بــه شــمار آورد که با  گونا
‌‌‌بیش  ، کم‌‌‌و دغدغه‌‌‌هــا و تغییــرات جامعــه مــدرن نیــز
روبــه‌رو اســت. از جملــه مهمتریــن ایــن دغدغه‌‌‌هــا، 
یســت جنســی ایرانیــان  تغییــرات ایجــاد شــده در ز
کــه ارزش‌‌‌هــا و  اســت. مشــاهدات نشــان می‌‌‌دهــد 
یســت جنســی جامعه ایرانــی، در حال  هنجارهــای ز
تغییر و تبدیل شــدن به یک مسئله اجتماعی است. 
همچون همه پدیده‌‌‌های اجتماعی، نخستین گام در 
یست  جهت سیاســت گذاری و حکمرانی آن، فهم ز
جنسی ایرانی به عنوان یک واقعیت اجتماعی است 
یخی و فرایندی مورد بررسی  که باید به عنوان امری تار
یســت جنســی ایرانیــان در دوره  قرار گیرد. برای فهم ز
کنونی توجه به چند نکته بسیار با اهمیت اســت. به 
یســت جنســی  نظــر می‌‌‌رســد گام‌‌‌های لازم برای فهم ز
در جامعه ایرانی هنوز به حد کفایت برداشــته نشــده 

، دقت در  اســت و عجله در سیاســت‌‌‌گذاری و تدبیر
، واقعیــت اجتماعــی را بــه حاشیه برده  فهــم و تفسیــر
تــی  اســت. در ایــن نوشــتار کوشــش می‌‌‌شــود بــا تأملا
‌‌‌گو را درباره  نظری و مفهومی زوایایی از بحث و گفت‌‌‌و
یست جنسی ایرانیان در  امر جنسی به شکل عام و ز
ســال‌‌‌های اخیــر مورد بحث قــرار دهیم تــا زمینه برای 
انجــام پژوهش‌‌‌هــای میدانــی و اجتماعی دربــاره این 

موضوع تسهیل شود. 
یست جنسی  نخست، باید از این سخن گفت که آیا ز
و سکســوالیته ایرانیــان در ســال‌‌‌های اخیر به مســئله 
اجتماعی تبدیل شــده است یا نه. مسئله اجتماعی 
"وضعیت اظهار شده‌‌‌ای است که با ارزش‌‌‌های شمار 
مهمــی از مردم مغایرت داشــته و آن‌‌‌ها معتقدند باید 
بــرای تغییر آن وضعیت اقدام کرد")رابینگتن، 1390(. 
به عبارتی، یک پدیده یا واقعیت اجتماعی، زمانی به 
مســئله اجتماعی تبدیل می شــود کــه در بعد عینی، 
مورد بحث توســط "شــمار مهمی از مردم" جامعه قرار 
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گیرد؛ و در بعد ذهنی، " با ارزش‌‌‌های پذیرفته شــده 
در جامعه مغایرت داشته باشد". 

دوم، واقعیــت جامعــه ایرانــی، و بــه تبــع واقعیــت 
یســت جنسی، واقعیتی به شــدت متکثر است و  ز
نمی‌‌‌تــوان هیــچ روایــت و فهم یک‌دســتی از آن ارائه 
یســت جنســی در  داد. بــه ایــن معنــا کــه در مورد ز
جامعه ایرانــی، در عین حضور خرده فرهنگ‌‌‌هایی 
، رفتارهای  با رفتار جنســی بسیار بی‌‌‌نظــم و بی‌‌‌مهار
یاضت‌ورزانــه، مبتنــی بــر تقــوا و صیانــت  بسیــار ر
جنســی هم در جامعه از ســوی افــراد بسیاری دیده 
می‌‌‌شود و به طورکلی، ارزش‌ها و هنجارهای جنسی 
مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی همچنان از سوی 

تعداد بالایی از مردم ایران، محترم شمرده می‌شود و 
حتی جریان غالب است. 

ســوم، بعضــی از تغییــرات در جامعــه ایرانی موقت 
هســتند و مربــوط به یــک دوره زمانی خــاص یا یک 
نســل خاص هســتند و بنابراین، می توان فرض کرد 
یســت جنسی  شیب تند تحولات ایجاد شــده در ز
، نخواهد بود؛ چرا که منشــاء و علل  ایرانی‌‌‌هــا پایدار
تعیین بخش این تغییرات موقت هستند و با از بین 
رفتــن علت‌هــا، جامعه ایرانــی از این شیــب تند به 
سمت یک وضعیت به نسبت متعادل‌ سیر خواهد 
کرد. برای نمونه بخشــی از شــلختگی‌‌‌های جنســی 
یســت جنســی ایرانی‌‌‌هــا معلــول انفجارهــای  در ز

جمعیتــی، عــدم تعــادل در ازدواج و وجود مضیقه 
یســت  ازدواج اســت. بــر همیــن اســاس می‌‌‌تــوان ز
جنســی دو نســل از جامعــه ایرانــی را مســئله‌‌‌مند 
دانســت؛ یکــی نوجوانــان و جوانــان ازدواج نکــرده 
و دیگــری، جوانــان دهــه 50 و 60 و تا حــدودی دهه 
یســت جنســی در  40 خورشیدی. بنابراین مســئله ز
جامعه ایرانی یک "برش نسلی" می‌‌‌یابد. البته نکته 
یست جنسی این دو گروه، بسیار  مهم آن است که ز
متفــاوت بــوده و باید بر اســاس مؤلفه‌‌‌های متفاوتی 
یست جنسی جامعه ایرانی در  فهم شود. تغییرات ز
دو سطح دسترسی به امر جنسی در فضای مجازی 
، دسترســی در ســطح جامعه اســت که خود را  و نیز
نشــان مــی دهد. هریــک از این دو فضا می‌‌‌بایســت 
بــر اســاس مؤلفه‌‌‌هــای خاص خــود فهم شــود. برای 
نمونــه مــا در فضای مجــازی بــا خرده فرهنگ‌‌‌های 
یست  جنســی هنجارشکن و دارای شلختگی در ز
جنســی، و در واقعیــت جامعــه، با تعداد بــالایی از 
زنــان جــوان )مطلقــه، بیــوه، ازدواج نکــرده( روبــه‌‌‌رو 
هســتیم، کــه از نظــر جنســی در دســترس مــردان و 
حتــی مورد سوءاســتفاده ایشــان هســتند. درواقــع، 
تــا زمانی کــه جامعه بــه الگو و وضعیــت مطلوب و 
ثابت خود برســد، بی‌نظمی‌هــایی را تجربه می‌کند 
پــایی و غربی نیز چنیــن تغییر و  و دیگــر جوامــع ارو
یست جنســی خــود را تجربه  تحولــی در الگوهای ز
، جامعه ایرانی با همه خاص  کرده‌‌‌اند و از این منظر

بودگی‌‌‌هایش، خاص نیست. 
یست  چهارم، رویکرد متناسب با وضعیت کنونی ز
جنســی، آن اســت کــه جامعــه ایرانــی در وضعیت 
یســت جنســی"  تجربــه "تغییــر ســبک و الگوهای ز
" اســت. به این معنا که  قرار دارد که تغییری "متکثر
همچنان هم ارزش‌‌‌ها و هنجارهای جنسی پیشین 
در جامعــه ایرانــی حــضور دارد و هــم ارزش‌‌‌هــای 

گام‌های لازم برای فهم زیســت جنسی در جامعه 
ایرانی هنوز به حد کفایت برداشــته نشده است و 
، دقت در فهم و  عجله در سیاست‌گذاری و تدبیر
، واقعیت اجتماعی را به حاشیه برده است تفسیر
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جدیــد. بــرای نمونــه در واقعیــت جامعــه ایرانی هم 
کدامنــی  افــرادی هســتند کــه ازدواج، خانــواده و پا
همچنان ارزش مســلط نزد ایشــان است که جریان 
اصلی جامعه ایرانی این دســته افراد هســتند و هم 
یست  خرده‌‌‌فرهنگ‌‌‌های جنســی دیده می‌‌‌شود که ز
جنســی خود را براســاس ارزش‌‌‌های جنســی جدید 
یــان غالبِ  تعریــف می‌‌‌کننــد کــه در مقایســه بــا جر
جامعه، ناهنجار به شــمار مآیند؛ اما می‌‌‌بایســت به 
ایــن نکته توجه کرد که هرچنــد در جامعه ایرانی ما 
همچنــان ارزش‌‌‌ها و هنجارهای جنســی پیشین را 
یم، امــا شیوه بــه کارگیری این  بــه صورت غالــب دار

ارزش‌‌‌ها و هنجارها با گذشته متفاوت است. 

توصیف و تبیین

ی سکســوالیته در زبــان فارســی،  در معــادل ســاز
گــون معمــولا از واژه‌‌‌هــای رفتــار  در ترجمه‌‌‌هــای گونا
کنــش جنســی، میــل جنســی،  و  جنســی، عمــل 
غریــزه جنســی، ســکس و رابطــه جنســی اســتفاده 
می‌‌‌شــود کــه هیچ یک معادل دقیــق و گویایی برای 
ایــن واژه نیســتند. سکســوالیته بــه عنــوان تجربــه 
بسیار خصوصــی، جایگاه بسیار مهمــی در روایت 
فــرد از خود داشــته، و مؤلفه مرکــزی کار روی خود و 
فردیت ســازی1، نقطــه پیوند دهنــده بــدن، هویــت 
 ، شــخصی و هنجارهــای اجتماعی اســت )گیدنز
کید بر  1992(. بنابرایــن تعریــف از سکســوالیته، با تا
اینکــه سکســوالیته وجهــی اجتماعــی دارد، به نظر 
یست جنسی، از  می‌‌‌رسد که معادل امر جنسی یا ز
آن رو کــه هــم وجه اجتماعی دارد و هــم دربرگیرنده 
بار تجربه و کنش فرد، معادل مناسب‌‌‌تری برای این 

واژه است.

1. Individualisation
2. Pulsion

امر جنسی، به مجموعه انگاره‌‌‌ها، ایده‌‌‌ها، مفاهیم، 
‌هــا یــا  یکاتور واقعیت‌هــا، فانتزی‌هــا، تخیل‌هــا، کار
کاری‌کلماتورهــا و محصــولات صنعتی و فرهنگی 
گفته می‌‌‌شود که حول غریزه و سائق جنسی2 شکل 
می‌گیــرد. امــر جنســی، بــه ویــژه در جامعــه مــدرن، 
دارای دو وجــه اســت؛ یــک وجــه طبیعت بنیاد که 
همــان ســائق جنســی اســت و یک وجه برســاخت 
شــده اجتماعــی- فرهنگــی. امــر جنســی نــه فقــط 
امــری طبیعــی و برپایــه ســائق جنســی، بلکــه ثمــره 
ســاخته و پرداختــه شــدن و پیچیده شــدن بدن با 

 .)1389 ، قانــون و ســازکارهای فرهنگی اســت)فوکو
هرچنــد در جامعــه مــدرن، تغییــرات بسیــاری در 
حوزه ارزش‌‌‌هــا و هنجارهــای جنســی ایجــاد شــده 

برخی از تغییرات در جامعه ایرانی موقت و مربوط 
بــه یــک دوره زمانــی خــاص یــا یک نســل خاص 
هســتند و بنابرایــن، مــی توان فرض کــرد شیب تند 
تحولات ایجاد شــده در زیست جنســی ایرانی‌ها 
پایــدار نخواهــد بود؛ چــرا که منشــاء و علل تعیین 
بخش این تغییرات موقت هستند و با از بین رفتن 
علت‌ها، جامعه ایرانی از این شیب تند به سمت 
یک وضعیت به نســبت متعادل‌ سیر خواهد کرد. 
بــرای نمونــه بخشــی از شــلختگی‌های جنســی 
در زیســت جنســی ایرانی‌هــا معــلول انفجارهــای 
جمعیتــی، عدم تعــادل در ازدواج و وجود مضیقه 

ازدواج است
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یســت جنسی از پشــت صحنه به جلوی  اســت و ز
صحنه منتقل شــده است و بیش از پیش، موضوع 
گون اســت؛ اما همچنان،  گفتگو در حوزه‌‌‌های گونا
امر جنسی خصوصی‌‌‌ترین و پنهان‌‌‌ترین وجه زندگی 
 ، سوژه مــدرن و تــابویی رفــع ناشــدنی اســت)گیدنز

 .)1386 ، 1992 & فوکو
انــگاره بنیادیــن بــه معنــای بــاور معطوف بــه عمل 
اســت و بــه عنــوان یــک مفهــوم جامعــه شــناختی، 
بیشــتر در روانشناســی اجتماعــی مورد گفتگــو قرار 
می‌‌‌گیــرد. انــگاره بــه تصویر شــخص از یــک مفهوم 
و گزاره‌‌‌هــای اساســی کــه دربــاره آن بــاور دارد، اعــم 
گاهانــه، گفتــه می‌‌‌شــود.  گاهانــه و ناآ از باورهــای آ
انگاره جنســی در واقع، شکل دهنده جهانِ ذهنیِ 
یست جنسی ایده آل نزد اوست. انگاره  ، از ز کنشگر
بنیادیــن را می‌‌‌تــوان ته‌‌‌نشســت و رسوبــات ذهنــی 
کنشــگر اجتماعــی در مورد یــک موضوع دانســت. 
انــگاره بنیادین در بطن میــان ذهنیت اجتماعی و 
در ذهنیت کنشــگر شکل می‌‌‌گیرد. انگاره جنسی، 
امــری بین الاذهانی1 و دربرگیرنده باورها و ایده‌‌‌های 
ذهنیِ معطوف به کنش و پراتیک اســت که توســط 
یســت جنســی خــود به  کنشــگر برای ســاماندهی ز
یســت جنســی، سیــر  کارگرفتــه می‌‌‌شــود. در حوزه ز
شکلگیری انگاره بنیادین از سرپیچی2 و کجروی3 
پذیــرش  مورد  جنســی  ارزش‌‌‌هــای  و  هنجارهــا  از 
جامعه آغاز می‌‌‌شــود. بطورکلی، هنجارهای جامعه 
به دو دســته رســمی مانند قانون و غیررسمی مانند 
هنجارهــای نانوشــته تقسیــم می‌‌‌شــود. در مقایســه 
 )1985: 26-32( 4 میان سرپیچــی و کجروی، بیکر

1. Intersubjective 2. Transgression 3. Déviance 

4. Howard Becker 5. Fantasy 6. Imaginary

7. Representation 8. Composite

ی را  کــجرو سرپیچــی از هنجــار را امــری عینــی و 
ساخته شده در فرایندی اجتماعی معرفی می‌‌‌کند؛ 
یعنــی زمانــی یــک سرپیچــی بــه عنــوان انحــراف 
شــناخته می‌شــود کــه هنجارهــا توســط گروه‌‌‌هــای 
اجتماعــی نهادینــه شــده و سرپیچــی از آن‌‌‌هــا بــه 
، زمانی  عنوان کجروی برساخت شود. به گفته دیگر
سرپیچــی از یک هنجار مورد پذیــرش عموم مردم، 
به عنوان انحراف شــناخته می‌‌‌شود که این کجروی 
برای همگان آشــکار شــود. بنابراین، انگاره جنسی 
، پس از مرحله شناخته شدن به عنوان  نزد کنشــگر
کجروی از هنجارهای نانوشــته و گاه نوشــته شــده 
جامعه از سوی عامه مردم، در مرحله سوم در قالب 

فانتزی جنسی متبلور می‌‌‌شود. 
6 و در معنای خود  فانتــزی5 از جنس تخیل و تصور
دربرگیرنــده دو ویژگــی مهم اســت؛ نخســت، پیوند 
یست جنسی و دیگری، تعارض آن  تنگاتنگ آن با ز
بــا واقعیت بــه ویژه، واقعیت اجتماعــی و الزام‌‌‌های 
آن )Perron-Borelli, 2001 : 3-9(. فانتــزی درواقــع، 
دربرگیرنده پیچیدگی بازنمایی‌‌‌های7 مفصل‌‌‌بندی 
شــده از تصویرها و دارای ویژگی چندوجهی بودن8 
اســت )Ibid, 48-60(. فانتزی جنســی به تخیلات 
شیریــن و دســت نیافتنــی گفتــه می‌‌‌شــود که حتی 
می‌‌‌تواند حالت طنزگونه داشته باشد. فانتزی جنسی 
پارادوکســی اســت از دوگانه‌‌‌هــای اســارت/ آزادی، 
دسترسی/ محرومیت و لذت/ رنج که فرد را با غیاب 
امر جنســی در واقعیت خود روبــه‌‌‌رو می‌‌‌کند؛ یعنی 
یافتن و تجربه امر جنسی در جایی که وجود ندارد. 
برای نمونه تصاویر رسانه‌‌‌ای از بدن‌‌‌های مبالغه‌‌‌آمیز 
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و مدیریت شده مردانه و زنانه که بازنمایاننده1 بدن 
ایده‌‌‌آل برای داشــتن یک رابطه جنســی ایده است. 
ایــن درحالی‌‌‌اســت که این بدن‌‌‌ها یــا تصاویر آن‌‌‌ها، 
به وسیله تکنولوژی‌‌‌های پیشــرفته دستکاری شده 
و واقعیــت خارجــی ندارنــد و یــا واقعیــت خارجــی 
آن‌‌‌ها کارکردهای متصور برای غریزه جنسی را واجد 
نیســت. فانتزی ســازی را شــاید بتوان نوعی ایده‌‌‌آل 
سازی به شــمارآورد که تصویری ناب از امر جنسی 
، فــرد در جامعه مدرن در  برمی‌‌‌ســازد. بــه گفته دیگر
اســارت فانتزی‌‌‌های جنســی لذت بخشی است و 
زمانی که به واقیعت امر جنســی می‌‌‌رســد، به دلیل 
فاصله و گسســت بسیار میان واقعیــت2 و فانتزی، 
هیچــگاه تجربــه جنســی رضایــت بخــش و ارضاء 
کننــده‌‌‌ای نخواهــد داشــت؛ بنابراین بــه تجربه رنج 
محرومیــت کنشــگر منتهی می‌‌‌شــود. در ادامه سیر 
فرایند شکلگیری و تغییر انگاره جنسی از کجروی 
جنســی و تبدیل شــدن بــه فانتزی‌‌‌های جنســی، از 

آنجــا که فانتزی‌‌‌هــا به دلیل میل بــه عینیت یافتن3 
عمــر کوتاهــی دارنــد، بــا دادن جــای خــود بــه دیگر 
فانتزی‌‌‌هــا، به رســم4 و خــرده فرهنگ تبدیل شــده، 
و در نهایت به عنوان یک ســبک زندگی5 شــناخته 
می‌‌‌شــود. بنابرایــن، در سیــر فراینــد تغییــر انــگاره 

1. Representation 2. Reality 3. Objectification

4. Custom 5. Life Style

جنســی بــه ســبک زندگــی، انــگاره جنســی از یــک 
کجروی از هنجارهای جنسی شناخته شده برآمده 
و به ترتیب، با تبدیل به فانتزی، رسم و خرد‌‌‌ه‌‌‌فرهنگ 
به صورت ســبک زندگی در کنار دیگر ســبک‌‌‌های 

زندگی در جامعه بازشناخته می‌‌‌شود.
در بحــث طنــز در حوزه امــر جنســی، می‌‌‌بایســت 
یکردهای پســت  بــه ایــن نکته اشــاره کرد کــه در رو
مدرن، با به کارگیری مهندســی معکوس، به تقابل 
بــا مدرنیتــه و تفسیــر آن از امــر جنســی می‌‌‌پــردازد. 
کید  یکردهــای پســت مــدرن، بر این نکتــه تا در رو
ی امر جنسی و برای نمونه  می‌‌‌شود که مبتذل انگار
ی  شــوخی‌‌‌های جنســی، می‌‌‌توانــد به مثابــه راهکار
برای تابوشکنی از امر جنسی و بازگشت امر جنسی 
ی  به وضعیت پیشــامدرن باشــد. پس، عادی ساز
از حالــت فانتــزی  ن آوردن آن  امر جنســی و بیرو
ی  در پســت مدرنیتــه، در تقابــل بــا پیچیــده ســاز
از آن در دوران مدرنیتــه انجــام  ی  و فانتزی ســاز

یکرد پســت مدرنیته، نوعی  می‌‌‌شــود. هرچند در رو
نــگاه نقادانــه بــه مدرنیتــه و فهــم آن از امر جنســی 
وجــود دارد؛ امــا می‌‌‌بایســت به این نکتــه توجه کرد 
، خود نشان دهنده حضور پرقدرت فانتزی  که طنز
، برای  اســت؛ یعنی آوردن امر جنســی به حوزه طنز

امر جنســی، به مجموعه انگاره‌ها، ایده‌هــا، مفاهیم، واقعیت‌ها، فانتزی‌ها، 
‌ها یا کاری‌کلماتورها و محصولات صنعتی و فرهنگی  تخیل‌هــا، کاریکاتور

گیرد گفته می‌شود که حول غریزه و سائق جنسی شکل می‌
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نمونــه در قالــب شــوخی‌‌‌های جنســی، نــه تنهــا بــه 
ی امر جنسی و بازگشت آن به ساحت  عادی ســاز
سائق بنیاد منتهی نمی‌‌‌شود، بلکه به تغلیظ شدن 
ی امر جنسی،  آن کمک می‌‌‌کند. پیش پا افتاده ساز
نــه تنها فرایند نهادینه شــدن امر جنســی به عنوان 
کنــد،  امــری پیچیــده و فرهنگــی را معکــوس نمی‌‌‌
بلکــه خــود بــه پیچیده‌‌‌تــر شــدن آن به مثابــه امری 
فرهنگی منتهی می‌‌‌شــود. طنز خود امری گفتمانی 
گیرد؛  اســت و در بین الاذهانیت جمعی شکل می‌‌‌
بنابرایــن در جهــت تقویــت فضــای پیچیــده امــر 
جنســی در جامعه مدرن عمل می‌کند. در جامعه 
ایرانــی و در حوزه امــر جنســی نیــز نه تنهــا گفتمان 
پست مدرنیته در قالب یک گفتمان مقاومت و در 
تضاد و تقابل با گفتمان مدرن ظاهر نشــده است، 
ی گرفته شده  بلکه در خدمت گفتمان مدرن به باز
است؛ در حالی که در غرب، گفتمان پست مدرن، 

گفتمان مدرن را به چالش می‌‌‌کشد. 
 ، یســت جنســی در دنیــای مــدرن متأخــر ویژگــی ز
حــضور پررنــگ فانتزی‌‌‌هــای جنســی اســت. ایــن 
فانتزی‌‌‌هــا کــه تــصورات فرد از امر جنســی را شــکل 
می‌‌‌دهند به محض برخورد با عینیت، واقعی شــده 
و فرد را به پذیرش این امر ســوق می‌‌‌دهد که فانتزی 
امری خیالی اســت. اما در جامعــه ایرانی، به علت 
ویژگی‌‌‌های خاص جامعه ایرانی و به ویژه، شــکاف 
میــان عینیــت و ذهنیــت جامعــه ایرانــی، یعنــی 
ذهنیتی همتراز با ذهنیت سوژه مدرن آزاد و عینیتی 
گاهاَ بازنمایاننده جوامع سنتی، فانتزی‌‌‌های جنسی 
در یــک فضای بزرگنمایی شــده، بازتولید می‌‌‌شــود؛ 
چراکه این فانتزی‌‌‌ها یا با واقعیت روبه‌‌‌رو نمی‌‌‌شود و 
یا در صورت رویارویی به علت وجود محدودیت‌‌‌ها 
و استرس‌‌‌ها، تجربه این رویارویی به عنوان واقعیت 

1. Mentality

از ســوی فــرد پذیرفتــه نمی‌‌‌شــود. درواقــع، او تــصور 
می‌‌‌کند که تنها تجربه امر جنسی در جامعه‌‌‌ای آزاد، 
می‌‌‌تواند بستر عینیت یافتن خیال‌‌‌ها و فانتزی‌‌‌های 
جنسی او را فراهم و به او امکان تجربه جنسی ناب 
را بدهد. این‌‌‌درحالی‌‌‌ اســت که فانتزی‌‌‌های جنسی 
نزد انسان غربی، به دلیل آزادی‌‌‌های هنجاری شده 
جامعه‌‌‌هــای غربی، امکان تجربــه یافته و بلافاصله 
پس از برخورد این فانتزی‌‌‌ها با عینیت، واقعی شده 
و از زرورق فانتــزی بــودن بیرون می‌‌‌آید. در توصیفی 
یســت جنســی او می‌‌‌بایســت بر  از انســان ایرانی و ز
 ،1 کید کرد که هرچند در عرصه طرز فکر این نکته تا
تجربه او مصرف فرهنگی و گفتمانی تعریف شــده 
در چارچوب اســتانداردهای روز جهانی است، اما 
یســت جنســی او به دلیل عدم دسترسی  واقعیت ز
یا دسترســی محدود به بستر عینی متناسب با این 
، امکان عینی شدن را نمی‌‌‌یابد که این امر  طرز تفکر
خود به پیچیدگی مضاعف و مســئله شدگی بیش 

یست جنسی ایرانی منتهی می‌‌‌شود.  از پیش ز
اما در فهم امر جنسی، می‌‌‌بایست به این نکته توجه 
کرد که نه تنها مســئله جنســی، مسئله دوران مدرن 
اســت؛ بلکه اصولَا این مســئله شــدگی ثمره همین 
عصر است. در مقایسه میان دوران سنتی و مدرن، 
ویژگــی دوران مدرن "فربه شــدن" امر جنســی در آن 
اســت؛ یعنی امر جنســی از ســاحت بنیادین خود 
کــه طبیعت اســت، جــدا شــده و وجهــی فرهنگی 
یافته اســت. به زبان مازلویی، امر جنسی از سطوح 
‌هــای درجــه دو  نیازهــای ابتــدایی بــه ســطوح نیاز
و درجــه ســه منتقــل شــده و بنابرایــن، امر جنســی 
تبدیــل بــه دغدغــه همیشــگی فــرد مدرن شــده که 
هیچ‌وقــت آرام و ارضــاء نمی‌شــود؛ چراکه هر وقت 
انسان واقعیت امر جنسی را تجربه می‌‌‌کند، به دلیل 
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شــکاف میان واقعیت و فانتزی، احســاس می‌‌‌کند 
دنبــال چیز دیگری اســت و هنوز غریــزه در معنای 
نــاب آن را تجربــه نکرده اســت. در فربه‌‌‌ شــدگی امر 
جنســی و ورود آن بــه ســاحت فرهنگــی، همچنین 
می‌‌‌بایســت بــه ســاخت مفاهیم در دنیــای مدرن و 
نقش آن، در پیچیده شــدن امر جنسی در واقعیت 
تجربه اشــاره کرد. ســاخت مفاهیم خود به پیچیده 
شدن امر جنسی منتهی می‌‌‌شود؛ چراکه با ساخت 
مفاهیــم در ایــن حوزه، درواقــع نوعی ایده‌‌‌آل ســازی 
در مورد آن صورت می‌‌‌گیرد و آن را وارد ساحت‌‌‌های 

فرهنگی‌‌‌تر می‌‌‌کند که خود شیوه‌‌‌ای از ارزش گذاری 
در مورد یک امر سائق بنیاد است. 

امــر جنســی در دوره مــدرن موضــوع پرگویی‌‌‌هــای 
گون هنری، اقتصادی،  ی در حوزه‌‌‌هــای گونا بسیار
اجتماعــی، علمــی و فرهنگی انجام گرفته اســت. 
گــی امــر جنســی در دوره مــدرن را می‌‌‌تــوان بــا  فربه‌‌‌
کندگــی" توصیــف کرد. امر جنســی پس  واژه "ازجا
کنده شــدن، یعنــی تبدیــل شــدن از امــری  از ازجا
طبیعی به امری فرهنگی، قاعده مند شــده اســت. 
در جامعــه ســنتی امــر جنســی، امری در دســترس 
اســت و بــه ســائق طبیعــی و بنیادیــن بــه معنــای 
ابتــدایی آن ارجــاع داده می‌شــود. درواقــع، جامعه 
ســنتی و نهادهــای آن چــون خانــواده و عشیــره، با 
حذف المان‌ها و نشــانه‌‌‌های فرهنگیِ امر جنســی 

1. Obligation

در بین‌الاذهانیــت، اجــازه پیچیده شــدن بــه امــر 
جنســی را نمی‌‌‌دهــد؛ یعنی با هدایت نیاز جنســی 
گــذارد امــر  بــه راه‌‌‌هــای ســنتی چــون ازدواج، نمی‌‌‌
جنســی پیچیــده شــود. ازدواج در جامعــه ســنتی 
امــری ســاده و طبیعــی بوده اســت؛ نــه فرهنگی به 
معنای پیچیده و دور از دســترس بودن. در چنین 
شــرایطی امــر غریــزی تبدیــل به مســئله نمی‌شــود. 
جامعــه ســنتی، امــر جنســی را روان‌‌‌تــر از جامعــه 
مــدرن صورت‌‌‌بندی و حل می‌‌‌کند و در نتیجه، از 
مسئله شدن آن جلوگیری می‌‌‌کند؛ در حالی که در 
جامعه مدرن با افزودن بر آداب جنسی و مناسکی 
کردن امر جنســی، آن دور از دســترس شده است. 
البتــه می‌‌‌بایســت این نکتــه را درنظــر گرفت که در 
جامعه پیشــامدرن، برای امر جنسی حدود تعیین 
می‌‌‌شــود، اما تعییــن حدود به حد مســئله‌بودگی و 
مسئله‌شــدگی امــر جنســی نمی‌رســد. در جامعــه 
ســنتی، مســئله نــه خــود غریــزه، بلکــه پیامدهــای 
غریــزه مســئله اســت؛ بــرای نمونــه بحث تــوارث و 
خون و نســب، و جامعه ســنتی برای ســامان دادن 
بــه آن‌‌‌ها اســت که بــه تعریف حــد و مرز می‌‌‌پردازد. 
تفاوت جامعه مدرن و ســنتی در قاعده‌‌‌مند کردن 
امر جنســی در اینجا خود را نشان می‌‌‌دهد؛ چرا که 
قاعده‌‌‌مند ســاختن امر جنســی در دنیای ســنتی، 
ناظر به غریزه در سطح غرایز طبیعت‌بنیاد است؛ 
در حالی که در دنیای جدید، ابتدا امر جنسی فربه 
می‌‌‌شــود و پــس از تبدیل آن به مســئله، بــرای آن به 
مثابه امری فرهنگی قاعده گذارده شده و حتی در 

مورادی این قواعد تغلیظ می‌‌‌شود. 
یاضت جنسی را تجربه  بنابراین انسان مدرن نوعی ر
می‌‌‌کند؛ چرا که امر جنســی در عین پیچیده شدن 
 1 و چندوجهی و فرهنگ بنیاد شــدن، به یک اجبار

گیری انگاره بنیادین  حوزه زیست جنسی، سیر شکل‌
کــجروی از هنجارهــا و ارزش‌هــای  از سرپیچــی و 

جنسی مورد پذیرش جامعه آغاز می‌شود
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برای او تبدیل شــده است؛ چراکه به عنوان بخشی 
 ,Bozon( از فراینــد فردیــت یابی او تعریف می‌‌‌شــود
یاضت جنســی توســط انسان مدرن  2013(. تجربه ر
یست  نه تنها به دلیل شکاف فانتزی‌‌‌ها و واقعیت ز
جنســی، بلکه به دلیل جابه‌‌‌جایی کنترل کننده‌‌‌ها 
از بیرون، یعنــی جامعــه و نهادهــای اجتماعــی، به 
درون فــرد اســت؛ یعنی امر جنســی در ایــن دوره نه 
از راه کنترل‌‌‌های اجتماعی بیرونی، بلکه می‌‌‌بایست 
بــا درونی ســازی ایــن کنترل‌‌‌هــا ســاماندهی شــود. 
چنیــن جابه‌‌‌جــایی، فشــار و مســئولیتی مضاعــف 
بــر سوژه مــدرن اســت؛ چراکه انتظــار مــی‌‌‌رود سوژه 
کــه بــا وجــود  مــدرن، سوژه خودکنترلگــری1 باشــد 
همــه برانگیزاننده‌‌‌های محیطی و بیرونی، مبتنی بر 

آزادی، بتواند امیال خود و خود را مدیریت کند.
البته می‌‌‌بایســت این نکته را نیز مورد تایید قرار داد 
کــه فرهنگی کردن و فربه کردن ســائق‌‌‌های طبیعی، 
در جامعــه مــدرن، در مورد خوردن و آشــامیدن، بــه 
عنــوان اموری کــه می‌‌‌توانــد وجــه اجتماعی داشــته 
باشــد، هــم رخ داده اســت؛ هرچنــد کــه پیچیدگی 
آن‌‌‌هــا بــه انــدازه امــر جنســی نیســت. بنابرایــن، در 
حالی که در دنیای سنتی و پیشامدرن، امر جنسی 
در ســاحت‌‌‌های طبیعت‌بنیــاد، یعنــی ســائق‌‌‌های 
بنیادین صورت‌بندی می‌‌‌شود و غرائز در یک سطح 
و در ارتبــاط بــا یکدیگــر کارکــرد دارنــد؛ در دنیــای 
، انســان مــدرن همه چیــز از جمله  جدیــد و متأخر
امر جنســی را از مدار خود خــارج کرد و از این پس، 
امــر جنســی در ســاحت امور فرهنگــی و فراغتــی یا 
حتی به معنایی، فانتزی‌های دست‌ نیافتنی جای 

می‌‌‌گیرد.
اما برای فهم فربه‌‌‌گی گفتمانی امر جنسی و تغییرات 

1. Auto-controller 2. Deinstitutionalization )Désinstitutionnalisation( 

3. Detraditionnalisation (Détraditionnalisation) 

مــدرن،  انســان  جنســی  یســت  ز در  شــده  ایجــاد 
بــه عنــوان یــک "شــکلبندی خــاص اجتماعــی"، 
پدیــده  ایــن  مفصل‌‌‌بنــدی"  "اصــول  می‌‌‌بایســت 
اجتماعــی را شــناخت)مارتوچلی، 2002(. بنابراین، 
یست جنسی امروزین به مثابه یک پدیده  برای فهم ز
اجتماعی، در کنار تولد سوژه بازاندیش، این فربه‌‌‌گی 
یســت جنســی را می‌‌‌بایســت در  گفتمانی پیرامون ز
یخی خاص آن، یعنی شــکل‌‌‌گیری دولت  بســتر تار
، گفتمان فمینیستی و مبارزه برای  مدرن پدرســالار
برابــری میــان دو جنــس، پیشــرفت‌‌‌های علمــی و 
افزایش دسترســی به وســایل پیشــگیری از بارداری 

، نهادزدایی شــدگی2 و ســنت زدایی شدگی3  و نیز
یســت جنســی فرد منجر  فهمیــد که خود به تغییر ز

شده است. 
یســت جنســی در دوره کنونی  وجهــی از تغییــر در ز
را می‌‌‌بایســت در "فراغتی شــدن" بدن بازشناخت. 
پس از ســال‌‌‌های 1960 و به دنبال اســتقلال جنسی 
و آزادی زنــان، رابطــه جدیــدی میان بــدن و فضای 
خصوصی شکل گرفت و یا شکل گیری لذت‌‌‌گرایی 

زمانی سرپیچی از یک هنجار مورد پذیرش عموم 
مــردم، به عنوان انحراف شــناخته می‌شــود که این 
کجروی برای همگان آشکار شود. بنابراین، انگاره 
، پس از مرحله شناخته شدن به  جنسی نزد کنشگر
عنوان کجروی از هنجارهای نانوشــته و گاه نوشته 
شده جامعه از سوی عامه مردم، در مرحله سوم در 

قالب فانتزی جنسی متبلور می‌شود
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بــدن، تبدیــل بــه ابــژه ورزش، تغذیــه، مــد و آرایــش، 
 ,Duret & Roussel(تناســب اندام و زیبایی گردید
، یکــی از ویژگی‌‌‌هــای دوران  2003(. بــه گفتــه دیگــر
مــدرن، تبدیل بــدن به جایگاهــی بــرای گزینه‌‌‌های 
 ، اســت)گیدنز جدیــد  زندگــی  شیوه‌‌‌هــای  متنــوع 
1378(. بــدن و تغییر مناســبات بدن، نقش مهمی 
یست جنســی و یا ظهور یک "فردگرایی  در توســعه ز
جنســی"Bozon( 1,2013( دارد. بــدن حامل بخشــی 
یست جنســی اســت و بــا تبدیــل  از فانتزی‌‌‌هــای ز
شــدن بــه ابــژه دســتکاری‌‌‌های ورزشــی، غــذایی و 
جراحی‌‌‌هــای زیبــایی و جنســی، بیــش از پیــش به 
خدمــت فانتــزی ســازی جنســی و درنتیجــه، بازار 
درآمد. مدیریت بدن به واسطه دستکاری‌‌‌های نرم-
تغذیه و ورزش- و یا سخت –جراحی‌‌‌های زیبایی- 
یت زمان و محدود نمودن آثار  نه فقط به دنبال مدر
گذر زمان و پیری است، بلکه با هدف افزایش لذت 

جنسی صورت می‌‌‌گیرد.
امر جنســی رابطــه تنگاتنگی با بــدن دارد و تعریف 
بــدن در حوزه فراغت، خــود یکی از عوامل پیچیده 

1. sexual Individuality

کنده شــدن امــر جنســی اســت. در دنیــای  و از جا
مــدرن، بیــن فرهنــگ فراغــت و خشنودی جنســی 
، درهم تنیدگی‌‌‌هایی وجــود دارد. در  با فرهنــگ کار
دنیای ســنتی، بدن ابزار کار سخت و جسمی بود؛ 
در حالــی کــه به دنبــال ورود بدن بــه حوزه فراغت و 
کاهش به کارگیری بدن‌‌‌ها در کار جسمانی، شاهد 
شــکل‌‌‌گیری فانتزی‌‌‌ها و تخیل‌‌‌هایی برای بدن‌‌‌های 
کــه در  کار هســتیم؛ چرا فرهنگــی شــده و فــارغ از 
جامعه‌‌‌ای که بدن سخت کار می‌کند، فانتزی‌های 
جنسی شــکل نمی‌گیرد و امر جنسی، همچنان به 
ســاحت طبیعت‌بنیاد خود تعلــق دارد. پس زمانی 
که بدن به امر فرهنگی تبدیل نشود، امر جنسی هم 
بــه امر فرهنگــی تبدیل نشــده و در نتیجه، مســئله 
بودگی امر جنســی روی نمی‌‌‌دهد. بنابراین می‌‌‌توان 
گفــت کــه بــدن پیــش از امــر جنســی، از ســاحت 
طبیعت بنیاد خود کنده شــده و با تبدیل شــدن به 
امر فرهنگــی و ابژه لذت، موضوعیت یافته اســت؛ 
اما می‌‌‌بایست به این نکته توجه کرد که، درحالی‌‌‌که 
، بــه وسیلــه بــه  رســانه‌‌‌ها در دنیــای مــدرنِ متأخــر
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رســانه‌‌‌ای،  بازنمــاییِ  پیچیدگی‌‌‌هــایِ  کارگیــری 
یست جنسی  مشغول شــکل دادن به فانتزی‌‌‌های ز
ایده‌‌‌آل هستند؛ در جوامع فاقد سیاست‌‌‌های رفاهی 
متناسب، فانتزی‌‌‌های جنسی می‌‌‌تواند بستر ایجاد 
خشونت ناشی از محرومیت در واقعیت را به دنبال 
داشته باشد. یعنی از یک طرف، بدن بیکار و بدنی 
، به لحاظ مالی  فراغتی شــده است و از طرف دیگر

‌ســاخت‌ها امکان بازی با بدن و پاســخ  و ســایر زیر
بــه اقتضائــات فراغتــی آن وجــود نــدارد و در نتیجه 

خشونت شکل می‌گیرد. 
انســان ایرانــی، امروز در نســبت با گذشــته، بیش از 
یســت جنســیِ خود، امیال، نیازها  پیش به روایت ز
و فانتزی‌‌‌هایش می‌‌‌پــردازد. بنابراین بین الاذهانیت 
یســت جنســی، در موقعیت‌‌‌هــای  ایرانــی در حوزه ز
کنــش متقابــل کشــنگران، بیش از همیشــه متاثر از 
یست جنسی‌‌‌شان  روایت‌‌‌های کنشــگران ایرانی از ز
یســت جنســی جامعــه  اســت. در میــان ذهنیــت ز
ایرانی، شلختگی جنسی از واقعیت پررنگ‌‌‌تر است 
و ایــن بین الاذهانیــت بزرگنمــایی شــده می‌‌‌گویــد 
یست جنسی جنگلی  یست جنسی ایرانی، یک ز ز
حوزه  در  ی  بی‌‌‌هنجــار و  شــلختگی  ایــن  اســت. 

یســتی جنسی ایرانی، در یک فضای پست مدرن  ز
یســت جنسی جامعه  شــکل می‌‌‌گیرد و با واقعیت ز

ایرانی فاصله دارد. 
یست جنسی ایرانی با همه تغییرات تجربه  واقعیت ز
شــده، هــنوز متأثــر از ارزش‌‌‌های فرهنگــی، مذهبی 
و اخلاقــی اســت. شــکاف میــان بیــن الاذهانیــت 
یســت جنســی ایرانــی نشــان دهنده  و واقعیــت ز
وضعیــت بحرانــی اســت. وضعیت کنونــی جامعه 
ایرانی معلول بی‌‌‌زبان سازی امر جنسی در فضاهای 
رســمی اســت. در جامعه ایرانی، به دلایل سیاسی، 
بیــش  از  بیــش  امــر جنســی  و مذهبــی،  اخلاقــی 
کــه حتی مراجع  دچــار لکنت زبان اســت؛ تاجایی‌‌‌
و ســخنگویان علمــی معتبــر نیــز بــه حاشیــه رانده 
شده‌‌‌اند. درواقع، در غیاب کرسی‌‌‌های سخنگویی 
رسمی و معتبر همچون دانشگاه‌‌‌ها، مراجع مذهب، 
آموزش و پرورش و رســانه‌‌‌ها، بــا هــدف پنهان کردن 
یست جنســی ایرانی، مراجع غیر  مســئله شــدگی ز
، بیش از پیش تبدیل  رســمی و هرزه ســاز و هرزه گو
یســت  بــه منابعــی بــرای ســاخت بین الاذهانیت ز
جنسی ایرانی شده‌‌‌اند. هرزه گویی و هرزه سازی در 
، تبدیــل به یکی  غیبــت تریبون‌‌‌هــای رســمی معتبر
از منابــع ســاخت میــان ذهنیــت جنســی دروغین 
و کاذب ایرانــی شــده اســت؛ چراکه روایــت هرزگی 
جنســی به مثابه فانتزی جنســی امری لذت بخش 
و برانگیزاننــده اســت. در حقیقــت، بحــران جامعه 
ایرانی در بین الاذهانیت امر جنســی اســت و نه در 
واقعیت جنسی جامعه. البته این به این معنا نیست 
کــه میانِ ذهنیت و عینیت رابطــه‌‌‌ای وجود ندارد و 
بین الاذهانیت جنسی ایرانی از عینیت و واقعیت 
بهره ندارد؛ بلکه مسئله زمانی خود را نشان می‌‌‌دهد 
که بدانیم این میان ذهنیت فربه‌‌‌تر از واقعیت بوده و 
عینیتی بزرگنمایی شده و برساخته فانتزی‌‌‌ها و هرزه 

فانتزی‌هــای  اســارت  در  مــدرن  در جامعــه  فــرد 
جنسی لذت بخشی است و زمانی که به واقیعت 
امر جنســی می‌رســد، بــه دلیل فاصله و گسســت 
بسیــار میــان واقعیــت و فانــتزی، هیچــگاه تجربــه 
جنسی رضایت بخش و ارضاء کننده‌ای نخواهد 
داشــت؛ بنابراین به تجربه رنج محرومیت کنشگر 

منتهی می‌شود
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گویی‌‌‌های لذت بخش جنسی است. اهمیت این 
بین الاذهانیت بزرگنمایی شده زمانی خود را نشان 
می‌‌‌دهــد که در نظــر بگیریم که این میــان ذهنیت، 
درواقع، منبع ذخیره شــناختی انســان ایرانی است 
کــه در موقعیت‌‌‌هــای کنــش متقابــل اجتماعی‌‌‌اش 
یســت جنســی‌‌‌اش،  بــا دیگــران، بــه ویــژه در حوزه ز
بــرای تفسیــرِ معنــای کنــش جنســی دیگــران، فهــم 
یست اجتماعی‌‌‌شــان و نیز ســامان  موقعیت‌‌‌های ز

دادن کنش‌‌‌های جنسی خود به آن رجوع می‌‌‌کند. 

راهکارها

جامعه ایرانی، به ویژه در ســال‌‌‌های پس از اســتقرار 
در  را  گســترده‌‌‌ای  تغییــرات  اسلامــی،  ی  جمــهور
گــون تجربــه کــرده اســت. گســترش  حوزه‌‌‌هــای گونا
شــهرنشینی به دنبال افزایش مهاجرت به شــهرها و 
تراکم جمعیت شهری، دسترسی بیشتر به آموزش و 
بهداشت، سهولت دسترسی به اطلاعات به دنبال 
پدیده جهانی شــدن و گســترش تبادل اطلاعات و 
گاهــی از دیگــر فرهنگ‌‌‌هــا و شیوه‌‌‌هــای زندگی در  آ
دیگر جوامع، کم رنگ شدن اعتبار و اقتداری معنا 
بخشــی به زندگی انســان مــدرن توســط پایگاه‌‌‌های 
هویــت بخــش ســنتی همچــون خانــواده، مذهب، 
قومیت و دیگر تغییرات، به پررنگ شــدن فردگرایی 
یســت انســان ایرانــی و از  گــون ز در حوزه‌‌‌هــای گونا
یســت جنســی منتهــی شــده اســت.  جملــه حوزه ز
بازاندیشــی  و  فردگــرایی  شــدن  پررنــگ  بنابرایــن، 
اقتــدار معانــی  و  اعتبــار  در غیــاب  ایرانــی  سوژه 
گون زندگی توســط  برســاخت شــده برای وجوه گونا
، می‌‌‌بایســت بیــش از هر  مراجع ســنتی هویت ســاز
زمانــی، در رویکردهــای سیاســت گــذاری دولتــی، 
بــه ویــژه سیاســت گذاری‌‌‌هــای فرهنگــی در حوزه 
 ، یست جنســی مورد توجه قرار گیــرد. به‌‌‌گفته دیگر ز

در جامعــه‌‌‌ای متکثــر همچــون ایران، انســان ایرانی 
می‌‌‌بایست به عنوان یک سوژه بازاندیش که در همه 
وجوه زندگی، ذهنیت و خود فردی‌‌‌اش به بازاندیشی 
می‌‌‌پردازد، مورد مطالعه قرار گیرد؛ بنابراین، نخستین 
اصل تاثیرگذاری سیاســت گذاری دولتی، پذیرش 
این تکثر برخاسته از بازاندیشیِ سوژه ایرانی است. 
در سیاست گذاری فرهنگی، بطور کلی، و از جمله 

یســت جنسی، می   بایست چندین اصل  در حوزه ز
مورد توجه قرار گیرد. 

یســت . 1 نــگاه بــه تغییــرات ایجــاد شــده در حوزه ز
جنســی ایرانی می   بایســت تغییر کرده و به آن، به 
عنوان یک پدیده   ای اجتماعی نگریسته شود که 
باید پیش از هرچیز به فهمی جامع از آن دســت 
، فهــم جامعه شناســانه از  یافــت. بــه گفته دیگــر
یســت جنســی ایرانی،  تغییرات ایجاد شــده در ز
می   بایست جایگزین نگاه آسیب شناسانه به آن 
شــود و نکته مهــم در فهم این پدیــده اجتماعی، 
یخــی و اجتماعی خاص آن اســت.  در بســتر تار
بر   این پایه می   بایست فرایندهای گذرا، مقطعی و 

هرچنــد در رویکــرد پســت مدرنیتــه، نوعی نگاه 
نقادانه به مدرنیته و فهم آن از امر جنسی وجود 
دارد؛ امــا می‌بایســت به این نکتــه توجه کرد که 
، خود نشــان دهنده حضور پرقدرت فانتزی  طنز
 ، اســت؛ یعنــی آوردن امــر جنســی بــه حوزه طنــز
بــرای نمونــه در قالب شــوخی‌های جنســی، نه 
تنها به عادی‌ســازی امر جنســی و بازگشــت آن 
به ساحت سائق بنیاد منتهی نمی‌شود، بلکه به 

تغلیظ شدن آن کمک می‌کند
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کوتاه مــدت را از روندهای پایدار و طولانی مدت 
متمایز ساخت. 

یست جنسی ایرانی و تغییرات . 2 گام مهم در فهم ز
آن، فراهــم کــردن شــرایط آزادانــه ســخن گفتــن از 
امر جنســی اســت و اینکــه ســخن گفتــن از امــر 
جنســی از حالــت تابو بــودن خارج شــود تا بتوان 
یســت جنســی ایرانــی را در فضایــی  تغییــرات ز
علمــی و بــه دور از هرگونــه نــگاه تابوســازانه مورد 
کیــد بــر ایــن نکته  مطالعــه و گفتگــو قــرار داد. تا
دارای اهمیــت اســت کــه حکومــت می   بایســت 
نگاه خود از نگاهی اقتدارگرا و تصدی   گرا نسبت 

یست جنسی و تغییرات آن را به نگاهی  به مقوله ز
مشارکت جویانه و مبتنی بر اعتماد به نهادهای 
)در حــوزه  دانشــگاه  منــدی همچــون  دغدغــه 
هــای اجتماعی، ســلامت و بهداشــت، اقتصاد 
و سیاســت( و حــوزه دیــن، بــه ویژه حــوزه علمیه 

تغییر دهد. 
کید بر اجتماعی . 3 در حــوزه جامعه شناســی، با تا

یســت جنســی ایرانــی،  بــودن پدیــده تغییــر در ز
می   بایست طراحی پژوهش   ها با رویکردی جامعه 
، در پارادایم تفسیری و  شناســانه و کنشــگر محور

بــا هدف فهم و شناســایی انگاره   های بنیادین و 
ایده   هــای ذهنــی کنشــگر ایرانی از امر جنســی و 
مولفه   های مهم تاثیرگذار بر آن. نکته مهم در فهم 
یســت جنســی، توانایــی او در  کنشــگر ایرانــی و ز
بازاندیشی   اش در تجربه امر جنسی است و اینکه 
، از  به واسطه محدودیت   های ایجاد شده برای او
سوی ارزش   ها و هنجارهای غالب جامعه ایرانی 
خــواه دینی و خواه غیردینــی، تنش   ها، تضادها و 
تناقض   هایــی را تجربــه می   کند و بــرای مدیریت 
آن   هــا بــه عنــوان یــک کنشــگر اجتماعــی، چــه 
کتیک   هایــی را تعریف می   کند.  اســتراتژی   ها و تا
در تعریــف پژوهش   هــا می   بایســت بــه ایــن نکته 
توجــه کرد کــه از پژوهش   هــای کمی و پیمایشــی 
و روش   هــای آمــاری می   بایســت تنهــا بــه عنــوان 
روش مکمل با هدف شناســایی محدودیت   ها و 
الزام   های پیش روی فرد، فهم حاشــیه   های بازی 
، شــناخت رابطــه شــخصی  در اختیــار کنشــگر
افــراد با پراتیک   هــا و معنای ذهنــی راهنمایی   ها 
و هدایت   هــا، می   بایســت اســتفاده کــرد. اتخــاذ 
ایــن رویکــرد تلفیقــی میــان روش کیفــی کنشــگر 
محــور و روش   هــای آمــاری کمــی، امکان گــذر از 
( پدیــده  یــک خوانــش عمــودی )کنشــگر محــور
اجتماعــی را بــه یــک خوانــش افقــی )در فراینــد 
یخی( فراهم کرده و همگونی   های  اجتماعی-تار
ایجاد شده در او توسط خوانش عمودی را از بین 

 . )2012 ,Martuccelli & De Singly(می برد
کمــک بــه شــکل   گیری ســمن   ها و بهــره بــردن از . 4

یســت  نیروهای مردمی برای مدیریت تغییرات ز
جنســی. در مــورد نقــش ســمن   ها، می   بایســت بر 
غیردولتــی بودن آن   ها و اســتفاده از منابع مردمی 
در آن   ها و در واقع، استقلال   شان از دولت و منابع 
کید کــرد. پشــتیبانی   های دولتی  مالــی دولتــی تا

 نه تنها مسئله جنسی، مسئله دوران مدرن است؛ 
بلکه اصولا این مسئله‌شدگی ثمره همین عصر 
اســت. در مقایســه میــان دوران ســنتی و مــدرن، 
ویژگی دوران مدرن "فربه شــدن" امر جنســی در 
آن اســت؛ یعنی امر جنســی از ســاحت بنیادین 
خــود کــه طبیعــت اســت، جــدا شــده و وجهــی 

فرهنگی یافته است



17

140
ن 4

ستا
 تاب

• 6
ه 0

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

تنهــا می   بایســت بــه آســان گیری فراینــد رســمی 
و اداری شــکل   گیری آن   هــا در چارچــوب قانــون 
محــدود شــود. درواقــع، دولتی می   بایســت نقش 
ســمن   های غیردولتی را در سامان دهی و جلب 
و خودجــوش  مشــارکت   های مردمــی همدلانــه 
کید بر استقلال  پذیرفته و به رسمیت بشناسد. تا
عملکرد این سمن   های در جهت اهداف تعریف 
یســت جنســی  شــده در حــوزه فرهنــگ ســازی ز
ایرانــی، به ویژه بــا رویکرد بدبینانه موجود به نگاه 
مداخلــه گرانــه دولــت، دارای اهمیت اســت. در 
ایــن میــان، از اصلی   تریــن هدف   هــای ســمن   ها 
می   بایســت ایجــاد و ســامان دهــی شــبکه   های 
کننــده و حمایــت  گاهــی دهنــده، پشــتیبانی  آ
کننده از کنشــگرانی باشــد که یا درگیــر پیامدها 
و  بهداشــتی  اجتماعــی،  )روانــی،  مشــکلات  و 
یســت جنســی  پزشــکی، مذهبی( ســبک   های ز
جدید شــده   اند و یــا در نقش مشــورت دهنده به 
کنشــگرانی باشــد کــه درصــدد وارد شــدن به این 

یست جنسی هستند.  سبک   های جدید ز
دولت می   بایست از دولت مدرن نسل اول، یعنی . 5

داشــتن نقش مداخله گرانه، تولیتــی و تربیتی در 
یست جنسی افراد فاصله گرفته و نقش تصدی  ز
گرانه را جایگزین نگاه سیاست گذارانه فرهنگی 
کنــد. دولــت می   بایســت بــه دولــت مدرن نســل 
یســت جنســی  دوم نزدیــک شــود و در مســئله ز
مداخلــه حداقلی معطوف به اجمــاع را در پیش 
گیــرد. در حالی کــه دولت مدرن اقتدارگرا میل به 
فربــه شــدن، شــبکه   ای شــدن و کنتــرل و نظارت 
همه جانبه را دارد، دولت نســل دوم می   بایســت، 
بــا اصــل قــرار دادن اعتمــاد متقابــل، از مداخلــه 
یســت جنســی افراد، مگر در موارد  مســتقیم در ز
معطــوف بــه اجمــاع بپرهیــزد و نقش اصلــی را به 

نهادهــای علمی معتبر و ســمن   ها واگذارد کند؛ 
چــرا کــه جانــب گیــری و حمایت دولــت از یکی 
یســت جنسی،  از گفتمان   های موجود در حوزه ز
باعــث تبدیل شــدن چالش فرهنگــی به چالش 
بــا دولــت و حکومــت و ارزش   هــای آن شــده و 
بنابرایــن، مقاومــت در برابــر دولــت و حکومت را 
تبدیــل به یک هنجار می   کند؛ بنابراین محدوده 
کمیت ارزشی، می   بایست مبتنی بر  قدرت در حا
اجماعات متوافق علیه باشــد. ورود حکومت در 
مــواردی که مــورد اجماع و توافق جامعه نیســت، 
بــه مقاومــت اجتماعی منتهی شــده و حکومت 
را بــه عقب نشــینی وا مــی   دارد؛ بنابرایــن دولت و 
حکومــت با فراهــم کردن امکان گفتگــوی آزادانه 
گون در جامعه، می   بایست شرایط  نهادهای گونا
کــرده و سیاســت  رســیدن بــه اجمــاع را فراهــم 
گذاری   های خود را مبتنی بر این اجماعات کند 
یج، با حمایت گروه های  و در مرحله بعد و به تدر
پیرامونــی، بــه پیگیــری آرمان   هــای خود بپــردازد. 
رویکــرد حکومت، هرچند بســیار آرمان   گرایانه به 
نظر می   رســد، اما می   بایســت رویکردی از موضع 

تفاهم و همدلی باشد. 
در حوزه سیاســت گذاری فرهنگی، یافتن موارد . 6

معطوف به اجماع، خود خود یک مســئله است؛ 
یگر در عرصه فرهنگی بسیار  چراکه نهادهای باز
یــاد هســتند و در نتیجه یافتن مــواردی که مورد  ز
اجمــاع همــه آن   هــا باشــد، امــری بــس پیچیــده 
اســت. با ایــن حال نخســتین و مهمترین گام در 
یســت  ایــن مــورد، گفتگو در مورد امر جنســی و ز
جنســی جامعــه ایرانــی و بیــرون آوردن آن از تابــو 

بودگی است. 
یکردهــای معرفــی شــده در سیاســت . 7 بنابــر رو

گذاری فرهنگی، مناســب   ترین رویکرد، وحدت 
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اجرایــی،  روش  مناســب   ترین  و  تکثرگرایــی  در 
مــدل راهبــردی اســت کــه توجهــی همزمــان بــه 
ایده   آل   ها و واقعیت   ها در حوزه جنســی داشــته و 
در کنــار منابع دولتی، از منابــع عمومی و به ویژه 
کمک   هــای مردمــی و خودجــوش نیــز در قالــب 
سمن   ها بهره می   برد. بنابراین مدیریت امر جنسی 
می   بایست به افراد و خانواده   ها واگذار و تکثر در 
یســت جنســی پذیرفته شــود. البته این معنای  ز
حمایت دولت از خرده فرهنگ   ها و ســبک   های 
زندگــی در تضاد با هنجارها و ارزش   های دینی و 
فرهنگــیِ ایرانی نیســت؛ بلکه به معنای ســپردن 
یســت جنســی بــه افــراد و خانواده   ها  مدیریــت ز
اســت تــا بــا اندکــی آزمــون و خطــا راه درســت و 
مناســب را بیابند. می   بایســت به این نکته دقت 
کــرد کــه منظــور از مدیریــت خودجــوش جامعه، 
گاه اســت، نه مدیریت  مدیریــت جمعی ناخودآ
گاهانــه فــردی. افــراد جامعــه معمولَا بســیاری از  آ
گــذار  مســائل را بــه قواعــد، هنجارهــا و روال هــا وا
یــج قواعد خــود را پیدا  می کننــد و جامعــه به تدر
می کنــد. ایــن قواعــد در یک فرایند آزمــون و خطا 
صورت بنــدی می شــوند و جامعه بــه این نتیجه 
می رســد که آن ها را بپذیرد. بنابراین، می بایست 
بــه افراد در چارچوب هنجارهــای جامعه امکان 
انتخاب داد و از هرگونه باید و نباید در این حوزه 

که به شلختگی جنسی می   انجامد پرهیز کرد. 
امــری . 8 ایرانــی  امــر جنســی در جامعــه  مســئله 

آنجایــی  از  ایــران  پیچیــده اســت و حکومــت 
کــه حکومتــی دینــی اســت، بــا پیچیدگی   هــای 
خاصی روبه   رو است. نگاه دین و شریعت به امر 
جنســی، بر اصل تغافل و تســامح اســت؛ به این 
معنا حکومت دینی نمی   بایســت به کشف جرم 
بپردازد و اصل را می   بایست بر تساهل قرار دهد؛ 

به ویژه اینکه امر جنسی، امری سائق بنیاد است 
و افراد علاوه بر داشتن هنجارهای فردی در مورد 
امر جنسی خود، به پنهان نگاه داشتن آن گرایش 
دارنــد. بنابرایــن، رویکــرد اصلــی حکومت دینی 
در امر جنســی نمی   بایست بر بزه جنسی متمرکز 
باشــد؛ بلکه باید بر سیاست گذاری فرهنگی در 
حــوزه آمــوزش و اصــلاح انگاره   هــای بنیادین امر 
 ، جنســی و نیز حمایت از گروه   های آســیب پذیر
بــه ویژه زنان و دختران جــوان و غیرمتأهل )بیوه، 
مطلقه، مجرد(، در حوزه   های اشــتغال و مســکن 
ایشــان قرار گیــرد. از جمله دیگر سیاســت   هایی 
که دولت در حوزه سیاســت گذاری امر جنســی 
می   بایســت بــه آن توجــه داشــته باشــد، مفهــوم و 
کــه خانواده  الگــوی خانــواده در ایران اســت؛ چرا
ایرانی با اینکه در ساختار شبیه خانواده هسته   ای 
یســت خــود بیشــتر خانــواده   ای  اســت، امــا در ز
قبیله   ای-عشــیره   ای اســت. بنابرایــن از هرگونــه 
سیاست گذاری متناســب با هنجارها و الگوی 
خانواده هســته   ای می   بایست فاصله گرفت و به 

ویژگی   های بومی خانواده ایرانی توجه کرد. 
ایــران، . 9 در  اجتماعــی  علــوم  اجتمــاع  هرچنــد 

همچــون جامعه ایرانی، با تکثر روبه   رو اســت؛ اما 
یــان غالب در علــوم اجتماعی در ایــران، قائل  جر
بــر اصل توانمندســازی افراد، به معنــای مقاومت 
در برابر امر جنســی و مغلوب شرایط شدن است. 
یــان غالب علوم اجتماعی در ایران بر این نظر  جر
اســت که دولت در امر جنسی باید سیاست گذار 
باشــد و در فراینــد سیاســت گــذاری می   بایســت 
سیاســت   های خانــواده گــرا و معطوف بــه نوعی از 
یست شــناختی و بهداشــت روانــی را  بهداشــت ز

دنبال کند. 
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امرجنسی، تمدن و الهیاتامرجنسی، تمدن و الهیات

تلقی شــما از امر جنســی و معنای اصلی آن چیست؟ 	 
آیــا قائل به این هســتید کــه آن بخش رابطــه ای اش که 
بــه معنــای این اســت که در یــک برهم کنــش و در یک 

تعاملی هم است، وجود دارد؟ 
یچه ورود بــه بحث، ابتدا بایــد جای امر  بــه عنــوان در
جنســی را در کلیــات ادبیــات دینی‌مــان بگویــم کــه 
از چــه جهاتــی بــه آن ورود شــده اســت. یــک بحــث، 
اصل اینکه نیاز جنســی طبیعت‌بنیاد اســت، به چه 
معناست و چه تصویری از آن در منابع دینی ما وجود 
دارد؟ آیــت‌الله حائــری شیــرازی کــه خــدا رحمتشــان 

کند، بچه‌شان گفته بود که آسفالت کف حیاط امام 
جمعه دارد پف می‌کند و می‌آید بیرون، دارد شکافته 
می‌شود، ببینید در زیر آن چه خبر است. پتو را زده بود 
کنــار و دیده بود که دارد یــک قارچ در می‌آید. آیت‌الله 
حائری می‌گفتند که قارچ جز نرم‌ترین گیاهان است. 
آســفالت هم سفت‌ترین چیزهاســت که باید با پتک 
بزنــی بــازش کنی و بشــکنی. اما زمانی کــه یک چیزی 
از درون دارد آهســته آهســته فشار می‌آورد، آسفالت را 
از هم متلاشــی می‌کند. بحث طبیعت‌بنیاد بودن آن 
به این معناست که ساختار طبیعت بشر یک جایی 

جایــگاه امرجنســی در ادبیات ما یک جایگاه معنایی و ایجابی اســت که اســاساً به عنــوان یکی از پایه‌های 
زندگی انسانی قلمداد می‌شود و به سمت آن دعوت شده است. به شرطی که در همان نقطه تعادل فهم شود 
و علاوه بــر سویه‌هــای فردی و اجتماعی، سویه‌های پررنگ و مهــم تمدنی آن هم لحاظ گردد. این سویه‌های 
گر ما نتوانیم از این  تمدنــی هــم تحلیــل‌ تکوینی و الهیاتــی و هم تحلیل‌های اجتماعی دارد. به این معنا کــه ا
انســان در مناســبات مختلف اجتماعی اســتفاده کنیم، عملاً باید از اجتماع حذف شــوند. در مصاحبه با 
حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده، در خصوص ابعاد این 

موضوع گفت‌وگو کرده‌ایم.

در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد	 

رئیس پژوهشکده زن و خانواده	 
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دارد کــه به طور غریزی انســان به ســمت آن می‌رود. 
تعبیر قشنگ را توحید مفضل امام صادق؟ع؟ دارد 
که می‌فرماید آن میل جنسی که به تعبیر روایت شبق 
نامیده می‌شود، شخص را به سمت رابطه زناشویی 
می‌کشاند، که دوام و بقای نسل با آن تضمین شود. 
گر قرار بود شــخص  بعــد در ادامــه می‌فرماینــد کــه ا
موقعــی کــه مــی‌رود و رابطه جنســی برقــرار می‌کند، 
بــر اثر نیاز غریزی نباشــد و بر اثر نیاز بــه فرزندآوری 
باشــد، هیچ بعیــد نبود که شــخص در برقراری این 
یم که بگوید  رابطه سســتی کند. حالا تحلیل بگذار
می‌خواهــم یــا نمی‌خواهم، مثلاً حکمــت مربوطه را 
یــادش برود و در نظرش نباشــد، تا اینکه مشــکل به 
طع«؛ یعنی  �ق �ن سل او �ی ل ال�ن �ق گونــه‌ای پیش بیاید کــه »�ی
گــر کشــش و نیــاز درونی محــرک به ســمت ارتباط  ا

زناشویی نبود، قرار بود بر اســاس تفکر و این چیزها 

ا�ن  به آن برسیم، آن غرض خلقت تامین نمی‌شد. »�ن
وا الی الولد...« یا کســانی بودند که  �ب ر�ن اس م�ن لا �ی م�ن ال�ن

رغبتــی به فرزند نداشــتند یــا برایشــان اولویت نبود. 
وع لکل واحد  �ن �ب ر ک�ی طن �ن بعــد در ادامــه می‌گویــد »�ن
واه...« خوردن، خوابیدن، رابطه جنســی و  ه ال�ن م�ن ه�ن

این‌ها که قوام انسان به اینهاست، و صلاح انسان به 
این‌هاست، در ساختار تکوینی بشر پایگاهی دارد 
الک و  حرکه لدن کــه او را بــه این ســمت می‌کشــاند، و »�ی
ه«؛ به این سمت می‌کشاند و می‌ماند. این  ه�وه ال�ی �ی

نکته اول که می‌گوییم طبیعت‌بنیاد اســت، به این 
معناســت که یک کشش درونی و یک غریزه درونی 
درون بشر وجود دارد؛ در زن به یک گونه و در مرد به 
. ممکن است در زن و مرد به صورت  یک گونه دیگر
متفاوتی باشد و در مرد به صورت علنی‌تری جنسی 
باشــد. در زن صورت بروزش بــه صورت عاطفــی 

 . باشد چون حیا دارد و الی آخر
نکتــه دوم این اســت کــه در تعــادل روانــی و تعادل 
دینــی مــا تاثیــر دارد. مخصــوصاً در تعــادل دینــی 
روایتی وارد شده است از امام رضا؟ع؟ یا در بعضی 
جاها از امام هفتم؟ع؟ نقل شــده اســت که »سزاوار 
اســت بــرای مومــن کــه وقت‌هــای روزمــره خــود را به 
چهار قســمت تقسیم کند: یک عبــادت، دو کار و 
تلاش برای تامین معاش، سه ارتباطات اجتماعی، 
-جالب اســت که در ارتباطات اجتماعی هم یک 
قیدی را آورده‌اند که او دیگران را رشد دهد و دیگران 
او را رشــد دهنــد، یــک رابطــه هــم افــزای اجتماعی 
باشــد- و چهارم لذت فی غیر محرم الله«. در ادامه 
گــر از ایــن لــذت حلال کم  توضیــح می‌دهنــد کــه ا
یــد، توفیقتــان در عبادت کم می‌شــود. یعنی  بگذار
تعــادل دینی‌تان اختلال پیدا می‌کند. امر جنســی 
در طایفه متدین سنتی ما کمتر مورد توجه بوده، که 
باید بیشــتر به آن توجه می‌شــده اســت. مثلاً طرف 

امر جنســی در طایفه متدین ســنتی ما کمتر مورد 
توجــه بوده، که باید بیشــتر به آن توجه می‌شــده 
اســت. مــثلاً طــرف رویش نمی‌شــود که نســبت 
به مســئله جنســی و رابطه جنســی به مثابه یک 
لذت مشترک در مناسبات خانوادگی توجه کند. 
و حالا شما دارید می‌بینید که »من اخلاق الانبیا 
کثــرة الطروقــه«. از اخلاق انبیــا این اســت که در 
رابطــه جنسی‌شــان کــم نمی‌گذاشــتند. نبــی که 
دغدغه‌اش دین و خدا اســت، از رابطه جنســی 
گذارد. چون تاثیرش را می‌داند. از زاویه  کــم نمی‌
دیگری ممکن اســت تاثیرش بــر حفظ دین این 

باشد که تمایل به گناه کم می‌شود
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رویش نمی‌شود که نسبت به مسئله جنسی و رابطه 
جنســی بــه مثابه یک لذت مشــترک در مناســبات 
ید می‌بینید که  خانوادگی توجه کند. و حالا شما دار
ه«. از اخلاق انبیــا این  رهق الطرو�ق ا ک�ث �ی �ب لا�ق الا�ن »م�ن احن

اســت که در رابطه جنسی‌شــان کم نمی‌گذاشتند. 
نبــی کــه دغدغــه‌اش دیــن و خــدا اســت، از رابطــه 
جنســی کم نمی‌گذارد. چون تاثیــرش را می‌داند. از 
زاویه دیگری ممکن است تاثیرش بر حفظ دین این 
 � �ق َ �ن جَب و�َ رنَ باشــد که تمایل بــه گناه کــم می‌شــود. »مَ�ن �قَ
ر«. ممکن  ص�نَ الا�ن هَ  �نیی ال�ن�ّ ّ اللّ� قِق

�ق�َ �یَ
ْ
لْ هّ، �نَ ّ �ن ص�نَ دِّ�ی �رَزَنَ �نّ

أ
ا

است ناظر به این باشد که کسی که ارتباط زناشویی 
دارد با چنین مصونیت‌هایی مواجه اســت که افراد 
عزب با آن مواجه نیستند. این هم یک بحث است.

کــم 	  نیــاز جنســی  از تأمیــن  گــر  ا اینکــه فرمودیــد 
بگذارد از مناســبات دینی اش کم می شود، تحلیل 

روانشناسانه دارد؟

مــن فکــر می‌کنــم خداونــد یــک طراحــی‌ای را برای 
انســان کــرده، اینجا شــاید از قرائنی باشــد کــه راه ما 
کــه انســانیت انســان  در حوزه کلام، از راه کســانی 
را بــه روح می‌داننــد، کمــی متمایــز می‌شــود. یعنــی 
جســم در انسان‌شــدن انســان، تاثیــر دارد. روح هــم 
تاثیر دارد. ما چند تا دیدگاه داشتیم. مثلاً هشام بن 
گرد مســتقیم امام صادق؟ع؟ اســت،  حکم که شــا
ظاهرا معتقد اســت که انســان هم جســم است هم 
روح. بعضی‌ها هم معتقد بوده‌اند که انســان همین 
است که ما می‌بینیم. بیشتر به جهت جسمی توجه 
می‌کردند. بعضی‌ها می‌گویند انســانیت انســان به 
روح اســت، جسم را در بعضی از نحله‌های عرفانی 
و فلسفی مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند. جسم یعنی 
خوردن و خوابیدن و چیزهای سخیف؛ آن را در بعد 
نباتی و بعد حیوانی می‌برند. و حتی این هم ممکن 

اســت یک طرف بحثش این باشــد که معاد را شما 
جسمانی می‌دانید یا فقط روحانی می‌دانید. یعنی 
ایــن جســم و روح با هــم دارند مراحــل تکامل را طی 
می‌کنند و تنعم آن هم در محضر الهی است. امام 
صــادق؟ع؟ می‌فرماینــد بالاترین لذت چــه در دنیا 
و چه در آخرت، لذت جنســی اســت. خوب دیگر 
آخــرت چــرا؟ جالــب اســت. یعنــی آنجا هــم ازواج 
مطهــره و چیزهــای دیگری که بیشــترین توصیفات 
در اهل بهشت است، در مناسبات جنسی تعریف 
می‌شود. چرا؟ احتمالاً بحث تعادل شخصیتی در 

دنیا، رشد در دنیا و آخرت هم تاثیر دارد. 

یــک مقالــه ای از آقــای دکتــر آزادارمکــی در مــورد 	 
گفتمان های مختلف در بدن می خواندم؛ گفتمان 
فلســفی ما، گفتمــان عرفانــی ما. گفتمان فلســفی 
گاهی و معرفــت را اصالت می دهد و گفتمان  کــه آ
عرفانــی هم کــه روح را. اتفاقا گفتمانی که اصالت 
بدن را در نظر گرفته، گفتمان فقه بوده که بدن را به 
عنوان یک موجودیت مســتقل که بر رشــد انسانی 
آن اهمیــت  اثرگــذار اســت، موثــر می دانــد و بــه 

می دهد. نظر شما چیست؟

تعبیرهــای تنــدی کــه امــام هــادی؟ع؟ نســبت بــه 
ابوسعید ابوالخیر و کسانی که رهبران جریان تصوف 
بودند، دارند؛ یا حسن بصری در زمان امام علی؟ع؟ 
و دیگرانــی کــه مورد انتقاد جریان امامــت بودند؛ به 
یاضت‌هــایی را اختــراع می‌کردنــد و  دلیــل اینکــه ر
چیزهــایی را می‌گفتند که در ادبیات دینی نبوده و 

به نام دین تمام می‌شد.
یک برش بسیارمهمی که ما باید به این بحث بزنیم، 
بحثــی اســت کــه ســعی می‌کنــم در تحلیل‌هایــم، 
در چارچــوب آن نظــام عقلانیــت‌ حرکــت کنــم کــه 
و  زن  ذیــل  خرده‌گفتمان‌هــای  راهبــردی  یکــرد  رو
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خانــواده اســت. اینکــه تمایــز آن رویکــرد راهبــردی 
را نشــان دهیــم، از ایــن جهت، می‌توان مســئله را از 
درگیــری بیــن عقلانیت‌هــا تحلیل کرد. یعنی شــما 
ید کــه معنای بنیادین  یــک عقلانیت توحیدی دار
و مفهــوم مرکــزی‌اش، توحیــد ربوبی و ربوبیت الهی 
اســت، که تجســد آن ولایــت ولی خدا می‌شــود؛ در 
یــد کــه ربوبیــت غیر  نقطــه مقابــل آن عقلانیتــی دار
خــدا در آن اســت؛ ربوبیــت نفــس در آن اســت؛ که 
فــرض می‌کنیــم امروزه مظهــر کامــل آن عقلانیــت 
فردگراســت. هر کدام از این عقلانیت‌ها، ســعی در 
بســط خودشــان دارنــد. یعنــی عقلانیــت توحیدی 
می‌خواهــد کل جهــان را توحیــدی کنــد. عقلانیت 
فردی می‌خواهد کل مناسبات جهانی را فردگرایانه 
کنــد؛ این‌هــا مجــبور بــه نــزاع بــا همدیگر هســتند. 
اینــطور نیســت کــه ایــن برود در ایــن گوشــه زندگــی 
. درگیری عقلانیت‌ها  کند و آن یکی در گوشه دیگر
ایــن  می‌دهنــد،  تشــکیل  را  تمــدن  پایه‌هــای  کــه 
لّكََ 

�نَ
َ
درگیری‌های عقلانیتی، سنت الهیه است. »وَک

هُُمْْ  عْْضُنُ َ وحِّ�ی �ب ُ ّ �ی
�ن� حبّ

ْ
�نسِّ وَالْ ا�ّ

ْ
نَنَ ال اطِّ�ی �یَ

َ ا شَث ٍ عََدُو�ً
� يٍّی بِبّ

ّ �نَ
ا لّکلُ� �نَ

ْ
عَْلْ َ �ب

وهُ«اصلاً 
ُ
عَْلْ كََ مَا �نَ اءََ زََ�ب�ُ َ وْ شَث

َ
رُوزًَا وَل وْلِّ �نُ �قَ

ْ
رُفَنَ ال �نْ عْْضٍنٍ زَنُ یَ �بَ

َ
ل ا�ّ

سنت الهی از اولین نبی تا آخرین نبی همین است 
یــان نبوت، دشــمن داشــته باشــد. شیاطین  کــه جر
جــن و انــس پشــت به پشــت هــم می‌دهنــد، یعنی 
شیاطیــن جــن بــه شیاطین انــس تقلب می‌رســاند 
و همــه دارنــد با چیزهــایی که ظاهر زیبــا دارد، یک 
ادبیات زیبایی را شکل می‌دهند، در مقابل ادبیاتی 
که انبیا دارند. در این جریان عقلانیت توحیدی در 
مقابــل عقلانیــت فردگــرا، جــای بحث امر جنســی 
کجاســت؟ فکــر می‌کنــم گیدنز در کتــاب تجدد و 
تشــخص یا جای دیگری می‌گوید که اگر کسی امر 
جنسی را نشناسد، تمدن مدرن را نشناخته است. 
می‌خواهــم عرض کنم یکی از لبه‌هــای تیز درگیری 

گر بخواهم دو تا لبه تیــز برای آن به کار  تمدنــی مــا، ا
ببــرم، چیــزی اســت کــه در روایــات ما آمده اســت: 
ک  »عفــت البطــن و عفت الفرج«. یعنــی اقتصاد پا
ک دارد؛  درمقابل نظام ســرمایه‌داری که اقتصاد ناپا
ک. موقعی  ک در مقابل دامن ناپا بــه اضافه دامن پــا
کــه ائمــه اطهــار می‌خواهنــد جریانگــذاری شــجره 
 
هقً �بَ ّ

 طَِ�ی�
لًاً کَلّْمََهقً

َ خبیثه و شــجره طیبه را بگوینــد: »مَ�ث
شــما  مَاءَّ«؛  الس�َ �نّیی  رُ�ها  وَ�نَ ابِبّتٌقٌ 

�ث ها 
ُ
صلْ

أَ
ا هقٍ  �بَ ّ

طَِ�ی� رَهقٍ  َ جَب َ سث
َ
ک

یشــه‌ای ببرید. موقعی  ایــن اصل ثابت را به الگوی ر
که امام؟ع؟ می‌خواهد تمایز گذاری کند، می‌گوید: 
»منا خیر نساء العالمین و منکم حماله الحطب«. 
یــا در چیزهایی که معادل‌ســازی استعاره‌هاســت، 
کجاها دست می‌گذارند. امام صادق؟ع؟ در اواخر 
عصر بنی امیه، یکی از شیعیان به ایشــان می‌گوید 

کاش دری بــه تختــه می‌خورد و شــما جــذب دربار 
می‌شــدید کــه بــه واســطه قدرتی کــه شــما در دربار 
کــرد. امام؟ع؟  می‌گرفتیــد، شیعــه وســعتی پیدا می‌
یــم؛  می‌فرمایــد: مــا اصلاً ربطــی بــه بنــی امیــه ندار
کاران در دربــار آنهــا هســتند. یعنی  زنــازادگان و زنــا
تمایز گذاری خودشان را اینطوری انجام می‌دهند. 
�نَ  �َ ا�ب ع�ی

لا وَإ�ن�َ الد�َ
أ
یــا امــام حسیــن؟ع؟ کــه فرمودنــد: »ا

گــر  یکــی از لبه‌هــای تیــز درگیری تمدنــی مــا، ا
بخواهــم دو تا لبه تیز بــرای آن به کار ببرم، چیزی 
است که در روایات ما آمده است: »عفت البطن 
و عفت الفرج«. یعنی اقتصاد پاک درمقابل نظام 
ســرمایه‌داری کــه اقتصاد ناپــاک دارد؛ به اضافه 

دامن پاک در مقابل دامن ناپاک
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...« یعنــی زنــازاده فرزنــد زنــازاده. می‌برند  رنَ
َ�
� زََک ّ �قَ

� ع�ی
الد�َ

روی این بحث‌ها.

می توانیم تعبیر کنیم که ما با دو نوع انســان مواجه 	 
هســتیم؟ یکی در آن عقلانیتی که اهل بیت دارند 
تمایزگــذاری می کننــد و دیگری عقلانیتــی که الان 
گیدنز در تمدن مدرن می گوید ســکس را بفهمید؛ 
بــه خاطر اینکه انســان مدرن انســان متفاوتی شــد 

برای او یک مقوله شد و معرف مهم هویتی.

موقعــی که شــما از ذیــل عقلانیت توحیــدی خارج 
شویــد، ارزش‌های‌تان متفاوت می‌شــود؛ مســئله‌ها 
از  کــه  مــا  و  نامســئله‌هایتان متفــاوت می‌شــود  و 
کــه  ی  کار گوییــم  عقلانیــت بحــث می‌کنیــم، می‌
مفهــوم مــحوری می‌کنــد، چند تــا کار اســت. یکی 
اینکه ترمینولوژی را متفاوت می‌کند؛ یعنی شــبکه 
معنایی‌تــان رنگ توحید می‌گیــرد. آن چیزهایی که 
رنگ‌پذیــر نیســتند را پس می‌زند، یعنی لیبرالیســم 
را پــس می‌زند؛ فردگــرایی را پس می‌زند؛ سرخوشــی 
را پــس می‌زنــد. در اینجــا جــا نــدارد؛ آنهــایی را کــه 
بتوانــد رنگ بزنــد، می‌پذیــرد. آزادی را رنــگ می‌زند 

و می‌پذیــرد. موفقیــت را رنــگ می‌زنــد. کار دیگــری 
هــم که می‌کند این اســت که ارزش‌های متناســب 
بــا خــودش را صــادر می‌کنــد. نمی‌خواهــم بگویــم 
خلــق می‌کنــد. ارزش‌هــای متناســب با خــودش را 
معرفــی می‌کنــد. یعنــی شــما عفــت برایتــان ارزش 
اســت؛ چیزی که در این عقلانیت ارزش است، در 
عقلانیــتِ رقیبش ضد ارزش اســت. یا در حقیقت 
ارزش نیست. شما مسئله‌ها و نامسئله‌های‌تان هم 

با هم فرق می‌کند. 
البته باید توجه داشــت که مــا می‌گویم عقلانیت و 
نمی‌گویم گفتمان؛ از واژه عقلانیت استفاده می‌کنیم 
نــه از واژه گفتمان. چرا؟ چون در واژه گفتمان پیش 
فرض شما این است که گفتمان ارتباطی با واقعیت 
ندارد. یک امر برســاخت اســت؛ ولــی در عقلانیت 
توحیــدی تفاوتــی که بــا عقلانیت‌هــای دیگر وجود 
دارد، ایناستکه این عقلانیت توحیدی دارد کشف 
از واقعیت‌هــا می‌کنــد. یعنی تنها عقلانیتی اســت 
گر آنها شــبه علم درســت  که واقعی تولید می‌کند. ا
می‌کنند و اســمش را علم می‌گذارند، اینجا برایتان 
علم واقعی تولید می‌کند که واقع‌گراست و نمی‌تواند 
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واقعیت‌هــا را نبیند. یک جهت این اســت که واقع 
نماســت. یک جهت این است که تحلیل شما در 
درک از واقعیت تاثیر دارد. صد تا تحلیل از واقعیت 
و صــد تا توصیــف می‌توانید بکنید که فقط یکی از 
این‌ها مطابق با واقع اســت. ما ادعایمان این است 
یــم التقاطی اســت و تا  کــه عقلانیتــی که مــا هم دار
حدودی توحیدی اســت‌؛ ولــی عقلانیت توحیدی 
خالص که در معصوم مصداق دارد و هرچه به دایره 
عصمت نزدیک‌تر شوید عقلانیت شــما خالص‌تر 
می‌شود، آن دیگر واقعیتی است که کاملا با واقعیت 

تطبیق می‌کند.

یــک 	  از  زوایــا و لایه هــای مختلفــی دارد.  انســان 
عقلانیتی به این شدت توحیدی، چطور شاخص 
ســلامت در می آیــد؟ ایــن اولویت گــذاری خیلــی 

جدی است.

در روایات ما، تعابیری که معصومین در مورد عفت 
بطــن و فــرج دارنــد، چــه چیزهــایی اســت؟ تعابیــر 
؟ع؟ کــه می‌فرمایــد »ما  قشــنگی اســت از امــام باقــر
«. یــا در تعبیــر  رْجَبٍ ط�نٍ و �نَ هقّ �بَ

لَ مّ�ن ّ��ن�َ صنَ �ن
أ
ءٍَ ا يٍّی �ث هُ  �بّ

َ� اللّ� ُ��بّ

و  ط�نٍ  �بَ هقّ 
ّ��ن�َ مّ�ن  لُ  صنَ �ن

أ
ا هادِّ  �قّ الا�ب  ُ�

يُّی
أ
»ا گویــد  دیگــر می‌

« یــا در نهج البلاغه تعبیری هســت که می‌گوید  رجَبٍ �نَ

َ�زََ  �قَ �نْ  مّمَ�َ  
ً
را ْ �ب

أَ
ا مَْ  ْ�طنَ

أَ
ا �بّ هّ 

اللّ�َ لّ  �ی شََ�بّ �نّیی   �ُ هّ�ی
َ� السث اهُّ�  مَُجَبَ

ْ
»ال

یــا   .» هق
َ
كَ ا�أّ

َ
مََلً

ْ
ال مّ�نَ   

ً
کاً

َ
مَلْ و�نَ 

ُ
كَ َ �ی �نْ 

أَ
ا �نُ  �ی عَْ�نّ

ْ
ال کَاًدَِ 

َ
ل عَْ�نَ   �نَ

شخص می‌رود پیش امام؟ع؟ و می‌گوید من خیلی 
وقت اینکه نماز مســتحبی بخوانم ندارم ولی سعی 
ک باشــد. امام؟ع؟  می‌کنــم لقمــه‌ای که می‌خورم پا
می‌گویــد چــه عبادتــی بالاتــر از این که تــو لقمه‌ات 
را درســت کنــی؛ که در همین مناســبات می‌گویند 
که عفت بطن و فرج کار خیلی مهمی است. یعنی 
بــه جز اینکــه معنــایی دارد که بــه معنی تــدارک آن 
عمــل اســت و در واقــع انجــام آن عمل اســت، یک 

یاضت اســت. چون الفاظ همینند.  نــوع تربیت و ر
مجاهــدت، اجتهــاد، تلاش و عبــادت. یــک وقتی 
اســت که ما می‌گوییم امر جنســی داشــته باشیم تا 
یک امر طبیعی و غریزی را پاســخگو باشیم و حالا 
ادامه نسل هم اتفاق بیفتد. یک وقتی هم هست که 
می‌گوییــم، حالا که مــن این اجتهاد را دارم می‌کنم، 
بــه این معناســت کــه دارم خودم را تربیــت می‌کنم. 
این اجتهاد دو طرف دارد. یک طرفش این است که 
شما نفی غیر و نفی بدی کنید، بخش سخت این 
کار است. دوم بخش اثباتی است؛ یعنی ریل آن را 
به سمت مثبت تغییر دهید. یعنی چه؟ یعنی شما 
یــد؛  یــد و بخور تلاش کنیــد کــه پــول حلال در بیاور
ید. کســی کــه می‌گوید  ید و نخور نــه اینکــه در بیاور
عفــت، منظورش این اســت کــه کجراهــه نروی. اما 
اینجــا یــک بحث متممی هم دارد که راه درســت را 
بروی؛ نه اینکه راه درست را نروی. لهذا کسی هست 
کــه حــرام نمــی‌خورد امــا حلالــش را هم نمــی‌خورد. 
اینکه حــرام نمی‌خورد آفرین؛ ولــی اینکه هیچ چیز 
نمی‌خورد، نباشد. چیزی که سعدی در گلستانش 
 ، می‌آورد متخذ از فرهنگ دینی است: »چیزی بخور

چیزی بنه، نه چیزی بده«.
 در روایــت امــر جنســی جالب اســت. »ائت أهلك 
. فکر می‌کنم  «؛ برو سراغ همسرت و ثوابش را ببر تؤجر
؟ع؟ همین ســوال را از امام؟ع؟ می‌پرســند  امام باقر
که هم کیف کنم و هم اجر ببرم؟ امام؟ع؟ می‌فرماید 
بلــه. از اینکه کیفــت را از مسیر حلال می‌بری، خدا 
بــه تو امتیــاز می‌دهد. البته متاســفانه ایــن وجه در 
نگاه الهیاتی ما کمرنگ شــده؛ زیرا متاثر از فرهنگ 
مسیحــی و فرهنگ تصوف اســت؛ بــه همین دلیل 

بیگانه شده است.
دامــاد آیت‌الله شــاه آبادی، اســتاد اخلاق ما، از پدر 
خانمش نقل می‌کرد و می‌گفت: آیت‌الله شاه آبادی 
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اگر در خیابان می‌رفت و می‌دید که نوبرانه آورده‌اند؛ 
همــان موقع می‌خرید و می‌خورد که به دلش نماند. 
یاضت باید به جای دیگری برود. چیزهایی است  ر
کــه متاســفانه بعضــی از علمــای مــا هــم در دام آن 
افتاده‌انــد. مــن در محضر خداوند هســتم و همش 
چهار زانو بنشینم، دوزانو نمی‌نشینم. بالاخره شــما 
وقتی یک زحمتی را بــه خودتان می‌دهید، خداوند 
َ�ُ�وها«، آن رهبانیت  �قَ ْ  ا�ب

هقً �ی�َ ا�نّ در آیه قرآن فرموده: »وَ زََهْ�ب
را از خودشان درآوردند. مذمتشان هم نکرده و گفته، 
اما آن کار را نکردند مگر برای ابتلا به وجه الله. برای 
تقــرب الــی الله آن کار را انجام دادند. نه تاییدشــان 

کرده و نه تکذیبشــان کرده است. بدانید که چنین 
چیــزی را دین نیاورده، شــما می‌خواهید یک کاری 
را انجــام بدهید؛ زحمتی که بــه خودت می‌دهید را 
طوری بدهیــد کــه برایت جا بیفتد کــه یک قدم بالا 

کشیده شده‌اید.
 اینجــا بــه نظــر مــن یــک چیزی خلط شــده اســت؛ 
ایــن هــم در بحــث امــر جنســی خیلــی تاثیــر دارد. 
یــک موقعــی ما با یکــی از آقایان روحانی که بیســت 
و چند ســال پیش مشــاور خانــواده بــود، از تهران به 
قــم می‌آمدیم. ایشــان بــه من گفت که مــن موسیقی 
گوش نمی‌کنم. ولی وقتی اصفهانی می‌خواند گوش 
می‌کنــم چــون حــس می‌کنــم مــن را به خــدا نزدیک 
می‌کنــد. مــن یــک ســوالی از او پرسیدم کــه به نظرم 
سوال مهمی است. فرق بین تقرب و احساس تقرب 
چیست؟ یعنی می‌شود تو احساس تقرب بکنی ولی 
تقرب حاصل نشود‌‌؟ مگر بت پرستان نمی‌گویند که 

ا«. ل�نَ ی الّلهِ زَنُ
َ
ا اّل و�ن رَ�ب �ق ما بت می‌پرستیم: »لّ�یَ

ک و   شــما بایــد قرینــه داشــته باشیدکــه آن هــم ملا
«. یعنی  هقّ و�َ �ب ازَُ ال�ن �ث

آ
ابِبّ و ا ا�قیّی الكَ�ق ها �ب �ی

َ
شــاخص دارد: »عَلَ

گر شــما می‌خواهید ببینید که در مسیر هستید یا  ا
نه، ببینید که آیه قرآن و کتاب خداوند آنجا هست 
یا نه؟ سنت معصومان علیهم‌السلام آنجا هست یا 
نه؟ حواستان باشد که زحمت برای خودتان درست 
نکنیــد؛ به شــرط اینکه حواســمان باشــد لذت آمد 
کــه به مــا تعادل بدهد؛ تعادل روحــی و روانی بدهد 
یــان عبــادی و دینی‌مان را تقویــت کند؛ نیامد  و جر
آن جریان عبادی را کنار بزند و خودش در متن قرار 
گیرد. این نقطه تعادل خیلی مهم است؛ یعنی ذیل 
توحیدی که بندگی خدا اصل است، امر جنسی جا 
بگیرد و مظلوم واقع نشود؛ احساس حرمان نکنیم.

اگــر بخواهیــم ماهیــت امــر جنســی را در جایــگاه 	 
الهیــات ببینیــم آیا می تــوان گفت بــه آن چارچوب 

زنانه و مردانه امر جنسی بستگی دارد؟

 چیزهایی هســت که مانند در و تخته گاهی به هم 
چفــت می‌شــود؛ گاهی هم چفــت نمی‌شــود. اولی 

 اگر شــما می‌خواهید ببینید که در مسیر هســتید 
یــا نــه، ببینید که آیه قــرآن و کتــاب خداوند آنجا 
هســت یــا نــه؟ ســنت معصومــان علیهم‌السلام 
آن‌جا هســت یا نه؟ حواســتان باشد که زحمت 
بــرای خودتــان درســت نکنیــد؛ بــه شــرط اینکــه 
حواسمان باشد لذت آمد که به ما تعادل بدهد؛ 
تعــادل روحــی و روانی بدهد و جریــان عبادی و 
دینی‌مــان را تقویت کند؛ نیامد آن جریان عبادی 
را کنار بزند و خودش در متن قرار گیرد. این نقطه 
تعادل خیلی مهم است؛ یعنی ذیل توحیدی که 
بندگی خدا اصل اســت، امر جنسی جا بگیرد و 

مظلوم واقع نشود؛ احساس حرمان نکنیم
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آن یعنــی بــه طور طبیعــی، میــل جنســی نــه کیــف 
جنســی، در مــرد قوی‌تــر از زن اســت. دوم در نظــام 
تربیتی دینی، زن خیلی با حیا مهار می‌شود؛ حیای 
گر در نظام تربیتی  طبیعــی و حیا در نظام تربیــت. ا
حیا نباشد، یک دفعه آن قدرت جنسی زن، مسئله 
ایجاد می‌کند. صبر جنسی زن 12 برابر مرد و حیای 
زن 10 برابــر مــرد اســت. آن حیــا و صبــر دارد کنتــرل 
می‌کند. نظام تربیتی باید حیا و صبر را بسط دهد. 
اتفاقا من در این بحث‌ها هم می‌گویم که حواستان 
باشــد، سیســتم‌هایی که دین، مانند تعدد زوجات 
یــا ازدواج موقــت تعبیــه کــرده، نیازهــای طبیعــی را 
پاســخ می‌دهد؛ اما نیاز انسان مدرن و پست‌مدرن 
در جامعه، فردگرا شده که با هزار تا تعدات زوجات 
و ازدواج موقــت حل نمی‌شــود. شــاعرگفته: چشــم 
 . ک گور تنگ دنیا دوست را/ یا قناعت پر کند یا خا
تــا این‌ها بــر روی موضع عفت برنگردنــد، و ذیل آن 
عقلانیت توحیدی ننشینند و عفت برایشان ارزش 

نشود، این سیستم کار نمی‌کند.
هرچنــد مســئله فرد هم ذیــل آن ســاختار قابل حل 
کــه  شــدن اســت. در مقیــاس جهانــی، از زمانــی 

اقتصــاد ســرمایه‌داری آمد، اقتصــاد جهان مصرفی 
عقلانیــت  یعنــی  ‌خورد.  گــره  جنســی  مســئله  بــه 
مصرفی، مصرف کننده جنسی تولید می‌کند. فقط 
مصــرف اقتصادی نیســت! آن عقلانیت فردگرایانه 
در امر سیاســی، لیبرال دموکراســی می‌شــود. در امر 
اقتصادی ســرمایه‌داری می‌شود. در امر جنسی هم 
مصرف کننده جنســی درســت می‌کند. این کاملا 
طبیعــی اســت کــه در نظــام تربیتی‌شــان بیاینــد از 

. همجنس‌بازی هم دفاع بکنند و الی آخر
گــر بخواهیــد در ذیل عقلانیــت فردگرا   ولــی شــما ا
یســت کنید، رفته رفته اتفاقــات دیگری می‌افتد.  ز
کنــد؛ با اقتصاد  عفــت بطن را با شــراب خراب می‌
ک و ربــا خــراب می‌کند؛ عفت فــرج را هم طور  ناپــا
کنــد و آن چیزی که بــه نظر من  دیگــری خــراب می‌
کارشناســان مــا مورد توجــه قــرار نگرفتــه،  توســط 
کنون از امر جنسی  ایناستکه هر کسی که آمده و تا
بحث کــرده، از پیامدهــای فــردی و خانوادگی امر 
جنســی بحث کــرده اســت. اما بحــث پیامدهای 
ک  تمدنــی‌اش، یعنــی تمدنــی کــه بــر پایــه دامــن پا
آن  در  اتفاقــی  چــه  بگیــرد،  قــرار  ک  ناپــا دامــن  و 
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می‌افتــد؟ یعنــی من تــا الان حواســم نبــود ولی الان 
راحت می‌توانم تــصور کنم که امام زمان؟عج؟ که 
بیاینــد، بــه جنــگ کشیده می‌شــوند؛ بــه خونریزی 
کشیده می‌شــوند و مجبور هســتند که شــمشیر از 
نیــام بکشــند. چرا؟ با صدهامیلیــون نفر جمعیت 

حرامزاده چه کار باید بکنند؟

تحلیل الهیاتی این تقابل چیست؟	 

طینــت بشــر را خراب می‌کند. مباحثــی که در زنا و 
یم:  یم خیلی جالب اســت. در جایی دار زنازاده دار
ها  �ن حن ا ا�ق �ن ه السلًام: امراه ولدبِق م�ن الرن �اللهِ عَلَ�ی الِ ا�بی ��ب »�ق

را.« زنی است که ولدالزنا است، اجازه می‌دهید که  �أ زَن

الِ:  ایشــان را دایــه قرار دهم تــا بچه‌ام را شیــر دهد؟ �ق
ها«. خــودش کــه هیــچ، دختــرش  �ق �ن ع‌ها و لا ا�ب رزَن »�قس�ق

هــم نباید بچــه‌ات را شیر بدهد. بــاز روایت دیگری 
ا  �ن زَ ولد الرن یم که امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: »کره شَوأ دار
رك...« یعنــی ولــد الزنــا را در  صرا�نیی والمَسث هودِيُّی وال�ن وال�ی

ر،  ص�ی �بیی �ب
أ
کنار مشرک و نامسلمان قرار می‌دهد. »��ن ا

الِ:  �ق ه؟ �ن هادِ�ق وزَن شَث حب �ق
أ
�نی ا ر؟ع؟: ولد الرن عْ�ن ا �ب �ب

أ
لتٌق ا

أ
الِ: شَا �ق

»لا««، امام جماعتتان هم نمی‌تواند بشود، مرجعتان 

هم نمی‌تواند بشود. یعنی طبیعتش خراب شده، نه 
اینکه اخلاقش خراب شده؛ طبیعتش خراب شده؛ 
عْهق  لی شَ�ب طهر ا� ا لا �ی �ن تکوینش خراب شده است. »ولدالرن
اءَ«. یعنی ولد الزنا تا هفت پشتش طاهر نمی‌شود.  �ب

آ
ا

ببینیــد چــطوری اســت. در روایــت هســت که پنج 
گروه هســتند کــه نباید امام شــوند که یکــی ولدالزنا 
ا«. اصلاً روایتــی هســت کــه  �ن تٌب ولدالرن ط�ی اســت. »لا �ی
گــر قرار بــود زنــازاده عاقبت بخیر شــود و  می‌گویــد ا
ل«. سائح بنی  �ی شَرا�أ بِنيٍّی ا� ح �ب ا شَا�أ جَب نجات پیدا کند، »ل�ن
اســرائیل نجات پیدا کرده بود. دوباره می‌گوید و »ما 
ح؟« یعنی ســائح چیســت؟ واژه مانوســی برایش  شَا�أ

نبوده اســت. شــخصی که عابد بنی اســرائیل بوده، 

موقعی که به او می‌گویند ولدالزنا رستگار نمی‌شود، 
آواره کوه و دشت و بیابان می‌شود و می‌گوید خدایا 
تقصیــر مــن چیســت؟ تعبیــر ایــن اســت کــه ایــن 

شــخص دلــش خراب اســت؛ لهــذا از ایــن روایات 
یــم. مــثلاً دشــمنان مــا اهــل بیت، کســانی  یــاد دار ز
کــه از روی اعتقــاد می‌گوینــد مــا حضــرت را قبــول 
یــم؛ یعنی امامت برایشــان ثابت نشــده اســت،  ندار
ویا کســی که بغــض اهل بیــت و امیرالمومنین؟ع؟ 
و امــام را دارد، یــا نطفــه حیــض و یــا نطفه زناســت. 
ایــن نشــان می‌دهــد کــه مســئله حســاس‌تر از ایــن 
حرفهاســت. یعنی موقعی که شــما می‌گویید فرض 
، 50 درصــد نســل جدیدشــان  کنیــم در فلان کــشور
در چارچــوب ازدواج رســمی نیســت؛ در چارچوب 
ازدواج مــشروع نیســت؛ این‌هــا فــردا زیر بلیــط امام 
زمان بیا نیستند و علیه او شمشیر می‌کشند. یعنی 
یــک دردســرهایی دارد. چون تمدن دینــی در دامن 

اقتصــاد  کــه  زمانــی  از  جهانــی،  مقیــاس  در 
مصرفــی  جهــان  اقتصــاد  آمــد،  ســرمایه‌داری 
بــه مســئله جنســی گــره ‌خورد. یعنــی عقلانیــت 
مصرفــی، مصــرف کننده جنســی تولیــد می‌کند. 
فقــط مصــرف اقتصــادی نیســت! آن عقلانیــت 
فردگرایانــه در امــر سیاســی، لیبــرال دموکراســی 
می‌شود. در امر اقتصادی سرمایه‌داری می‌شود. 
در امر جنسی هم مصرف کننده جنسی درست 
کنــد. ایــن کاملا طبیعــی اســت کــه در نظــام  می‌
تربیتی‌شــان بیاینــد از همجنس‌بــازی هــم دفــاع 

بکنند و الی آخر
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ک قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که تحلیلگران ما  پا
ک و از عفت و امر جنسی  تصویر تمدنی از دامن پا
را ارائه ندادند که ببینند چقدر مهم است. چقدر در 
 ، درگیری‌ عقلانیت توحیدی و عقلانیت‌های دیگر
امرجنســی مهم اســت. لهــذا ممکن اســت یکی از 
اهداف تربیت جنســی این باشد. چرا ما می‌گوییم 
ا؟« نمی‌گوییم لا تقربوا الشــراب! شــراب  �ن وا الرن ر�ب �ق »لا �ق

بدتر از زناســت. یک ســری کشــش‌های طبیعی در 
گر در مسیرش باشــد، ممکن  انســان وجود دارد که ا
است او را به سمت زنا بکشد. در بحث حرامزادگی 
یــک قصــه‌ای تعریــف می‌کردنــد کــه نمی‌دانــم در 
روایت هم هست یا نه. می‌گفتند یک نفر با شیطان 
مســابقه داد که ببینیم در 24 ســاعت کــی زرنگ‌تر 
اســت؟ طرف می‌خواست بگوید که من از شیطان 
زرنگ‌ترم. رفت وسوسه کرد یک نفر قتل انجام دهد، 
دزدی کند و فلان کار را کند. بعد دیدند شیطان در 
این 24 ســاعت فقط دارد وسوســه می‌کنــد بین دو 
نفــر رابطه نامــشروع انجام بگیرد. گفــت من در این 
مــدت کلی گناه گردن طــرف انداختم! چرا تو فقط 
مشــغول یک گناه شدی؟ گفت من می‌خواهم یک 
حرامزادهــای متولــد شــود کــه مثل تو شــود‌ که رفتی 
دیگران را به دام گناه کشیدی. بحث، بحث مهمی 

است که نیاز به تامل دارد.

آیا ما امر جنسی را دارای ساحت های زنانه و مردانه 	 
می دانیم و کاملاً رابطه ای تفسیرش می کنیم؟

ســه  کــه  می‌رســد  نظــر  بــه  دینــی  آموزه‌هــای  در 
خاص‌بودگــی برای زنــان می‌توان در نظــر گرفت که 
بــه موضوع امر جنســی مرتبط می‌شــود. یکــی مفاد 
مْ«؛ 

ُ
كَ

َ
ٌ ل مْ َ�ربِث

ُ
كَ سا�أُ آیه شریفه اســت کــه می‌گویــد »�نّ

بالاخــره زن بــه مثابــه یــک زمیــن و کشــتزار در نظــر 
گرفتــه شــده کــه محــل حفاظــت از نطفــه و پرورش 

نطفه اســت و به فرزند تبدیل می‌شــود. یعنی اینکه 
بــه حســب روایــات یــا تحقیقــات علمــی اســت، 
نمی‌دانــم؛ اما به نظر می‌رســد که نقــش زن و مرد در 
پیدایش فرزند یکسان نیست. یعنی اینکه شما مثلاً 
نقــش مســاوی با اســپرم مردانــه بدهیــد، در روایات 
چنین چیزی نیســت. مرد دانه مــی‌کارد و این یکی 
 پرورش می‌دهد. با این اســتعاره خواستم بیان کنم.

 ایــن یــک طــرف قضیــه اســت. یــک طــرف قضیــه 
برخی روایات هستند که می‌گوید غریزه جنسی زن 
نیرومندتر از مرد است و تحریک پذیری جنسی مرد 
قوی‌تر اســت. اما غریزه جنســی زن، شاید بهره‌وری 
جنســی زن اســت که قوی‌تر اســت؛ و آن چیزی که 
باعــث می‌شــود زن بتواند خویشــتن‌داری جنســی 
داشــته باشــد، دو ویژگی اســت که در روایــت به آن 
 . اشــاره شده اســت: یکی حیا است و دیگری صبر
صبــر غریزی زن با آن قوت جنســی برابری می‌کند. 
گــر در قــوت، غریــزه جنســی 10 برابر مرد اســت، در  ا
صبــر جنســی هــم چنــد برابــر مرد اســت کــه بتواند 
. این  محافظت کند. در حیای جنسی هم همینطور
حیا و صبر جنســی دســت به دســت هم می‌دهند 
تا خویشــتن داری جنســی زن بــالا برود. نتیجه این 
می‌شــود کــه در بعضــی از روایــات کــه ناظر بــه حیا 
گــر در نظــام تربیتــی  اســت، تصریــح می‌کنــد کــه ا
-گرچه حیا ویژگی تکوینی اســت، ولی تربیت‌های 
بــد ممکــن اســت بیاینــد و ایــن حیــا را تضعیــف 
کننــد- ایــن حیــا تضعیــف شــود، زن یــک عنصــر 
ک جنســی می‌شــود. حالا مــن بعضی از این  خطرنا
روایــات را برای شــما می‌خوانــم. از امام صادق؟ع؟ 
بِنيٍّ  عَ اّ�ث رن نَن �بّ ساءَّ ا�طَ�ی یک روایت صحیح است. »اّ�ن� ال�نّ
ر«؛ میفرمایند بهره‌وری جنســی 12 برابری و صبر  َ َ�سث

10 برابــری به آنها داده‌اند. یعنی می‌توانند خودشــان 
را کنتــرل کننــد. بــاز از امــام صــادق؟ع؟ در کتــاب 
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�ن�َ کافــی دو روایــت بــا یــک مضمــون وجــود دارد. »ا�ّ

رَ«، یعنــی مســئله، مســئله  هقّ صَ�بْ
أَ
مََرْا

ْ
عَْلَ لّلْ َ لَّ�َ �ب وَحبَ هَ َ�رن�َ

للّ�َ
َ
ا

هقُ  و�َ
هَا �قُ

َ
تٌقْ کَا�نَ ل ا هَا�بَ

دِنَ ا�ّ
الٍِ �نَ رَهقّ زَّحبَ

َ تکوینــی اســت، »َ�سث
الٍِ«؛ یعنــی خداوند در زن، صبر 10 برابر مرد  رَهقّ زَّحبَ

َ َ�سث

را قرار داده اســت. موقعی که زن به هیجان جنســی 
رسید، قوه و شور جنسی‌اش 10 برابر یک مرد است. 
هقُ 

أ
لْتٌقُ المَرا صن

باز از امام صادق؟ع؟ آمده اســت کــه »�نَ
مّ�ن  الِ  �ق و 

أ
ا  ، هق اللّْ�ن مّ�ن   

ً
ءَا رن ُ �ب نَن  سعْ�ی و�قّ سعْهق  �ق �بّ لَّّ  الرحب عَلی 

اءَ« تفضیــل پیدا کرده  هّ�ن الْحَ�ی �ی
َ
ى عََلَ �ق

َ
ل
أََ
، لكَّ�ن الُلهِ ا هوَهق َ السث

اســت زن بر مرد، که لذت را 99 برابر تجربه می‌کند. 

امــا خداونــد پرده حیــا را بر زن قرار داده اســت. این 
کــه در بعضــی از روایــات 10، در بعضــی  تعبیــری 
دیگــر 12 و در بعضــی از روایــات 99، نشــان می‌دهد 
ک نیســت؛ می‌خواهــد قوت  کــه مرتبــه عــددی ملا
را بگویــد. مــثلاً صــد دفعــه بهــت گفتــم و نیامدی، 
می‌خواهــد کثــرت را بگویــد. از امیرالمومنیــن؟ع؟ 
اءَ  رن �ب

أ
عْل �قسعْهق ا حب

اءَ، �ن رن �ب
أ
رهق ا هوهق �سث ه السث لَقِق اللّ� آمــده: »حن

ه�ن  �ی ه �ن عْل اللّ� الِ، و لو لا ما �ب ءَا واحدا �نیی الرحب رن ساءَ و �ب �نیی ال�ن

لَّ �قسع �نسوهق  هوهق لکاً�ن لکل زَحب اءَ السث رن �ب
أ
�زَ ا اءَ عَلی �ق م�ن الْح�ی

گــر خداونــد حیــای کنتــرل کننده را  ه«. ا ابِق �ب عْلْ�ق م�ق

بــه طور تکوینــی در زن قــرار نداده بود -متناســب با 
ایــن میزان قوت جنســی که زن دارد حیــای او قوی 
گر این نبود، در قبال هر مردی، 9 زن به او  اســت- ا
متصــل شــده بودنــد. 9 زن به او متصل شــده بودند 
یعنــی چــه؟ یعنی قــوت زن 9 برابــر مرد بــود؛ 1 مرد را 
که با او ارتباط می‌گرفت کفایت نمی‌کرد و با تعداد 
دیگــری هــم ارتباط می‌گرفت؛ بنابرایــن هر مردی با 
9 تا زن ارتباط داشــت. این مســئله در روایات یکی 
هــم نیســت که بتــوان از کنار آن گذشــت. پس یک 
مسئله حرث بودن زن است؛ دوم مسئله قوت غریزه 

جنسی و حیا و صبر زن است. 
یک دســته دیگری از روایات هم هستند که به وجه 
دیگری اشاره می‌کنند و آن بحث ارتباطی بودن زن 
است. یعنی زن به طور تکوینی علاقه‌مند به تسخیر 
رجــال اســت. مردها هم به طور طبیعی علاقه‌شــان 
به ارتباط با طبیعت اســت. بــرخلاف چیزهایی که 
یســتی می‌گوینــد. حــالا  فمینیســت‌های محیــط ز
ک  ک است؛ در روایت خا طبیعت نگویم منظور خا
آمده اســت. اینکه همــت مرد در تراب اســت؛ این 
روایــات متعــدد در کافــی موجــود هســتند. در غیــر 
لَقِق  ه السلًام: حن نَن عَلَ�ی �ی رالمَوم�ن الِ ام�ی کافی هم هستند. »�ق
هق م�ن 

أ
تٌق المَرا لَ�ق ، وحن مَا همَهمْ �نی الازَ�ن �ن الِ م�ن الازَ�ن وا� الرحب

الِ«. زن مسئله‌اش این است  مَا همَها �نی الرحب �ن الِ وا� الرحب

کــه با مــرد ارتباط برقرار کند؛ نگفته بحث جنســی؛ 
یــح  بحــث رابطــه اســت و بــه بحــث جنســی تصر
نشــده است. یک روایت دیگر از امیرالمومنین؟ع؟ 
ه�ن  �ن عَلَ�ی آمــده در نامــه به امــام حســن؟ع؟: »واک�ن
«، مواظــب بــاش کــه یک  اه�ن ک ا�ی ا�ب حجَب صازَه�ن �ب م�ن ا�ب

حجــابی داشــته باشــی کــه چشــم‌ها را محافظــت 
کند. یعنی نگاهشــان به نامحرم و ارتباط با نامحرم 
نیفتــد. »فــان شــده الحجــاب خیر لــک و لهن من 

گوید غریزه جنســی  برخی روایات هســتند که می‌
زن نیرومندتر از مرد است و تحریک‌پذیری جنسی 
مــرد قوی‌تــر اســت. امــا غریزه جنســی زن، شــاید 
بهره‌وری جنســی زن است که قوی‌تر است؛ و آن 
چیزی که باعث می‌شود زن بتواند خویشتن‌داری 
کــه در  جنســی داشــته باشــد، دو ویژگــی اســت 
روایت به آن اشاره شده است: یکی حیا است و 
. صبر غریزی زن با آن قوت جنســی  دیــگری صبر

کند برابری می‌
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الارتیــاب«. حجــاب در اینجا به معنــی حجاب ما 
نیست بلکه ســتر است. فاصله گذاری ما با رجال 
یا فاصله گذاری تو با زن‌ها، هم به نفع تو است و هم 
به نفع زن‌ها. یعنی مظان، مظان لغزش است، چرا؟ 
چون در تکوین مرد هســت که کشــش جنسی پیدا 
می‌کنــد. در تکویــن زن هســت که کشــش ارتباطی 
پیدا می‌کند. ممکن اســت یک جایی این کشــش 
ارتباطی با کشــش جنسی با همدیگر نقطه مشترک 
پیدا کنند و این می‌شود مصیبت. یعنی اگر حیای 
زن کاســته شود بمب جنسی و اجتماعی می‌شود. 
فســاد اجتماعی که یــک زن بی‌حیا می‌تواند ایجاد 
کند، از مرد بی‌حیا بیشتر است. حالا یک مقداری 
از آن به خصلت‌هایی از قوه جنسی برمی‌گردد، یک 
بخشــی هــم به ایــن برمی‌گردد کــه زن بــرای برقراری 
یــادی نــدارد. یعنی  ارتبــاط جنســی نیاز بــه انرژی ز
زن در طــول روز بــرای ارتباط جنســی خــودش را در 
اختیــار قــرار می‌دهــد. ولی مرد بــرای اینکه بخواهد 
ارتباط جنسی داشته باشد و به آمیزش برسد، انرژی 
بیشــتری می‌خواهد. مثلاً ممکن است بیش از یک 
بــار در روز نتوانــد یــا بیش از دو بــار نتواند که آن هم 
بســتگی بــه ســن و ســال او دارد. اینکه زن ســاده‌تر 
می‌تواند در ارتباط حاضر شود، وجوه فساد را در زن 
گر بی‌حیا شــود، قدرت تســری  بیشــتر می‌کند. زن ا

بیشتری در انتقال بی‌حیایی دارد.

طبــق روایتــی که گــزارش فرمودیــد، زنان خودشــان 	 
را در ارتبــاط بــا مــردان تعریــف می کنند و مــردان در 
 توصیه های ما باید 

ً
ارتبــاط با خاک، خب قاعدتــا

ناظــر به خود زن باشــد. ما همیشــه با ایــن ادبیات 
به خانم ها گفتیم که چون مردها تحریک می شوند 
شما باید اینطوری بپوشید، و چون به زن به عنوان 
ابــژه نــگاه می کنند تو باید خــودت را محدود کنی. 

ایــن مســئله خیلــی متفــاوت می شــود بــا زمانی که 
بگوییــم تــو خــودت بــه طــور تکوینــی اینطــوری 
هســتی و می خواهی ارتباط برقــرار کنی؛ این رابطه 
یــادی را می توانــد بــه تــو وارد کنــد.  آســیب هایی ز
بنابرایــن در یــک موقعیت هایــی مهارهایی را برای 

خودت ایجاد بکن.

ل 
یــم شروع کنیــد کــه میفرمایــد: »�قُ شــما از قــرآن کر

لّکَ  دِن هُمْ  َ رُو�ب �نُ وا  طن ح�نَ َ �ی و  صازَّهّمْ َ �ب
َ
ا مّ�ن  وا 

صن�ُ عْنُ َ �ی نَنَ  �ی مّ�ن لّلْمَُوأ

ابِقّ  مّ�نَ مَُوأْ
ْ
لّلْ لْ  وَ�قُ  . عْو�ن ص�نَ �یَ مَا  �بّ رُ  �ی �ب

�نَ الَلهِ  اّ�ن�َ  هُمْ 
َ
ل کی  ازَنَ

نَنَ  ّ��ی �بْ ُ �ی ا 
َ
وَل هُ�ن�َ  َ رُو�ب �نُ �نَ  طنْ حْ�نَ َ وَ�ی صَازَّهّ�ن�َ  ْ �ب

أَ
ا مّ�نْ  �نَ  صنْ صنُ عْنْ َ �ی

هَا«؛ ایــن تعابیــر نشــان می‌دهــد  هَرَ مّ�نْ ا مَا طِنَ
َ�
ل  ا�ّ

هُ�ن�َ �قَ �نَ �ی ّ زَن

�نَ  طن ح�نَ َ که توصیه‌ها دو طرفه دارد انجام می‌شــود. »وَ �ی
« منظور حفاظت از زنا است؛ به تعبیر دیگر  ه�ن�َ َ رو�ب �نُ

ا« را اینجا دوباره گفته است؛ گرچه یک  �ن ّ وا الرن ُ ر�ب �ق »لا �قَ

 ،» هُ�ن�َ �قَ �نَ �ی ّ نَنَ زَن ��یّ �ب ُ توصیه اضافه به زن شده از باب »وَلا�ی
بــه دلیــل اینکــه مرد نســبت بــه زن تحریــک پذیری 
دارد، بــه زن گفتــه شــده کــه حواســت باشــد ضمن 
اینکــه خــودت بــه ســمت گنــاه نروی، مــرد را هم به 

در جــایی که منافع مردها اقتضا می‌کنند، ادبیات 
حقوقی‌تر اســت. در جایی که ادبیات می‌خواهد 
بــه نفــع زن و بهره‌مندی جنســی زن صحبت کند، 
ادبیــات اخلاقی و لســانی اســت. در واقــع موازنه 
قدرت وجود ندارد. نه موازنه قدرت جسمی وجود 
دارد، برای اســتیفای حق و نه موازنه قدرت روانی 
وجــود دارد؛ برای اینکه بخواهد به لســان حقوقی 
در مورد زن حــرف بزنــد. لهــذا در اینجاهــا، لســان 
عوض می‌شود و اخلاقی می‌شود؛ مهارتی می‌شود



33

140
ن 4

ستا
 تاب

• 6
ه 0

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

سمت گناه نکشانی؛ چنین توصیه‌ای به مرد نشده 
که زمینه گناه را برای زن فراهم نکند. چون تحریک 

پذیری زن مثل مرد نیست.

البته نسل جدید این را نمی پذیرند و می گویند چرا 	 
فکر می کنید که اینطوری نیست؟

گــردد بــه ویژگی صبــر و حیــا. موقعی  ایــن هــم برمی‌
کــه نظــام تربیتی شــما، حــالا تربیــت غیررســمی که 
از طریــق رســانه هــم منتقــل می‌شــود، حیــا را از بین 
می‌بــرد، ممکــن اســت زن را در جایی قــرار دهد که 
آسیب‌پذیریش بیشــتر شود. موقعی که ما می‌گوییم 
توصیه‌هــای دینــی، توصیه‌هــای دینی تــا حدی دو 
طرفــه اســت. گرچــه یــک خــاص بودگی‌هــایی هــم 
ممکــن اســت بــه زن بدهــد. تدبیــری کــه در نظــام 
یــم مهم اســت کــه نظام  تربیتــی مبتنــی بــر حیــا دار
تکوینی زن در تدبیر مبتنی بر حیا تکمیل شود؛ یک 
چیزهای دیگری هم هست؛ مثلاً امیرالمومنین؟ع؟ 
بــه مردها هــم می‌گوید کــه خجالــت نمی‌کشید که 
شــانه به شــانه زن‌هــا در بــازار می‌رویــد؟ تعبیرهایی 
اســت که مربوط به تقبیح اختلاط است. بعضی از 
روایات هســت کــه می‌توان دو گونــه از آنها فهم کرد. 

مثلاً یک روایتی هســت که می‌گویــد هیچ کیدی از 
ناحیــه شیطان بــرای مردان، مثل کید زنان نیســت. 
یــک موقع ممکن اســت شــما اینــطور تفسیــر کنید 
که زن‌ها شیطانی هســتند؛ یک موقع ممکن اســت 
اینــطور تفسیــر کنید که مردها بیشــترین آسیب را از 
ناحیه زنان می‌بینند. این یعنی آسیب پذیری مردها 
بالاســت، نه اینکــه زنان شیطان هســتند. کیدهای 
متعددی هســت؛ شراب هســت، موسیقی هست، 
چیزهــای دیگری هم هســت؛ اما چون زنــان قدرت 
بیشــتر دارنــد، در برابــر زن ضعیف‌تــر اســت. لهــذا 
موقعی که به خلوت با یک زن می‌روید، حتی اگر هر 
دو آدم متدینی باشید ســومی شیطان است. اینجا 
امکان آسیب پذیری مرد از ناحیه زن بالاست. مثلاً 
گــر تو در جایی نشســته‌ای و  هیــچ جــا نگفتند که ا
در طاقچــه بغــل تو شــراب هســت، ماندن تــو جایز 
نیســت. امــا در مورد زن گفته‌اند کــه بیرون بزنید. در 
حدیثی آمده که حضرت عیسی؟ع؟ گرفتار طوفان 
شدند و دنبال جایی می‌گشتند. به اطراف کوه رفته 
بودنــد. بــه جایی رفتند کــه یک زن هم بــه آنجا پناه 
آورده بــود. زود از آنجــا بیرون رفتند. به جای دیگری 
رفتنــد؛ یک حیــوان مفترس بــه آنجا پنــاه آورده بود؛ 



34

140
ن 4

ستا
 تاب

• 6
ه 0

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

یــک دعــایی خواندند از شــر آن حیــوان مفترس در 
امان باشــند و بــه آنجا رفتند. این روایــت اثر تربیتی 
دارد. یعنی خطر دارد و شــما ســاختار تکوینیت به 
گونــه‌ای اســت که نســبت بــه زن جذب می‌شــوی. 
ک است و در این  باید حواست باشد که این خطرنا
عرصه‌ها نباشــی. یک موقعی می‌گویی او بد است؛ 
یک موقعی می‌گویی ســاختار شما طوری است که 
تــو آسیــب پذیــری؛ ارزش گذارانه نیســت. مثل این 
 .» نَن اطِ�ی �ی ه السث �ق ها ا�ن �ق طا�ن ال�ن �ی اســت که مــا بگوییــم »شَث
اگر شیطان بخواهد کلاه سر من بگذارد کلاه شرعی 
یــاد مــن می‌دهد کــه من چگونــه یــک کار خلافی را 
. شیطان برای هر  انجام دهم، با صورت بندی دیگر
کســی یک دامی پهن کرده است. دامی که برای زن 
پهن می‌کند یک دام است و دامی که برای مرد پهن 
می‌کنــد دام دیگری اســت. آسیب پذیــری مردها از 
در دام افتادن در رابطه جنسی با احتمال بالاست. 
اما نســبت به اینکه این موازنه برقرار شــده یا نه، یک 
تنبیهــات مهمی باید اینجا بدهیم. یعنی ســوالتان 
گــر اینــطوری می‌شــد دلچســب‌تر هم می‌شــد. در  ا
جــایی کــه منافــع مردهــا اقتضــا می‌کننــد، ادبیات 
حقوقی‌تــر اســت. در جــایی که ادبیــات می‌خواهد 
بــه نفــع زن و بهره‌مندی جنســی زن صحبت کند، 
ادبیات اخلاقی اســت و لسان حقوقی ندارد. یعنی 
زن موظف به تمکین است، تمکین هم نکرد جریمه 
دارد. ولی در جایی که مرد به نیاز زن توجه نمی‌کند، 
؟ بالاخره نیاز جنســی اینطور نیســت که یک  چطور
طرفــه باشــد. اینجا مــن می‌خواهم یک قاعــده‌ای را 
عرض کنم. در این شــرایط اگر قاعده حقوقی جعل 
کردند، اغلب و عادتاً امکان اجرایی شــدن نداشته 
است؛ به دو جهت: اول اینکه زن قوه و زوری ندارد 
کــه اجرایــش کنــد؛ دوم اینکــه در موقعیــت روانــی 
تحقــق نیســت. یعنی در بازی مطالبه‌گری جنســی 

از شــوهرش نمی‌آید. شوهر اگر بخواهد مطالبه‌گری 
جنسی بکند، تصریح می‌کند. برای او هم مشکلی 
نیست. دنبال زن راه افتادن برای او مشکلی نیست. 
بــرای اینکــه زن بــه مرد بگویــد چرا تو حق مــرا از نظر 
جنســی استیفا نمی‌کنی، معمولا حیا و شخصیت 
زنانه‌اش اجازه نمی‌دهد که وارد چنین بحثی شــود. 
گــر بخواهــد اســتیفای حــق  چــه کار می‌کنــد؟ زن ا
جنســی بکند، مــرد را به دنبال خودش می‌کشــد. با 
خــودآرایی و طراحی صحنه مرد را به دنبال خودش 
می‌کشــاند. در اینجاســت کــه موازنــه قــدرت وجود 
نــدارد. نــه موازنــه قــدرت جســمی وجــود دارد، برای 
اســتیفای حق و نــه موازنه قدرت روانی وجــود دارد؛ 

بــرای اینکــه بخواهــد بــه لســان حقوقــی در مورد زن 
حرف بزند. لهذا در اینجاها، لســان عوض می‌شــود 

تصویرمــان از زندگــی در مناســبات خانوادگــی 
مخــدوش اســت. چهــار ویژگــی بایــد باشــد که 
زندگی درست شود. یک ویژگی اعتقادی؛ یعنی 
تــصور مــن از خانواده، تصور من از زن و مرد باید 
درســت شکل گرفته شــود همچنین انتظاراتشان 
از خانواده باید تعدیل شــود‌. دوم اخلاق است‌؛  
یعنــی اینکــه مــرد و زن ویژگی‌هــای اخلاقی پیدا 
کننــد؛ در مناســبات تاثیرگذار اســت. ســوم وجه 
حــق‌ و تکلیفــی اســت. این وجه حــق‌ و تکلیفی 
یعنی تکالیفی کــه هر کس در قبال خانواده دارد 
کــه این بحث اخلاقی، مــازاد بر تکلیف واجب 
و حرام اســت. و نکته آخرهــم نگاه به زندگی به 

مثابه مهارت و هنر است
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و اخلاقــی می‌شــود؛ مهارتــی می‌شــود. برویــد ســراغ 
تفسیر المیزان که به نظر من از شاهکارهای تفسیری 
اســت. ذیل آیــات طلاق در سوره بقره. یا ذیل آیات 
سوره طلاق. مجموع این‌ها را ببینید؛ خیلی جالب 
اســت. ایشــان می‌فرماید چقــدر در زمانی که بحث 
اختلافــات خانوادگــی و طلاق وجــود دارد؛ فضــای 
تــرس از خــدا بــرای مردهــا بالاســت. مــدام می‌گوید 
از خــدا بترسیــد! خــدا را شــاهد بدانیــد! حواســتان 
گــر می‌خواهیــد بــه زن مراجعــه کنیــد،  کــه ا باشــد 
مراجعه‌تــان مراجعه به زندگی باشــد، نه اینکه حال 
او را بگیرید. می‌خواهد طرف را طلاق بدهد و وقتی 
زمان عده فرامی‌رسد رجوع می‌کند؛ نمی‌خواهد هم 
زندگــی بکند؛ می‌خواهد حــال زن را بگیرد و دوباره 
رجــوع می‌کنــد و یــک مــدت او را به دنبــال خودش 
می‌کشــاند. دوبــاره طلاق می‌دهــد و قبــل از پایــان 
...؛ اینجا لســان قانون جواب  عــده رجوع می‌کنــد و
نمی‌دهــد. یعنــی بخواهــد بگوید که رجوع نباشــد، 
گــر بخواهــد بگویــد کــه رجوع باشــد، به  نمی‌شــود. ا
؛ رجوع باشد. اگر دادگاه تشخیص داد که  قصد خیر
به قصد خیر است موافقت کند؛ یعنی این همه باید 
بــه دادگاه بروند و اثبات کنند؛ ادلــه محرزه بیاورند؛ 
می‌بینید که مسئله اصلاً درونی است. چون مسئله 
مربوط به درون شــخص اســت و خودش می‌داند و 
خدای خــودش. اینجاها ترس از خــدا کار می‌کند. 

ابزارهای حقوقی تا حدی کند می‌شود.
در یــک اتفــاق نظــری بــه اهمیــت مقولــه تربیــت و 
فرهنــگ، کم توجه شــده و حقــوق خیلی مهم تلقی 
گــر الان کســی بخواهد  شــده اســت. در حالــی که ا
برود 6 تــا زن صیغــه کند، منع حقوقی دارد؟ نه؛ ولی 
فرهنگ مقابله می‌کند. یعنی یک جاهایی فرهنگ 
گر ببینید که یک شخصی  دارد مقاومت می‌کند. ا
چپ و راســت زن صیغــه می‌کند، جامعه تا حدی 

طــردش می‌کنــد. اینجــا شــواهد نشــان می‌دهد که 
گــر چیــزی بخواهــد بیاید، فــارغ از درســت و غلط  ا
بــودن آن، و خصلــت فرهنگــی پیدا کنــد، زورش از 
قانــون هم بیشــتر می‌شــود. ولــی این امــر مورد توجه 
قــرار نگرفته اســت. حقــوق زدگی در فضــای دینی، 
در فضــای آخونــدی خودمــان کــه دیــن را بــه فقــه و 
حقــوق تقلیل می‌دهیم و وجــه تربیتی و اخلاقی آن 
را فراموش می‌کنیم، کفایت نمی‌کند. الان این تلقی 
گر قرار اســت استیفای حقوق بشود،  جا افتاده که ا
یم. بــا تربیــت و اخلاق و فرهنگ  بایــد قانــون بگذار
نمی‌شــود. ایــن در ارتکازات ذهنی اســت؛ در مقام 
اقــدام هم همینطور اســت. در مقام عمل کردن هم 
شــما اصلاً بــه امورات فرهنگی توجــه نمی‌کنید. به 
امورات تربیتی توجه نمی‌کنید. یعنی چه؟ یعنی در 
یخ نوشته‌اند که فتحعلی شاه هزار زن گرفت؛ از  تار
این هزار تا زن فقط چهار تای آن عقدی بوده است؛ 
بقیه صیغه‌ای بودند. چه کسانی می‌رفتند و خطبه 
این‌هــا را می‌خواندنــد؟ روحانــی بودنــد یــا نبودنــد‌؟ 
بودند! ولی این را به مثابه حق پادشاه می‌دانستند. 
حق هر شــهروندی اســت که الی‌ماشاالله هر چقدر 
می‌خواهد زن صیغه‌ای داشته باشد. از نظر حقوقی 
هــم درســت می‌گفتند‌. ولــی در کنار ایــن آیا روایت 
ساءَّ  مََعَ مّ�نَ ال�ن َ دیگری هم داشــتیم یا نداشتیم؟ »مَ�ن جَب
هّ«. »...و نتوانــد  مُْ عَلَ�ی �ث الا� ءٌَ، �ن يٍّی

َ هُ�ن�َ شَث �نی مّ�ن رن كَّحُ، �ن �ن َ ما لا �ی

بــا آنهــا ارتباط جنســی برقــرار کند و این‌ها به فســاد 
بیفتنــد و بــه واســطه عــدم توجه ایــن مرد، به فســاد 

بیفتند، گناهش به گردن اوست.« 
موقعی که طرف می‌خواهد ازدواج کند، چند درصد 
از پسران ما تحت آموزش قرار می‌گیرند؟ آموزش مرام 
جنسی. احکام جنسی را ممکن است تا یک حدی 
؟ مرامی  بــه آنها یــاد بدهند اما مرام جنســی را چطور
کــه از دیــن گرفته شــده. الان مــن روایتــش را برایتان 
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لًا  هله �ن
أ
ا حدکمْ 

أ
امع ا ا حب دِن ا� »زَشَولِ اللهِ؟ص؟:  می‌خوانــم. 

.« ایــن هــم در  تٌث لْ�ب مَكَتٌث ول�ی ر ل�ی �قیی الط�ی
أ
ا ه�ن کمَا �ی �ی �ق

أ
ا �ی

جلد 7کتاب کافی آمده است؛ اگر کسی می‌خواهد 
با همسرش آمیزش کند، مثل خروس ارتباط نگیرد؛ 
خروس یــک لحظــه ارتبــاط می‌گیرد و رهــا می‌کند؛ 
ارتبــاط را کــش بدهــد و درنــگ کنــد. در بعضــی از 
روایت‌ها هم آمده و دنباله دارد. »و للنساء حوائج«. 
یعنــی زن هم نیازهایی دارد و با آن نیازها وارد رابطه 
شــده اســت. به نیــاز زن هم در رابطه جنســی توجه 
کنید. شــما هســتید که در 30 ثانیه مشــکل‌تان حل 
می‌شــود. ولی چراغ او دیرتر روشــن می‌شود. روایاتی 
یــم که من به آنهــا روایات مهارتی می‌گویم. یعنی  دار
ید و یک بحث اخلاقی  شما یک بحث حقوقی دار
و یــک بحــث مهارتی. ممکن اســت صــرف نظر از 
اســتحباب و بحث اخلاق، مهارت ارتباطی لازم را 
نداشــته باشید. حالا چطور مهارت ارتباطی داشته 
باشیم که هر دو طرف به لذت‌شان برسند؟ بعضی 
از روایــات واقعــا ناظر بــه مهارت هســتند. جزئیات 
رابطــه را دارنــد توضیــح می‌دهنــد. اینکــه وقتــی بــا 
همسرت ارتباط می‌گیری کلمات عاشقانه را به کار 
یــد؛ بعد چه کار کن و بعد برو ســر اصل مطلب.  ببر
کسی نشسته  مراحل را به فرد یاد دادند. یک بار در تا
بــودم و راننده یک ســوالی از من کرد؛ من داشــتم به 
او جــواب مــی‌دادم که ما این روایت‌ها را در مســئله 
یم‌. اینکه مــثلاً در لحظه خاص آمیزش  جنســی دار
حرف زدن خوب نیســت. گفت چرا کســی به ما یاد 

نداده؟ واقعا هم یاد نداده.

بــه تعبیــر خــود شــما وقتــی آدم پایــش روی زمیــن 	 
اســت، در رابطه با مردها )شــما سطح نخبگانی را 
نگاه نکنید(، آن چیزی که ما بر اساس آن سیاست 
 در بحث امر جنسی می شود 

ً
می نویســی؛ آیا واقعا

انقدر نگاه های فاخر را تزریق کرد؟ 

اتفاقاً راه ما خیلی جاها از غرب جدا می‌شود. یعنی 
شــما منطق صحبتی که رهبری داشتند را ببینید؛ 
فلسفه زوجیت در مقابل فلسفه رقابت. استفاده‌ای 
که ایشــان از فلســفه زوجیت کردند استفاده خیلی 
خوشــمزه‌ای بــود؛ کــه از فلســفه زوجیت تعــاون در 
می‌آیــد. زوجیت یعنی اتصال و مکمل بودن. یعنی 
مــن یــک موقــع مناســبات اجتماعــی را، بــا دیدگاه 
هابز می‌بینم که انســان گرگ انســان است. اما شما 
از قاعده »فاستبقوا الخیرات«، رفتار کنید؛ استباق 
در تعاون اجتماعی، با همدیگر مسابقه بدهید که 
گــذارم و کیف  چقــدر مــن لقمــه در دهان شــما می‌
کنیــد. یعنــی ادبیــات دینی‌مــان را مقایســه کنید با 
کــه این‌هــا می‌رونــد صنــف راه می‌اندازنــد کــه  این‌
کارگر حق خود را از کارفرما بگیرد؛ درســت اســت؟ 
در »رساله الحقوق«، به مشتری می‌گویند تو خشک 
، به بایع می‌گویند تو چرب بفروش. بگذار کفه  بخــر
ترازو زمین بیاید. می‌خواهم بگویم شما روانشناسی 
زنانــه را به مــردان یاد دادید یا ندادیــد؟ تفاوت های 
زن و مرد را به عنوان یک واحد درسی قبل از ازدواج 
گذاشــتید یا نه؟ بایــد در دوره نوجوانی به دختر یاد 
داده باشیــد کــه کجاهــا آسیــب می‌بینــد و چه کار 
کنــد که مــرد بــه او آسیب نزند؛ حواســت باشــد که 
دختر این آسیب‌ها را دارد؛ پســر هم این مســئله‌ها 
را دارد. مواظــب بــاش کــه در دام این‌هــا نیفتــی. در 
ایــن مقطــع و در زمانــی کــه طــرف می‌خواهــد برای 
ازدواج آماده شــود؛ این‌ها را باید به او نشــان بدهند 
که حواســت باشد. بیشتر طلاق‌ها در زندگی‌هایی 
پیش می‌آید که همدیگر را دوست دارند اما مهارت 
ارتبــاط با یکدیگر را بلد نیســتند. یــا اخلاق ندارند 
و یــا مهــارت ندارنــد. نــه اینکــه همدیگر را دوســت 
ندارنــد. در کتاب هفت عادت خانواده‌های کامروا 
نوشــته اســتفان آر کاوی، نکته اولش این اســت که 
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عشق امری انتخابی است. شما انتخاب می‌کنید 
کــه به دیگــری علاقه‌منــد شوید؛ نه اینکه در کاســه 
شما گذاشته شود. پیامبر اکرم؟ص؟ در روایات آورده 
کین«. یعنــی حــب فعل  »امرنــی ربی بحــب المســا
اختیاری من است؛ گرچه قلب است اما اکتساب 
کــه دیگــران را دوســت  می‌شــود. اختیــار می‌کنــی 
داشــته باشی. سادات بنی فاطمه را دوست داشته 
کــرم؟ص؟ را دوســت داشــته باشــی.  باشــی؛ پیامبــر ا
تصمیم بگیر که همسرت را دوست بداری. عشق را 
گر بگویید غیراختیاری، مبادی‌اش اختیاری  هــم ا
است. شما در رتبه سابقه از یک چیزهای خوشتان 
آمــده اســت؛ الان مصداقــش را در ایــن شــخص 
خــاص می‌بینیــد. در هــر صورت مــن می‌خواهــم 
بگویــم بحث وجوه تربیتی هم بسیــار موثر و کارآمد 
است. شما باید یاد بگیرید که سطح انتظاراتتان را 
در مناســبات خانوادگــی از همدیگر تعدیل کنید. 
ســطح خدماتی را که می‌دهید به گونه‌ای باشــد که 
هــر کســی خدمــات می‌دهد، احســاس کنــد که به 

خودش خدمت کرده است. 

گرانیگاه زندگی معنایی است که ما در سطح خانه 	 
آن را منتشر می کنیم. آن اتمسفر و آن سطحی که ما 
به تعبیر شــما هیچ وقت در مطالبه گری امر جنسی 
چانــه زنــی نمی کنیــم. ایــن یــک ســطح از معنــای 
خانــواده اســت؛ ســهم امرجنســی را در ایــن معنــا 
چقــدر می دانیــد؟ به صورتــی که ما اگــر بخواهیم 
سیاســت گــذاری کنیــم، اگــر بخواهیــم محافظت 
و  توصیه هــا  ایــن  درصــد  چنــد  کنیــم،  توصیــه  و 

سیاست ها را به امر جنسی اختصاص می دهیم؟

شــما باید نــگاه کنید خود همین فرهنــگ برآمده از 
روایات را من خدمت شــما عــرض بکنم، ببینید از 
آن چه چیز فهم می‌شود؟ رسول الله؟ص؟ یک موقعی 

تی  ظاهراً به مسجد می‌آیند و حول آخرت و مشکلا
که انســان‌ها در آخرت دارند، ترس در جان مومنان 
می‌اندازنــد. چنــد نفــر از ایــن مومنیــن، می‌رونــد و 
می‌نشینــد که آخرت ما خراب نشــود و فلان نشــود؛ 
یاضت بکشیم. غذای خوب  بنابراین بنشینیــم و ر
یــم و لبــاس خــوب نپوشیــم؛ رابطــه جنســی  نخور
... خانم‌هایشان می‌آیند و از شوهرهایشان  تعطیل و
شــکایت می‌کننــد. یعنــی خــود خانم‌هــا می‌آیند و 
گــری می‌کننــد. بــه زبــان حیــا  از شوهرشــان مطالبه‌
مطالبه‌گری می‌کننــد. نمی‌آیند بگویند که من نیاز 
جنســی دارم؛ به زبان اشــاره می‌گوینــد. یکی از این 
خانم‌ها می‌گوید که شوهران ما با همسرانشان ارتباط 
نمی‌گیرند. اینطوری می‌گویــد. دیگری می‌گوید که 
همسران ما غذای خوب نمی‌خورند و لباس خوب 
نمی‌پوشــند. در روایت هســت کــه پیامبر اکرم؟ص؟ 
آنقدر عصبانی شدند که بی وقت به مسجد آمدند 
« خداونــد من را  هق �ی ا�ن الره�ب ه �ب رشَلْبِنيٍّ اللّ� و فرمودنــد »لمْ �ی
بِنيٍّ  َ عَْ�ث َ ارســال نکرده که تبلیغ رهبانیت بکنم. »ولكَ�ن �ب
«. مــن را بــه توحیــد آســان  هق السهلهق السمَجَهق �ی �ن �ی الْح�ن �ب

گیــرم؛  و روان مبعــوث کردهاســت. اصوم: روزه می‌
ی: نمــاز می‌خوانــم؛ و المَسِ اهلی: بــا زنانم ارتباط 

�
صَل

ُ
ا

بِقيٍّی و مّ�ن 
سُ�ن�َ �بّ  

نَن�َ س�قَ �یَ
ْ
لْ طرَ�قیی �نَ َ�تٌب�َ �نّ

أ
کنــم. مَ�ن ا برقــرار می‌

کــه می‌خواهــد در مسیــر مــن  کســی  کاًجَُ:  بِقيٍّی ال�ن�ّ
شَُ�ن�َ

بیاید، باید بیاید و سنت من را هم انجام دهد؛ نماز 
و روزه ســر جای خودش، ارتباط جنســی ســر جای 
کاًجَ. اینجا النکاح ســنتی؛ به  بِقيٍّ ال�ن خودش، و م�ن شَ�ن
معنای آمیزش است نه به معنای عقد ازدواج. زمان 
پیامبر زنی بود که لوازم آرایش و عطر در خانه‌ها و به 
خانم‌ها می‌فروخت. یک زمانی پیش پیامبر می‌آید 
و ظاهــراً یکــی از خانم‌هــا معرفــی می‌کنــد کــه ایــن 
؟ص؟ می‌فرمایــد: بگو ببینم  مســئله‌ای دارد. پیامبــر
چه سوالی داری؟ ان زوجی عنی معرض: شوهر من 
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یدیه:  برای ارتباط جنسی پیش من نمی‌آید. و قال ز
فرمودند بیشــتر بــه او برس؛ یعنی بیشــتر خودآرایی 
کــن کــه نظــرش را جلــب کنی. بیشــتر حواســت به 
او باشــد. می‌گویــد مــن تــا به حال نشــده چیــزی از 
خــودآرایی و عطــر را تــرک کرده باشــم؛ با وجــود این 
از من روگردان اســت. فرمود: کاش می‌فهمید ثواب 
دارد وقتــی بــه تــو رو می‌کنــد و بــا تو ارتباط جنســی 
می‌گیــرد. قالت و ما له به اقباله الیه؟ می‌پرســد چه 
ثوابی دارد که بیاید ســراغ مــن؟ فرمود: موقعی که رو 
می‌آورد تا ارتباط جنسی را آغاز کند؛ اکتنفه ملکان: 
دو تــا ملــک او را احاطه می‌کننــد و در بر می‌گیرند. 
خداونــد ثواب مجاهد در راه خدا که دارد شــمشیر 
می‌زند به او می‌دهد. موقعی که واقعاً آمیزش اتفاق 
یخته می‌شــود. همچنــان که در  افتــاد، گناهانــش ر
برگ ریزان هم گناه‌های شخص می‌ریزد، گناه‌های 
او هــم می‌ریــزد. موقعی که غســل جنابــت را انجام 
ک شده. اگر خداوند یک راهی را  داد؛ از گناهش پا
بسته اســت، راه حرام را بسته است و سخت‌گیری 
می‌کند؛ از طرفی راه حلال را باز کرده اســت. اینکه 
می‌گوینــد اینقــدر ثــواب دارد که به ســراغ زن بروی، 

مسئله را اخلاقی کردند که به نیازهای زن هم توجه 
شود.

امــا در اینجــا بایــد خاص‌بودگی‌هــای زنانــه در نظر 
 . گرفته شود. کتابی را دیدم از خانم لورا شل سینگر
ایشان یک ایده‌ای دارد. در کتاب آیین همسرداری، 
، کتابی  حرفش این اســت که احتمالاً تا پایــان عمر
در رابطــه بــا آییــن زن‌داری نخواهــم نوشــت. ولــی 
ایــن کتــاب را بــه عنــوان آییــن شــوهرداری نوشــتم؛ 
چــرا؟ می‌گویــد مردها خیلی ســاده و روان هســتند. 
گر زن  خیلــی ســاده در خدمــت زندگــی می‌آینــد. ا
ایفــای نقش زنانــه‌اش را خوب انجــام بدهد، مردها 
راحت در دام زندگی می‌افتند. می‌آیند در خدمت 
زن و در خدمــت خانــواده. خیلــی روان هســتند 
کتــاب قــدرت زن  و ســخت نیســتند. ایشــان در 
می‌گوینــد مســئله زنــان ایــن اســت کــه از طبیعت 
خودشــان بــه مــدد جریان فمینیســتی، دور شــدند 
-خودش 20 ســال فمینیســت بوده-، بیــن این‌ها و 
خودشــان فاصلــه افتــاده اســت؛ بین زنانگی‌شــان 
و خودشــان فاصلــه افتــاده، بــا نظــام تربیتــی غلط. 
فمینیســت‌هایی کــه می‌گویند که تو هیــچ فرقی با 
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مرد نداری؛ اگر این‌ها طبق اقتضای زنانه‌شان عمل 
می‌کردنــد، در خانواده زنانگی می‌کردند، می‌دیدند 
که مردها راحت در بازی آنها می‌آید. مقدمه کتابش 
برای مــن جالب بود. می‌گوید دختر فاحشــه‌ای که 
کــرده، بــرای من نامه  از 16 ســالگی فاحشــه‌گری می‌
نوشــته که90 درصــد مردهایی که پیــش من آمدند، 
حتی به من دست هم نزدند؛ از همین مردهایی که 
پــول دادند و پیش من آمدند. فقط می‌گفتند ما در 
خانه از رابطه با همسرمان ارضا نمی‌شویم. نه اینکه 
ارضای جنسی نشویم، ارضای ارتباطی نمی‌شویم. 
اصلاً نمی‌گذارد ما حرف بزنیم. تو یکی دو ســاعت 
بیا نقش همسر را برای من ایفا کن؛ من حرف می‌زنم 

تو گوش کن. 
بحث مهم این اســت که نیاز جنســی نیاز اساسی 
خــاص  مــرد.  در  هــم  و  ن  ز در  هــم  اســت.  بشــر 
بودگی‌هایی هم در این وسط وجود دارد‌ اما مشکل 
کــه تصویرمــان از زندگــی  اساســی مــا ایــن اســت 
در مناســبات خانوادگــی مخــدوش اســت. یعنــی 
چهــار ویژگــی باید باشــد که زندگی درســت شــود. 
یــک ویژگی اعتقادی؛ یعنی تــصور من از خانواده، 
تصور من از زن و مرد باید درست شکل گرفته شود. 
گــر مــن تصویــرم از مــرد این باشــد کــه از نیروهای  ا
ی با او مواجه  متخاصم علیه زنان هست، یک طور
گر او  می‌شوم و می‌خواهم استیفای حق بکنم؛ اما ا
را بــه مثابــه نیمه دیگر خودم بپنــدارم، مواجهه‌ام با 
او فرق می‌کند. همچنین تصوراتشــان مرد نســبت 
به زن نیز باید اصلاح شــود. همچنین تصوراتشــان 
از خانــواده. انتظاراتشــان از خانــواده بایــد تعدیــل 
شــود‌. دوم اخلاق اســت‌؛ اخلاق قطــعاً تاثیرگــذار 
اســت. یعنــی اینکه مــرد و زن ویژگی‌هــای اخلاقی 
پیــدا کننــد؛ در مناســبات تاثیرگــذار اســت. ســوم 

وجه حق‌ و تکلیفی است. این وجه حق‌ و تکلیفی 
یعنــی تکالیفــی که هر کــس در قبال خانــواده دارد 
کــه این بحث اخلاقــی، مازاد بــر تکلیف واجب و 
حرام اســت. و نکته آخرهم نگاه به زندگی به مثابه 
مهارت و هنر است. خیلی وقت‌ها آدم، آدم خوبی 
اســت ولی زندگــی خوبی ندارد. به نظــر من باید به 

این وجه هم در نظام تربیتی ما توجه شود.

به نظر شــما گزاره های مختلفی که ما از متن دین، 	 
چــه گزاره های شــریعتی و چــه گزاره هــای اخلاقی 
یــم، می توانیم از دل  و چــه گزاره هــای اعتقادی دار
یــم که هم نگاه  آن یــک نظریه امر جنســی در بیاور
اســتقلالی به خواست و علایق زنان داشته باشد، 
و هم مردان را و هم رابطه را برای هر ســه بخشــش، 
بتواند گزاره دهد؟ به نظرم این امکان با بیاناتی که 

امروز فرمودید وجود دارد.

بلــه وجــود دارد، ولی با یک ملاحظه‌ای. یعنی شــما 
دو جور می‌توانیــد تصویــر دین بکنید. یکی تصویر 
صامت دین، یعنی دین چه چیزهایی را می‌پسندد 
کمــال  را نمی‌پســندد؛ در وجــه  و چــه چیزهــایی 
یــد. این‌ها را قطعاً  گرایانــه‌ای که در نگاه به دین دار
می‌شــود نظریه پردازی کرد؛ اما یک بخشــی که کار 
ما را ســخت می‌کند، اقــدام و عمل جامعه متحول 
شده اســت. یعنی وقتی که می‌آیید در یک جامعه 
یســت دینی در  جهانی ارتباطی، برنامه شــما برای ز
این جامعه چیست؟ برای زنی که کنش اجتماعی 
دارد، برنامه‌تان چیست؟ کجا می‌خواهید بایستید؟ 
ی  کــه مقــدار برنامــه اســت  این‌هــا وجــه ســخت 

ملاحظات خاص خودش را دارد.
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عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

محمد مهدی یوسفی

شاید نتوان هیچ موضوع آموزشی را از نظر حساسیت 
و ظرافت همپایه آموزش جنســی یافت. امور جنســی 
ورای فرهنــگ و مذهب یا توســعه‌یافته بودن یا نبودن 
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  شــاخص‌های  کشورهــا، 
غیــره ، چــه بســا چالش‌برانگیزتریــن حیطــه آموزشــی 
باشــد. امــری بایســته، لکن مملــو از نکته‌ســنجی‌ها، 
 ، یســت جهان معاصر ظرافت‌ها و پیچیدگی‌ها. در ز
کــودکان پیــش از آن کــه وارد محیــط آموزشــی شــوند، 
بــا ابزارهای دیجیتال آشــنا شــده‌اند و پیــش از آن که 
خواندن و نوشتن بیاموزند، کار با ابزارهای دیجیتال را 
آموخته‌اند. ابزاری که آنان را در حالی که در یک متری 
والدیــن نشســته‌اند، در فراســوی مرزهــای جغرافیــای 
فرهنگــی خانــواده و در معرض محتــوای غیراخلاقی 
و نامتناســب بــا دوره سنی‌شــان قــرار می‌دهــد. بــر 
اســاس گــزارش مؤسســه کامــن ســنس مدیــا1 )1( 53 
درصــد کــودکان بیــن 11 تا 13 ســال حداقل یــک بار با 

1. Common Sense Media
2. porn literacy

محتوای هرزه‌نگاری برخورد داشــته‌اند. در رده ســنی 
13 تا 17 سال، این رقم به بیش از 73 درصد می‌رسد. 
محتواهــایی از ایــن دســت غالبــا از طریــق اینترنت، 
به‌ویژه شــبکه‌های اجتماعی، بــدون هیچ نظارتی در 

دسترس کودکان قرار می‌گیرند.
یستی از یک سو و رویارویی  مواجهه با واقعیت‌های ز
بــا محتــوای غیراخلاقــی و رده‌بندی‌نشــده از ســوی 
ابهــام  از  سیلــی  در  را  نوجوانــان  و  کــودکان   ، دیگــر
غوطه‌ور می‌سازد. این ابهام و فقدان دانش در موضوع 
حساســی همچــون مســئله جنســی، افــراد و بــه ویــژه 
کودکان و نوجوانان را به ســوی استفاده از هرزه‌نگاری 
بــه عنــوان منبع آموزشــی ســوق می‌دهــد)2()3(. این 
موضوع سبب شده است کشورهای مختلف به سوی 
گســترش شــکلی از ســواد رســانه، تحت عنوان ســواد 
پورن2 گرایش پیدا کند تا بلکه مقداری از آسیب‌های 
فراوان آن را بکاهند)4(. علاوه بر محتوای غیراخلاقی، 
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یافتی پالایش نشده از اینترنت در  سایر داده‌های در
مورد مسائل جنسی، عمدتاً نادرست، تحریف‌شده 
یا خشونت‌بار هستند. کودکان، نوجوانان و جوانان 
آموزش‌نادیده در مواجهه با چنین محتوایی، نه تنها 
برداشت نادرستی از بدن و جنسیت پیدا می‌کنند، 
بلکه با چالش‌های اخلاقی جدی مواجه می‌شوند؛ 

درحالیکه احتمال صدمات روانی مســتقیم و غیر 
مســتقیم نیــز در آنــان بسیــار قابل توجه اســت)5(. 
انفجار اطلاعات در عصر کنونی و دسترس‌پذیری 
کــه راهبــرد  بــالای اطلاعــات ســبب شــده اســت 
جلوگیــری از کنجــکاوی جنســی توســط والدیــن، 
کارا و محکوم به شکســت باشــد  اکنون راهبردی نا

کفایت است)6(. که نیازمند بدیلی با
آموزش جنســی در دیگر کشورها بــه ویژه کشورهای 
غربی، عمدتــا با هــدف پیشــگیری از بیماری‌های 
مقاربتــی، بــارداری ناخواســته و عمدتــا بــا عنایــت 
بــه پیامدهــای عمومــی ناشــی از تهدیــد سلامــت 
گذشــته  ســالیان  در  گیــرد.  می‌ صورت  جنســی 

1. abstinence-only programs 2. comprehensive sex education

کیــد در ایــن حوزه بیشــتر بر اســتفاده از ابزارهای  تأ
محافظتــی و نیــز مهارت‌هــای مربوطه بوده اســت. 
برخی برنامه‌های آموزش جنســی در دهه‌های اخیر 
در کشورهــای مختلــف از جملــه ایــالات متحــده 
کیــد  بــر خویشــتنداری جنســی تــا زمــان ازدواج1 تأ
می‌کننــد)7( در حالــی کــه برخی دیگر )موســوم به 
، ســایر مباحث  برنامه‌هــای جامع(2 علاوه بر پرهیز
از  آموزش جنســی، همچــون جلوگیــری  ســنتی‌تر 
 ، بیماری‌هــای مقاربتی یــا بارداری ناخواســته را نیز
دربرمی‌گیرنــد. بــا ایــن حــال در هــر دو گروه برنامــه، 
ســنجه‌های اثربخشــی برنامه‌هــا، مــواردی همچون 
رفتارهای پرخطر جنســی، نرخ بارداری نوجوانان یا 
پذیرش انگاره موســوم به تنوع جنسیتی است)8(. 
بــه بیــان دیگر هــدف از برنامه‌های خویشــتن‌داری 
جنسی با آن‌چه نیاز جوامع مسلمان و به‌ویژه ایران 
اســت، بسیار متفاوت بــوده و عموما به جنبه‌هایی 
کــه سلامت عمومــی یا هزینه‌هــای درمانی دولت را 

افزایش می‌دهد، معطوف است.
، در ایالات متحده تنها  برای نمونه در حــال حاضر
برنامه فــدرال فعال در زمینه آموزش خویشــتنداری 
کــه در ذیــل بنــد 510 از  جنســی، برنامــه‌ای اســت 
عنوان پنجم قانون تأمین اجتماعی ایالات متحده 
قــرار دارد )9(. تمرکــز ایــن برنامه بــر آموزش پرهیز از 
فعالیــت جنســی به‌عنــوان راهبــردی بــرای کاهــش 
خطرات مرتبط با روابط جنسی در نوجوانان است. 
برنامه‌های تربیت جنســی مبتنی بر خویشتنداری 
جنســی، دارای ویژگی‌هــای مشــخصی در محتــوا 
آموزشــی خــود هســتند. محتــوای  یکردهــای  رو و 
ایــن برنامه‌هــا معمولاً بــر مزایای اجتماعــی، روانی و 
سلامتیِ پرهیز از فعالیت جنســی تمرکــز دارد. این 
کید می‌کنند که پرهیز  برنامه‌ها اغلب بر این نکته تأ

، کــودکان پیش از  یســت جهــان معاصر در ز
آن که وارد محیط آموزشی شوند، با ابزارهای 
کــه  آن  از  آشــنا شــده‌اند و پیــش  دیجیتــال 
خوانــدن و نوشــتن بیاموزند، کار بــا ابزارهای 
دیجیتــال را آموخته‌انــد. ابزاری کــه آنان را در 
حالی که در یک متری والدین نشسته‌اند، در 
فراسوی مرزهای جغرافیای فرهنگی خانواده 
و در معرض محتوای غیراخلاقی و نامتناسب 

با دوره سنی‌شان قرار می‌دهد
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از فعالیت جنســی خــارج از ازدواج، تنها راه قطعی 
برای جلوگیری از بارداری ناخواسته و بیماری‌های 
مقاربتــی اســت. همچنیــن، ایــن برنامه‌هــا ممکــن 
اســت به جوانــان آموزش دهنــد که چگونــه در برابر 
فشــارهای همســالان و تمــایلات جنســی مقاومت 
کننــد و بــر اهمیــت دســتیابی بــه خودکفــایی قبل 
کیــد نماینــد  از ورود بــه هرگونــه فعالیــت جنســی تأ
)10(. نکتــه قابل تأمل این اســت که با وجود این که 
انجمن‌هــای مسیحی از برنامه‌های خویشــتنداری 
جنســی حمایــت می‌کننــد، ایــن برنامه‌هــا نســبت 
بــه تأمین ارزش‌هــای دینی کاملا بی‌تفاوت اســت. 
از ایــن حیــث توجه بــه تفاوت از اهــداف و مقاصد 
طراحــی ایــن برنامه‌هــا بــا الگــوی مطلــوب ایرانــی-
ی اســت؛ در نتیجــه بکارگیــری و  اسلامــی ضرور
تجربیــات  کلمهبهکلمــه  و  موبه‌مــو  ی  پیاده‌ســاز
مذهبــی،  زمینه‌هــای  بــا  توســعه‌یافته،  کشورهــای 
اخلاقــی، فرهنگی، سیاســی و اجتماعی متفاوت، 
نمی‌توانــد کارا و نتیجه‌بخش باشــد. ازاینرو جامعه 
گزیر از ساختن الگویی بومی و برخاسته از  ایرانی نا

ارزش‌های محوری خود است.

اهداف و منافع

تدویــن نظــام تربیــت جنســی جامع و متناســب با 
ســاخت فرهنگی و ضرورت‌های روانی-اجتماعی 
کــودکان و نوجوانــان، منافع گســترده‌ای را در بردارد 
که از پاسخگویی صرف به کنجکاوی‌های کودکانه 
فراتــر رفتــه و بــه ســاخت بنیانــی مســتحکم بــرای 
گاهانــه یاری  یــک زندگی ســعادتمندانه، ســالم و آ
می‌رساند. به طور کلی منافع تدوین و اجرای آموزش 

جنسی را می‌توان این چنین برشمرد:
ایجــاد ظرفیت دفاعــی در برابر سوءاســتفاده: 	 

یــم  »حر نظیــر  کلیــدی  مفاهیــم  آمــوزش 

خصوصــی بــدن«، »تمایز میــان لمس مجاز 
« و »حق امتناع یا ابراز مخالفت«  و غیرمجاز
موقعیت هــای  شناســایی  در  را  کــودکان 
، محافظت از خــود و گزارش دهی به  پرخطــر

افراد بالغ مورد اعتماد، توانمند می سازد.
تسهیل گذار از دوره بلوغ: دوره بلوغ با تحولات 	 

عمیق جسمانی و عاطفی همراه است. ارائه 
گاهی به هنــگام در خصوص این تغییرات  آ
اضطــراب  کاهــش  بــه  می توانــد  طبیعــی، 
نوجوانان، افزایش پذیرش آنان نسبت به این 
فرآینــد و فراگیری اصول بهداشــتی و احکام 

شرعی مرتبط یاری رساند.
گاهی در 	  ارتقاء ســلامت چندبعدی: کسب آ

خصوص آناتومی بدن، بهداشــت جنســی و 
روش های پیشگیری از بیماری ها )در سنین 
(، بــه حفظ ســلامت جســمانی کمک  بالاتــر
می نمایــد. بــه مــوازات آن، درک صحیــح از 
در  جنســی،  هویــت  و  جنســیت  مفاهیــم 
لات اضطرابــی، افســردگی و  کاهــش اختــلا
مشکلات مرتبط با تصویر بدنی و همچنین 

تقویت عزت نفس، مؤثر است.
مقابله بــا باورهای عمومی نادرســت: تربیت 	 

جنســی مبتنی بر اصول علمی و ارزش های 
صحیح فرهنگی و دینی، به مثابه ســدی در 
برابــر انتشــار اطلاعــات نادرســت، خرافــات 
و کلیشــه های جنســیتی عمــل نمــوده و بــه 
شکل گیری نگرشی سالم و واقع بینانه نسبت 

به بدن، روابط و جنسیت کمک می کند.
تقویــت مهارت هــای اساســی: ایجــاد زمینــه 	 

بــه  گفتگــو پیرامــون موضوعــات حســاس، 
تقویــت مهارت هــای ارتباطــی کــودک یــاری 
می رساند. همچنین، آموزش مفاهیمی نظیر 
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رضایت، احترام متقابل و مسئولیت پذیری، 
بنیان های تصمیم گیری ســالم در روابط آتی 

را پی ریزی می نماید.
زیست سالم و سعادتمندانه منطبق با هویت 	 

فرهنگــی و دینــی: تربیــت جنســی می تواند و 
باید به عنوان محملی برای انتقال ارزش های 
فرهنگی و باورهــای دینی خانواده، از جمله 
مســئولیت پذیری،  عفــاف،  حیــا،  مفاهیــم 
اهمیــت نهاد خانــواده و لــزوم رعایت حدود 
شرعی در تعاملات اجتماعی، مورد استفاده 

قرار گیرد.

یکپارچگی

امر جنســی مســئله‌ای چندبعدی و چندســطحی 
یک )غریــزه، نیاز یا  اســت کــه صرفا به بعــد فیزیولوژ
...( خلاصــه نمی‌شــود و دارای ســطوح درون‌روانی، 
بیــن فــردی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. الگــوی 
دینی برای مواجهه با مســئله سکشــوالیته، الگویی 
یکپارچــه و جامع اســت کــه هم به ابعاد شــناختی 
و دانشــی توجــه دارد، هــم دارای یــک نظــام ارزش 
ســاختارمند اســت. امــر جنســی در نظــام معرفتی 
اسلامــی نــه تنها امری ناپســند نیســت، بلکــه امری 
مطلــوب و وعــده داده شــده اســت. با ایــن حال به 
دلایلــی مهمتریــن و پررنگ‌تریــن وجــه آن در زمانــه 
کنونی، جنبه ســلبی و تحذیری آن است. در زمینه 
شــکل‌دهی بــه رفتــار و مهــار تمــایلات، هیــچ خط 
مشــی و سیاســتی بــدون داشــتن نظامــی یکپارچه 
و جامــع، نمی‌توانــد به توفیقی در خور دســت یابد. 
مایلــم بــه این موضــوع اشــاره کنم که در این ســطح 
، در چارچــوب ارائه شــده دینی هر دو ســاحت  نیــز
کنتــرل بیرونــی و درونــی، کنتــرل محــرک و پاســخ و 
کنترل فردی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. 

لحــاظ کردن ایــن موارد در محتــوا و قالب آموزش و 
تربیت جنسی ضروری است. با این حال دسترسی 
سهل و بی‌هزینه به محتوای غیراخلاقی و نامشروع، 
می‌تواند توازن در امر تربیت جنســی را متزلزل کند. 
از این بابت چاره عمدتا در تنظیم نظارت و کنترل 

بیرونی توسط والدین نهفته است.
مراقبــت در ایــن چارچــوب، شــامل نظــارت فعــال 

والدین بر منابع اطلاعاتی، محیط‌های دیجیتال و 
روابــط بین‌فردی کودک اســت تا احتمال مواجهه با 
محتوا و شرایط آسیب‌زا به حداقل برسد. پیشگیری، 
بــر ارائه آموزش‌های متناســب با ســن در خصوص 
بدن، مرزهای شــخصی و شناسایی موقعیت‌های 
ناامــن دلالــت دارد. مســئولیت والدین نــه صرفا در 
نظارت بیرونی و مواجهه فعال با خطرات احتمالی، 
بلکــه در ارتقــاء توانمنــدی کــودک در خودمراقبتــی 
اســت. هســته مرکــزی تربیــت و اخلاق جنســی، 
خویشــتنداری جنسی، کنش مسئولانه و احترام به 
خویشتن و دیگران است)11(. اتکاء صرف بر کنترل 
بیرونــی و به حداقل رســاندن محرک‌های محیطی، 

، کــودکان پیش از  در زیســت جهــان معاصــر
آن که وارد محیط آموزشــی شــوند، با ابزارهای 
کــه  آن  از  پیــش  و  آشــنا شــده‌اند  دیجیتــال 
خوانــدن و نوشــتن بیاموزنــد، کار بــا ابزارهای 
دیجیتــال را آموخته‌انــد. ابــزاری که آنــان را در 
حالی که در یک متری والدین نشسته‌اند، در 
فراسوی مرزهای جغرافیای فرهنگی خانواده و 
در معرض محتوای غیراخلاقی و نامتناسب با 

دوره سنی‌شان قرار می‌دهد
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 ، کافی و در عمل بسیار دشوار است. از دیگر سو نا
وانهادن فرزندان در محیط مملو از تحریک و تنش 
امروزیــن، بــه امیــد دســتیابی خودبه‌خــودی آنان به 
توان مهار میل جنســی، احاله سلامت جســمانی-

روانی-دینــی آنان یک آرزو و فانتزی اســت. این امر 
تدوین محتوای کارآمد، جامع، یکپارچه و مســتمر 
را ضروری می‌نماید. طراحی چنین الگویی مستلزم 
همکاری میان‌رشته‌ای )روان‌شناسی، علوم تربیتی، 
جامعه‌شناسی، پزشــکی، مطالعات اسلامی و ...( 
و تدوین بســته‌های آموزشــی طبقه‌بندی‌شده برای 
گروه‌های سنی مختلف است. این الگو می‌بایست 
قابل‌فهــم،  زبــان  مرحلــه‌ای،  ســاختار  دربردارنــده 
یــابی  هماهنگــی فرهنگــی، پشــتوانه فقهــی، و ارز

اثربخشی باشد.

پیوستگی

مقطعــی،  گفت‌وگــوی  یــک  نــه  جنســی  آموزش 
همچــون یــک واحد درســی نظــری، بلکــه فرایندی 
یجی اســت که می‌بایســت از سنین پایین آغاز  تدر
و متناسب با رشــد جسمانی، شناختی، عاطفی و 
اجتماعــی کــودک تکمیل شــود. بــرای نمونه مفهوم 
یــم خصوصــی بدن« در ســنین پیش‌دبســتانی  »حر

به کودک آموزش داده می‌شــود و او می‌تواند اعضاء 
خصوصــی بــدن خــود را کــه بایــد پوشیــده بمانند، 
بشناسد. کودک با ذکر مثال‌های ساده، تمایز میان 
لمــس خوب و لمــس بد را درمی‌یابــد و یاد می‌گیرد 
در برابــر خواســته‌های غیرمتعــارف دیگــران، آشــنا 
یــا غریبه، کــودک یا بزرگســال، »نه« بگویــد و آن را به 
والدیــن گــزارش کنــد. در ســنین دبســتان، آموزش 
یــم بدنی بــا مثال‌هــای موقعیتی تــداوم می‌یابد؛  حر
مفهوم »رازهــای امن و ناامن« را فرامی‌گیرد، نقش‌ها 
و تفاوت‌هــای عمومــی میــان دو جنــس را در حــد 
پایــه مــی‌آموزد. در تمامــی ایــن مراحل ایجــاد زمینه 
گرانــه بــا والدین،  بــرای گفتگــوی آزاد و غیرقضاوت‌
تســهیل و تضمیــن می‌شــود. بــا شروع دوران بلــوغ 
یک و ظاهری جســمانی  توضیــح تغییرات فیزیولوژ
یت والد هم‌جنس  ...( با محور )قاعدگی، احــتلام و
ضروری اســت. تبیین احکام طهارت و بهداشــت 
فــردی مطابق آموزه‌های دینی و ایجاد درک و اتخاذ 
رویکردی همدلانه نســبت به احساســات جدید و 
هیجانــات مرتبــط با بلــوغ، از دیگــر مــوارد ضروری 
نوجوانــی محتــوای  دوره  در  اســت.  دوره  ایــن  در 
آموزشــی عمدتا بر این موارد متمرکز اســت: آموزش 
مسئولیت‌پذیری جنسی و اجتماعی، گفتگو درباره 
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روابط انسانی سالم، ضرورت خودمهارگری جنسی، 
آشــنایی بــا مخاطرات فضای مجــازی و اطلاعات 
نادرست درباره مســائل جنسی، چارچوب رابطه با 
جنــس مخالف و نیز تبیین ارزش‌های دینی درباره 

عفت‌ورزی، حیا و قداست خانواده.
فرم ارائه این محتوا می‌توانند در قالب گفت‌وگوهای 
متناســب بــا موقعیت، داســتان، کتــاب تصویری، 
فیلم‌هــای آموزشــی متناســب بــا ســن یــا ابزارهــای 
شــوند.  ارائــه  غیرمســتقیم  و  مســتقیم  مشــاوره‌ای 
آموزش‌دهــی باید بر پایه محبت، اعتماد، صداقت 
و احتــرام بــه ســطح شــناختی کــودک و بــا پذیــرش 
نسبت به ابهامات و البته مخالفت‌های احتمالی 

وی صورت گیرد.

نقش والدین

بر اســاس مطالعــات روان‌شــناختی، تأثیرگذارترین 
منبع آموزش جنســی در سال‌های نخست زندگی، 
والدین به‌ویژه والد هم‌جنس است. در یک خانواده 
پســران عمدتــا  کارکــرد مناســب،  بــا  ســاختارمند 
الگوهــای رفتــاری و جنسیتــی را از پــدران و دیگــر 
یافت می‌کنند؛ دختران نیز رابطه  مردان خانواده در
نزدیک‌تــری بــا مادران و ســایر زنــان خانــواده دارند. 
در پژوهشــی طولی)12(، مشــخص شد کودکانی که 
والدینشــان در محیطی امن، پذیرا و بدون قضاوت 
با آن‌ها در مورد مســائل جنســی صحبت می‌کنند، 
کمتــر دچــار رفتارهای پرخطر جنســی می‌شــوند و 
، اعتماد به نفس بیشتری در تعیین  در ســنین بالاتر

مرزهای شخصی دارند.
پیش‌نیاز اساســی برای اقدام به ارائه هرگونه آموزش 
یا پاســخگویی به سوالات جنســی فرزندان، کسب 
دانــش کافی و صحیح توســط خود والدین اســت. 
مطالعــه منابــع معتبــر علمــی و دینــی، مشــاوره بــا 

متخصصــان و رفــع ابهامــات و باورهــای ناصواب 
ایــن  در  ی  ضرور اقدامــات  جملــه  از  شــخصی، 
راســتا محســوب می‌شــود. بروز واکنش‌هــایی نظیر 
ســردرگمی، شــرمندگی یا ارائه پاســخ‌های ناقص و 
مبهم از جانب والدین، می‌تواند این پیام ضمنی را 
به کودک منتقــل نماید که طرح این مباحث، امری 
مذمــوم، ممنوع و شــرم‌آور اســت. چنیــن تجربه‌ای، 
می‌توانــد منجــر به انصراف و امتنــاع کودک از طرح 
ســوالات آتی و گرایش وی به سوی منابع اطلاعاتی 

نامطمئــن نظیر همســالان و اینترنت گردد. موضوع 
بسیــار مهــم این اســت کــه والدیــن خود نخســتین 
یافت‌کننــده اطلاعــات و دانــش لازم در زمینــه  در
امر جنســی هستند. هر گونه بســته آموزشی در این 
زمینــه، می‌بایســت والدیــن را بــه عنــوان مخاطبان 
اولیــه خود لحاظ کند. به علاوه نقش یگانه والدین 
در تمامــی ایــن مراحــل نه صرفــا انتقــال اطلاعات، 
بلکــه آمادگــی هیجانی برای مواجهه بــا ناملایمات 

برآمده حول امور جنسی است. 
پیشــگیری، در تمامــی ابعــاد سلامــت جســمانی، 
روانــی و اخلاقــی، در اولویــت قــرار دارد. با این حال 
پیشگیری محدود به پیشگیری اولیه نیست؛ بلکه 
شــامل پیشــگیری‌های ثانویــه و ثالث نیز می‌شــود. 

مسئولیت والدین نه صرفا در نظارت بیرونی 
و مواجهــه فعال با خطــرات احتمالی، بلکه 
در ارتقــاء توانمندی کــودک در خودمراقبتی 
است. هسته مرکزی تربیت و اخلاق جنسی، 
کنــش مســئولانه و  خویشــتنداری جنســی، 

احترام به خویشتن و دیگران است
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بسیاری از خانواده‌ها در شرایط عادی و پیش از بروز 
مشکلات جدی عملکرد مطلوبی دارند، اما با بروز 
آسیب‌ها و رخدادهایی همچون تجربه آزار جنسی 
کــودک، مواجهــه او با محتوای هرزه‌نــگاری یا روابط 
ممنوعــه توســط فرزندشــان، دچــار نوعی فروپاشــی 
هیجانی می‌شــوند. این فروپاشــی که ممکن اســت 
موقــت یا پایدار باشــد، می‌توانــد علامتی از ظرفیت 
محــدود خانــواده در مواجهــه با شــرایط بحرانی، در 
مســئله جنسی قلمداد شــود. در حالی که ضرورت 
تــوان مقابلــه مؤثــر بــا چنیــن چالش‌هــایی پنهــان 
نیســت، برخی والدین حتــی از فکر کردن به چنین 
شــرایطی اجتنــاب می‌ورزنــد و در نتیجــه بــا اتخاذ 
، ظرفیــت هیجانی لازم را  رویکــردی مبتنی بر انکار
یــارویی و صحنه‌گردانــی وضعیت‌هایی از  بــرای رو
این دســت در خود پدید نمی‌آورند. بالطبع شــرایط 

بغرنج‌تر و مشکل دوچندان خواهد شد.
آموزش جنســی بخشــی از تربیــت جنســی اســت 
کــه بــر انتقــال اطلاعــات )عمدتــا اطلاعــات اولیه( 
و دانش‌افــزایی در مورد آناتومــی بــدن )در ســنین 
( یا چگونگی برقــراری یک رابطــه زناشویی  پایین‌تــر
رضایت‌بخــش )در ســنین جوانــی( تکیــه دارد. امــا 
تربیت جنســی مفهومی گســترده‌تر اســت کــه ناظر 
ی، چارچوب‌بنــدی،  رفتــار مهــار  بــر شــکل‌دهی، 
مراقبت و مسئولیت است و علاوه بر مؤلفه دانشی، 
نیــز  و  ارزش، نگــرش  از جنــس  شــامل عناصــری 
مؤلفــه رفتاری اســت. با این حال حفــره‌ای بزرگ در 
حوزه آموزش جنســی وجــود دارد. فقــدان دانــش و 
گاهی نســبت به مســائل جنســی و نیــز چگونگی  آ
یافــت اطلاعات معتبر جنســی به‌ویژه در  ارائــه و در
خانواده‌هــا چالشــی مهــم بــه شــمار مــی‌رود)13(. با 
، فقدان  یست‌جهان امروز توجه به پیچیدگی‌های ز
برنامــه‌ای بومــی و مبتنــی بر مــدل رشــدی می‌تواند 

کارآمدی تلاش‌هــای تربیتــی و حتی به  منجــر بــه نا
طور ناخواسته تسبیب در آسیب شود. یکپارچگی 
یســت  و درهم‌تنیدگــی ســطوح و ابعــاد مختلــف ز
انسانی، ایجاب می‌کند در اندیشه الگویی باشیم که 
از یک سو با جریان فرهنگ همسو باشد و از جهت 
دیگر با ویژگی‌های عاطفی و شــناختی منحصر به 

دوره تحولی کودک و نوجوان سازوار باشد. 
به طور کلی رشــد جنســی، بخشــی طبیعی از رشــد 
انســانی اســت و بــا ســایر ابعــاد رشــد )شــناختی، 
اجتماعی، عاطفی، معنوی( همبستگی تنگاتنگ 
و مســتمر دارد. نیازهــای کــودک در هر دوره ســنی، 
بــه‌صورت پویــا و متناســب بــا ســطح تحولــی‌اش 
تعریــف می‌شــوند. بــرای نمونــه در ســنین کودکــی 
تمرکــز بــر مراقبــت و پیشــگیری از سوءاســتفاده از 
کــودکان و تجهیــز آنــان بــه ابزارهــای مهارتــی بــرای 
دفاع و خودمراقبتی اســت. اما در دوران نوجوانی و 
در بحبوحــه بلــوغ، علاوه بر راهبردهای پیشــگیرانه 
و مراقبتــی، آشــنایی بــا تغییــرات جســمانی و مهار 
رفتــاری در اولویت قــرار می‌گیرند. در دوره جوانی و 
با تقویت میل به ارتباط صمیمانه با غیرهمجنس، 
سلامت جنســی، برآورده ســاختن بستری مناسب 
بــرای ارضاء میل جنســی و توانایی برقــراری ارتباط 
عفیفانــه، راهبردهای محوری تلقی می‌شــوند)14(. 
مرجعیــت در تمــام دوره‌هــای ســنی بــدون تردیــد 
بــا والدیــن اســت. آموزش مســتقیم توســط والدیــن 
کــه بــه ویــژه در طــول دوره‌هــای کودکــی و نوجوانــی 
برای فرزندانشــان منبع اطلاعاتی معتبری به شــمار 
می‌رونــد، در کنــار مشــاوره‌پذیری از متخصصــان، 

محور طراحی مداخلات آموزشی است.

چالش‌های والدین

پرداختــن بــه مقوله تربیت جنســی ممکن اســت با 
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چالش‌هایی برای والدین همراه باشــد. شناســایی 
این چالش‌ها و اتخاذ راهکارهای مناسب، می‌تواند 

فرآیند را تسهیل نماید:

چالش اول؛ احساس شرم و اکراه در والدین

کودکــی  فقــدان تجربــه آموزشــی مشــابه در دوران 
والدیــن و وجــود تابوهــای فرهنگــی، ممکن اســت 
 ، موجــب بروز احســاس شــرم یا دشــواری در گفتگو
پیرامــون این موضوعات گــردد. تلقی نمودن تربیت 
جنســی به عنــوان بخشــی ضروری از فرآینــد تأمین 

گاهی فرزند، به جای یک موضوع  سلامت، ایمنی و آ
گاهــی و دانــش  ، گام اول اســت. فقــدان آ شــرم‌آور
کافــی، موجب افت اعتماد به نفس والدین در این 
زمینه خواهد شد. مراجعه فعالانه به منابع معتبر و 
گفتگوهــای مقدماتی با همســر یا افــراد متخصص 
و معتمــد، می‌توانــد بــه کاهش اضطــراب و افزایش 
آمادگی کمک کند. همچنین استفاده از کتاب‌ها، 
محصولات چندرسانه‌ای یا منابع مکتوب معتبر و 
متناســب با مرحله تحولی فرزند، می‌تواند به عنوان 
نقطه شروع یا تســهیل‌گر گفتگو عمل نماید. تنظیم 
محتوای گفتگو بر مدار ارزش‌های دینی و فرهنگی 

، می‌تواند  نظیر حیا، مســئولیت‌پذیری و احترام نیز
از حساسیت موضوع بکاهد.

چالــش دوم؛ نگرانی از ارائه اطلاعات بیش از حد یا 
زودهنگام

ایــن دغدغــه که طــرح برخی مســائل ممکن اســت 
برای فرزند ما زود باشد و موجب تحریک کنجکاوی 
نامناســب، یــا ارائــه اطلاعاتی فراتــر از ظرفیت درک 
کــودک شــود، نگرانی رایجی اســت. اصــل کلیدی، 
ارائه اطلاعات به میزان نیاز و متناسب با سطح رشد 
شناختی کودک است. از ارائه جزئیات غیرضروری 
یــا پیچیــده می‌بایســت اجتنــاب نمــود. ســؤالات 
کودک معمولا بهترین شاخص برای سنجش سطح 
آمادگی وی هســتند. پاسخگویی باید در محدوده 
ســوال مطرح‌شده صورت پذیرد. استفاده از واژگان 
قابــل فهــم و در عیــن حــال دقیــق، ضروری اســت. 
همچنیــن لازم اســت به کودک اطمینان داده شــود 
که هــدف از ارائه این اطلاعــات، کمک به مراقبت 
از خــود و درک بهتــر تغییــرات طبیعی بدن اســت. 
کــودک یــا نوجــوان بایــد پذیــرای صحبــت راجع به 
این موضوع باشــد. چنانچه کــودک یا نوجوان به هر 
دلیلی با طرح این مسئله احساس ناراحتی کرد، آن 

را به زمان دیگری موکول کنید.

گاهــی از محتوای مناســب و  چالــش ســوم؛ فقــدان آ
منطبق با زمینه فرهنگی

کافی  همان گونه که پیش از این اشاره شد، دانش نا
و غیردقیــق والدین از ســرفصل‌های آموزشــی لازم و 
چگونگی انطباق آن با مقتضیات فرهنگی و دینی 
جامعه ایران، مشکلی بسیار جدی است. بهره‌گیری 
از کتب، کارگاه‌های آموزشی و خدمات مشاوره‌ای 
ارائه شده توسط متخصصان آشنا با بافت فرهنگی 

آموزش جنسی نه یک گفت‌وگوی مقطعی، 
همــچون یــک واحــد درســی نــظری، بلکــه 
کــه می‌بایســت  یجــی اســت  فراینــدی تدر
آغــاز و متناســب بــا رشــد  از ســنین پاییــن 
جســمانی، شــناختی، عاطفــی و اجتماعی 

کودک تکمیل شود
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و ارزشی جامعه در این زمینه ضروری است.

چالش چهارم؛ سؤالات دشوار یا غیرمنتظره

طرح برخی ســؤالات از ســوی کودکان ممکن است 
والدین را غافلگیر کند؛ به گونه‌ای که پاســخگویی 
به آن‌ها نیازمند تأمل و دقت باشــد )مانند سوالات 
، چگونگــی تولــد نوزاد،  ی مــادر بــاردار بــه  مربــوط 
تفاوت‌هــای جنسیتــی یــا معنــای واژگان رکیــک(. 
از بروز  ایــن مــوارد حفــظ خونســردی و پرهیــز  در 
کنش‌هــای هیجانــی شــدید )نظیــر اضطــراب،  وا
ی  گام ضرور اولیــن  مفــرط(  یــا شــرمندگی  خشــم 
اســت. در مرحلــه بعــد ابــراز تأیید نســبت به اصل 
ســؤال پرسیــدن، می‌تواند ضمن کاســتن از فضای 
ابهــام و تعلیــق، حس کنجــکاوی مثبت کــودک را 
تقویت نماید. تلاش برای درک دقیق منظور و زمینه 
طرح سوال توسط کودک، پیش از ارائه پاسخ، مفید 
اســت. در نهایــت پاســخ بایــد مبتنــی بــر واقعیت، 
امــا مختصــر و بــا تــوان تحلیلــی کــودک همخــوان 
باشــد. از ارائــه توضیحات تفصیلــی و غیرضروری 
بایــد پرهیــز کرد. در صورتی که والدین پاســخ دقیق 
ســوالی را نمی‌دانند یا نیازمند تأمل بیشتر هستند، 
اذعــان بــه این امــر و وعده پاســخگویی در فرصتی 
دیگر )با التزام به پیگیری( منعی ندارد؛ در صورت 
امــکان، پاســخ‌ها را می‌تــوان با ارزش‌هــای بنیادین 
خانواده )مانند حمایت و احترام( مرتبط ســاخت. 
به‌کارگیــری ایــن راهکارهــا، تــوأم بــا صبــر و تأمــل، 
می‌توانــد چالش‌هــای مرتبط با تربیت جنســی را به 
فرصت‌هــایی بــرای تعمیــق روابــط والد-فرزنــدی، 
گاهــی و افزایــش ضریــب ایمنــی و  ارتقــاء ســطح آ

سلامت کودکان مبدل سازد.

نقش مدرسه و نهادهای آموزشی: از آموزش 

مکمل تا هم‌افزایی نهادی

یست‌بوم تربیتی کودک، مدرسه به‌عنوان دومین  در ز
نهاد مؤثر پس از خانواده، نقشی کلیدی در تعمیق، 
تقویت و نهادینه‌ســازی مفاهیم تربیت جنسی ایفا 
می‌کند. با این حال، موفقیت در این عرصه مستلزم 
تحقــق اصــل »یکپارچگــی نهادی« اســت؛ بــه این 
معنا که محتوا، رویکرد و پیام‌های آموزشی-تربیتی 
ارائه‌شــده در مدرســه بایــد بــا آموزه‌هــای خانــواده 

هماهنگ، هم‌راستا و تقویت‌کننده باشند.
در چــارچوبی بومــی، مدرســه نمی‌توانــد جایگزیــن 
والدیــن باشــد؛ چه این جایگزینی نه ممکن اســت 
گر و  و نــه مطلــوب؛ بلکــه نقــش مکمــل، تســهیل‌
و  معلمــان  آموزش  کنــد.  می‌ ایفــا  را  ظرفیت‌ســاز 

مربیــان دربــاره شیوه‌هــای صحیــح پاســخگویی به 
ئم هشــدار در  پرســش‌های کودکان، شناســایی علا
رفتار دانش‌آموزان و چگونگی ارجاع به متخصصان، 

از جمله ضرورت‌های این عرصه است.
علاوه بر آن، نهادهای کلان‌تری چون رسانه، سازمان 
آموزش‌وپرورش، صداوسیمــا و نهادهــای دینی نیز 

وان‌شــناختی،  ر مطالعــات  اســاس  بــر 
در  جنســی  آموزش  منبــع  تأثیرگذارتریــن 
ســال‌های نخســت زندگی، والدیــن به‌ویژه 
خانــواده  یــک  در  اســت.  هم‌جنــس  والــد 
ساختارمند با کارکرد مناسب، پسران عمدتا 
الگوهــای رفتــاری و جنسیتــی را از پــدران 
کننــد؛  و دیگــر مــردان خانــواده دریافــت می‌
دختــران نیــز رابطــه نزدیــک‌تری با مــادران و 

سایر زنان خانواده دارند
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بایــد در تولیــد محتوای آموزشــی، سیاســت‌گذاری 
و فرهنگ‌ســازی ایفای نقش کنند. در حال حاضر 
فقــدان انســجام و ســازمان‌یافتگی در امــر آموزش 
جنسی، سیاست‌های کلان و نیز عملکرد نهادهای 
مربوطــه، چالــش جــدی پیــش روی ماســت)15(. 
تحقــق تربیــت جنســی ســالم، مســتلزم هم‌افــزایی 
واقعــی میــان خانــواده، مدرســه و جامعــه اســت؛ 
الــگویی منســجم که کــودک را در بســتر ارزش‌های 
، برای زندگی  فرهنگــی و دینی و با تکیه بر علــم روز

جنسی مسئولانه، عفیفانه و ایمن آماده می‌سازد.

گذاران و  پیشنهادهای عملی برای سیاست‌
والدین

با گذر از افسانه آزادی جنسی به مثابه راز سعادت 
پیــش  از  بیــش  امروزه  مــدرن،  انســان  سلامــت  و 
می‌دانیم که آموزش و تربیت جنسی کودکان، نه یک 
انتخــاب تجملی یا موضوعی فرعی، بلکه ضرورتی 
یست انســان امروز است؛ ضرورتی که  بنیادین در ز
نادیده‌انگاشــتن آن، می‌توانــد هزینه‌هــای ســنگین 
جســمانی، روانــی و اجتماعــی بــرای نســل آینده به 

همراه داشته باشد.
تربیــت جنســی موفــق، زمانــی امکان پذیــر اســت 
کــه ســه ســطح فــردی )والدیــن(، نهادی )مدرســه( 
کلان(  نهادهــای  و  )دولــت  ی  سیاســت گذار و 
به صــورت منســجم، هماهنــگ و مســتمر در ایــن 
فرآیند ایفای نقش کنند. از این رو تقلای افراد بدون 
همراهی وهمپایی نهادها و سازمان ها و به طور کلی 
کمیت، امری بس صعب و مســتصعب است.  حا
به این ترتیب سیاست گذاران، برنامه ریزان آموزشی 
و فرهنگی، باید نسبت به تدوین برنامه ملی تربیت 
جنســی ســلامت محور مبتنــی بر مــدل تحولــی، با 
اتخــاذ رویکــردی جامــع و میان رشــته ای مبــادرت 

ورزنــد. ایــن امــر بــدون مشــارکت نهادهــای آموزش 
رسمی محقق نمی گردد. از این رو آموزش های گام به 
گام تربیت جنسی در سرفصل های رسمی مدارس 
ابتدایــی و متوســطه، بــا نظــارت علمــی و فرهنگی 
گیــرد. بــرای ایــن منظــور  کار قــرار  بایــد در دســتور 
آمــوزش معلمــان، مربیان و مشــاوران مــدارس برای 
پاســخگویی صحیح به ســوالات جنسی کودکان و 
شناسایی نشانه های هشداردهنده، بایسته است. 

حمایــت از تولیــد محتــوای چندرســانه ای ایمــن، 
عفیفانــه، بومــی و جــذاب بــا موضوعــات مرتبط با 
تربیت جنســی و همچنین نهادینه سازی گفتمان 
علمی و فرهنگی درباره تربیت جنسی، در رسانه ها 
ی و  و محافــل عمومــی بــا پرهیــز از دو قطبی ســاز
کلیشه ســازی، از دیگر مواردی اســت که تحقق آن 
متوقف بر همکاری و همگرایی کلان بین نهادهای 

دولتی و مردمی است.
در نهایــت نبایــد فرامــوش کــرد کــه تربیت جنســی، 

بــا توجــه بــه پیچیدگی‌هــای زیســت‌جهان 
، فقــدان برنامــه‌ای بومــی و مبتنــی بــر  امروز
مــدل رشــدی می‌تواند منجر بــه ناکارآمدی 
تلاش‌های تربیتی و حتی به طور ناخواســته 
و  یکپارچگــی  شــود.  آسیــب  در  تســبیب 
درهم‌تنیدگی سطوح و ابعاد مختلف زیست 
انسانی، ایجاب می‌کند در اندیشه الگویی 
باشیم که از یک سو با جریان فرهنگ همسو 
باشد و از جهت دیگر با ویژگی‌های عاطفی 
و شــناختی منحصر به دوره تحولی کودک و 

نوجوان سازوار باشد
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در معنــای اصیــل آن، به معنای هدایــت کودک در 
مسیر رشــد ســالم، احتــرام بــه خویشــتن و دیگران، 
شــکل‌گیری هویت جنســی مثبــت و آمادگی برای 
ایفای نقش در روابط انسانی مسئولانه است. تحقق 

گاهانه همه ما نیاز دارد. این هدف، به مشارکت آ
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ه همصاح�ب مصاح�ب



فراز و فرودهای امرجنسی فراز و فرودهای امرجنسی 

در تحولات دنیای مدرندر تحولات دنیای مدرن

در شــروع ایــن مصاحبــه مــا قصــد داریم بــه تعریف 	 
ماهیت و ویژگی های مهم امر جنسی که از نظر شما 
و در فهم و معرفی امرجنســی موثر هســتند، برســیم و 
اینکه ببینیم آیا این امر جنســی، زنانــه و مردانه دارد و 
اگر دارد این زنانه و مردانه بودن چه تأثیری در هویت 

و چه تأثیری در روابط بین زن و مرد خواهد داشت؟
 آیــا ما هم می توانیم یک نگاه الهیاتی به امر جنســی 	 

داشته باشیم؟
 این مسئله فقط در خانواده مهم است یا در اجتماع 	 

هم اهمیت دارد؟ 
آیــا می توانیــم یک لنــز اجتماعی و جامعه شناســانه 	 

داشــته باشــیم که ببینیم امر جنســی به عنوان یکی از 
 در جامعه 

ً
مداخــلات و متغیرهــای مهــم، خصوصــا

کنونی است؟
 بهتر است ما کجا بایستیم و از کجا نگاه بکنیم؟	 

یــک مســئله‌ای کــه واضح اســت، این اســت کــه امر 
جنســی یک مسئله طبیعت بنیاد است. ما وقتی که 
در مورد چنین مســئله‌ای صحبــت می‌کنیم، از نگاه 

در گفت وگو با دکتر فریبا علاسوند	 

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده	 

در طــول ســالیان متوالــی »امرجنســی« مورد دســتکاری و بازخوانــی بسیاری قرار گرفته اســت و بــه اراده‌های 
مختلف تالیف و تعبیر می‌شــود. سیاســتگذاران بسیاری، به دنبال اهداف خود فرای مسیر الهی مشــخص 
شده، آن را به بیراهه کشانده و در مقابل آسیب‌ها سکوت و انکار پیشه کرده‌اند؛ بنابراین لازم است دیگر بار 
، به‌خصوص در تحولات اخیر جامعه، به این بیاندیشیم  یادی از این تغییر مسیر پس از گذشت سال‌های ز
که براســتی در الهیات ما ویژگی‌های امر جنســی و دایره شــمول آن چیســت و با چه مناســباتی ارتباط پیدا 

؟  می‌کند؟ آیا تفاوت‌های جنسیتی در این مسیر وجود دارد یا خیر
به همین سبب در این مصاحبه با خانم دکتر فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، 

به گفت وگو نشستیم تا در خصوص ابعاد این مسئله صحبت کنیم.
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یک، یک رخدادی است که مانند سایر  صرفاً بیولوژ
نیازهای اولیه انسان مانند خوردن، نیاز به سرپناه یا 
چیزهــایی از ایــن قبیل، یعنی مشــخصه‌ای در این 
یک، به نظر می‌رسد. این یک نگاه  نگاه صرفا بیولوژ
اســت. در این نــگاه نظریات مختلفی که با رویکرد 
طبیعتگرایانــه به تحلیل موضوعــات می‌پردازند، با 
رویکــرد دینــی تفاوتی ندارنــد. این یــک امر طبیعی 
، انســان‌ها  اســت و ماننــد تمــام امور طبیعــی دیگر
می‌توانند آن را فرهنگی کنند. انسان‌ها می‌توانند با 
شــاخصه‌های مختلفی که در نگاه انســانی و نگاه 
فرهنگــی مطرح اســت، بــه آن تنوع و تکثــر بدهند. 
یعنی از ابعــاد مختلفی در آن تنوع ایجاد می‌کنند. 
مثــل اینکــه انســان‌ها در خوردن تنوع ایجــاد کنند. 
تنوع، پیشینه و عقبه‌ای به قدمت بشر دارد. انسان 
، با فاعلیت و تنوع طلبی که دارد، در خوردن  به مرور
یادی ایجاد کرده است. تنوع‌های ایجاد  تنوعهای ز
شده، سرمنشأ تحولات دیگری هم شده ‌است. مثلاً 
یم؛  شــما می‌بینید که چیزی به نام صنعت غذا دار
صنعــت غذا خــودش ابعاد ســرمایهدارانه‌ای دارد؛ 
ابعــاد اســتعماری دارد کــه پشــت ســر آن صنعــت 
دارو شــکل گرفته اســت. یعنی صنایــع دیگر مانند 
دومینو پشت سر آن شکل گرفتند. یا نیاز به مسکن، 
انســان‌ها در غار زندگی می‌کردند اما طبیعتاً در آن 
ســطح خود را نگه نداشــتند و صنایعی پشــت ســر 
ایــن مســئله اتفاق افتــاد و پدید آمــد. این صنایعی 
که پشت سر نیاز انسان به سرپناه پدید آمده است؛ 
خودشــان در یک ســری از رخدادهای دیگر ضرب 
شده‌اند؛ در تکنولوژی ضرب شده و یک ابعادی به 
ایــن نیاز داده؛ در طبقه ضرب شــده و یک ابعادی 
به این مســئله داده؛ حتی به نظر مــن در نژاد، اقلیم 
و حتــی در جنسیــت ضرب شــده و یک ابعادی به 

آن داده است.

 مــثلاً شــما فــرض کنید وقتــی ابعــاد قدیمی‌تــر این 
می‌شــد  می‌شــد،  ضــرب  جنسیــت  در  مســئله 
آشــپزخانه و مطبــخ کــه بخــش بزرگــی از زنانگی در 
آنجا صرف می‌شد؛ الان در امر جدید مد و زیبایی 
ضرب شــده است. منظورم ایناســتکه وقتی انسان 
می‌آیــد بــه یــک امــر طبیعــی، جنبه‌هــای انســانی 

می‌دهد و عاملیت خودش را در آن ضرب می‌کند، 
یک دفعه به چیزی تبدیل می‌شود که با آن نیاز اولیه 
، فرق می‌کنــد. وقتی به چیزهایی  بــه مثابه یک نیاز
یک نــگاه می‌کنیم، فکر  کــه گفتم بــه صورت بیولوژ

می‌کنیم یک سرنوشتی دارند.
 امر جنســی دارای ممیزی می‌شــود؛ یعنی وقتی امر 
جنســی در عناصر فرهنگــی انســانی، در عاملیت 
... ضــرب می‌شــود، بیشــتر از بقیــه بــرای  انســانی و
ایجــاد تحولات ظرفیــت دارد. جهتش هم پتانسیل 
درونی امر جنســی اســت. یعنی بحث نیاز جنسی 
یــک ویژگــی دارد که به یک صنعت تبدیل شــده و 
اتفاقــات خیلــی متفاوتی را در زندگی انســان ایجاد 

امــر جنســی نســبت بــه مســائل دیگــر خیلــی پایا 
و مانــا اســت. دیــن می‌خواهــد ایــن امــر طبیعی را 
کمــی اخلاقــی و معنوی‌تــر کند و معنــایی بدهد. 
در حالــی کــه جهــان مــدرن در آخریــن تحولاتش 
می‌خواهد این معانی را از گرفته و معانی جدیدی 
 ، در آن بارگذاری کند؛ مثل سیالیت و مسائل دیگر
آمــا آنچه در نهایت ثابت باقی مانده همان اصل 
رابطه است. در واقع می‌توان گفت امر جنسی در 

مرکزیت بنیادی‌ترین تحول بشری ایستاده است
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، فســاد و فحشــا،  کــرده اســت. مثلاً شــهوات، غرایز
... همه اتفاقاتی که  پورنوگرافی و سینمای جنسی و
بعــداً افتاده، این‌ها نشــان می‌دهد کــه بالاخره، این 
تحولات انسانی با امر جنسی، با توجه به آن ظرفیت 
و پتانسیــل امرجنســی می‌تواننــد تحــولات خیلــی 

جدی‌تری ایجاد کنند. 
می‌خواهــم بگویــم که توجــه به این مســئله خودش 
از  یکــی  ازدواج،  در  مــثلاً  اســت.  مهــم  خیلــی 
بحث‌های مهم آن امر جنســی اســت. قطعاً چیزی 
که زن و مرد را به ســمت هم می‌کشــاند امر جنســی 
است. یعنی می‌خواهم بگویم این مسئله یک چیز 
دیرپا اســت. یک نیاز خیلی خیلی طبیعی اســت. 
یک المان‌هایی هم در روایت دارد که نشان می‌دهد 
این کشش چقدر قوی است. مثلاً روایاتی که مربوط 
بــه خلقــت آدم اســت. ازدواج بعــداً بــه یــک آییــن 
تبدیــل می‌شــود. دین می‌آیــد و می‌گویــد اینجوری 
شروع کنیــد. اسلام یک چیز و مسیحیت یک چیز 
دیگــری می‌گوید. در همه کیش‌ها و آیین‌ها ازدواج 
همیشه با یک مراسم شادی همراه بوده است. یعنی 
یت شادی داشته  یک آیین و یک منسکی بر محور
است؛ اما در 200 سال اخیر دچار تحول شده است.
 اول گفتنــد این آیین خشــک و خالــی فایده ندارد؛ 
باید یک رومنس و یک رومنس لاو داشته باشد. در 
اواسط قرن بیستم می‌گویند این رومنس کافی است. 
حــالا ایــن »انکحــت و قبلــت« چــه کار می‌خواهد 
بکند که عشــق بدون ازدواج نــدارد؟ کمکم گفتند 
اصلاً رومنس لاو یعنی چه؟ رابطه کافی است. مهم 
این اســت که این رابطه و این لذت هســت. خیلی 
چیزها حذف شد. البته یک چیزی باقی ماند و آن 
رابطه بود؛ یعنی طبیعت ماند. یعنی توانستند با آن 
آییــن و منســک بــازی کننــد؛ حتی با آن مناســک، 
معنایی مثل عشق وفاداری را به بازی گرفتند؛ ولی 

رابطه ماند؛ قسمت سختش ماند.
 ایــن نشــان می‌دهــد یــک امــر طبیعــی نســبت بــه 
مســائل دیگــر خیلــی پایــا و مانا اســت. وقتــی دین 
می‌آید، می‌خواهد این امر طبیعی را کمی اخلاقی و 
معنوی کند و معنایی بدهد. کاری که جهان مدرن 
در آخریــن تحولاتــش انجــام داده، همین اســت که 

این معانی را از آن گرفته اســت؛ ولی روی آن معانی 
جدیــدی بارگــذاری کــرده اســت؛ مــثلاً سیالیت و 
مســائل دیگــر ولــی رابطه در میــان آن مانده اســت. 
در واقــع امر جنســی انگار در مرکزیــت بنیادی‌ترین 

تحول بشری ایستاده است. 
مــن می‌خواهــم ایــن حــرف را مبــدا قــرار دهــم؛ چــرا 
ایــن را می‌گویــم؟ در پروژه عفاف که دنبال می‌کنم، 
یخی کــه تا حدی آن را مســتند  مطالعــه آن سیــر تار
کــرده‌ام و الان می‌خواهم انجامش دهم، این اســت 
که در جایی که شیفت‌ پارادایمیک رخ داده، انگار 
یســت‌جهان دیگر  یســت‌جهانی به یــک ز از یــک ز
پرتاب شده است. انگار یک فطرتی ایجاد شده اما 
یک گسســت عجیــب وجــود دارد. در مرکزیت این 
گسســت، زن و امر جنســی قــرار دارد. یعنی میتوان 
گفــت این فقــط بــه دوره مــدرن اختصاص نــدارد. 

 به ســرمایه 
ً
نظام ســرمایه‌داری به دلیل اینکه صرفا

 همیشــه روی این موج ســوار 
ً
فکــر می‌کند، طبیعتا

می‌شــود کــه عناصر اخلاقــی را کــه می‌تواند روی 
این مسئله مهار بزند، سست می‌کند. این‌ مسائل 
را فردی می‌کند، در مقابل کارهایی که بر مبنای امر 

جنسی هستند، ساختاری و سازماندهی می‌کند
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شما نگاه می‌کنید به 500 سال قبل از میلاد مسیح، 
ســقراطی دارد به جامعه سوفیستی تبدیل می‌شود. 
خیلی‌ها می‌گویند فرقش این است که مثلاً سقراط 
یــت فلســفه‌اش، تروث و حقیقــت اســت  در مرکز
اما این در مرکزیت فلســفه‌اش نهیلیســم اســت. در 
حالــی که قصه از اینجا شروع نمی‌شــود. در واقع به 
نظر من تحول اصلی مال این است که سقراط یک 
فلسفه اخلاقی‌گرا دارد و یک فلسفه به عنوان انسان 
اخلاقی دارد که سوفیست‌ها حوصله این را ندارند. 
یعنی حرفش این اســت که تــا حالا ما را با یک نگاه 
یک و جهانشناسانه سرگرم کرده بودید، اما  کازمولوژ
حــالا مرکز را انســان قــرار دادید، ولی با ایــن نگاه‌ها. 

بالاخره سقراط هم یک آدم زاهدی بوده است.
 می‌گویند این انســان کی می‌خواهد محور اجتماع 
شود؟ کی می‌خواهد لذت ببرد؟ کی می‌خواهد پول 
گوراس  بســازد؟ انسان گرایی جدید سوفیستی پروتا
شــاید  لذت‌هایــش.  و  اســت  انســان  دیگــران،  و 
گوراس نمی‌خواست این را بگوید ولی بعدازاو  پروتا
ایــن را گفتند. آنتیفــان این را گفت؛ دیگران نیز این 

را گفتند.
 کاپلســتون می‌گویــد یــک دفعــه چهره شــهر آتن در 

عــرض 6 ســال، از یــک شــهر اخلاقــی کــه در جای 
جای آن، مشائیون مشی و بحث می‌کردند، تبدیل 

می‌شود به چهره‌ای پر از گناه.
 من در کتاب زن در اسلام هم نوشته‌ام آنتیفان یک 
نمایشــنامه‌ای به نام ابرها نوشته است؛ زن است و 
انسان است و شراب. شما می‌بینید که یک پکیجی 
را بــا خودش می‌آورد که در دوره مدرن همین پکیج 

است؛ زن است و شراب است و طبیعت. 
یــخ تمــدن ویــل دورانــت را که نــگاه کنید؛  شــما تار
وقتــی تغییرات تمدنی را می‌گوید همیشــه برای من 
ســوال بود کــه چرا در کنار هر کــدام از آیتم‌هایی که 
می‌آورد، یک آیتمش زن اســت؟ معلوم می‌شــود که 
تحولــی کــه این‌ها می‌خواهنــد بدهند، بــا تغییر در 
یت امر جنسی  ســلوک زنان ممکن اســت؛ با محور
ممکــن اســت. یعنــی زن بایــد از دال مرکــزی عفت 
کــی و خانواده در بیایــد. نمی‌خواهم بگویم این  و پا
تلاش شبیه تلاش قرن بیستم یا بیست و یکم است؛ 
ابداً. اما چون یک مبارزه سنگین است، از آن طرف 
هم فطرت و عناصر فطری و آیینی و منسکی وجود 

دارد و برقرار است.
 شما نگاه کنید تا سال 1930، حتی تا سال 1950 هم 
این‌ها تابو است ولی این اتفاق‌ها افتاده است؛ این 

منازعه هست.
 فرض کنید از جریان‌های رنج‌محور اپیکوره هست 
تــا دیگــران. تا قرن شــانزدهم، ما این تحــول جدی را 
می‌بینیــم کــه یــک تحــول از هنــر شروع می‌شــود که 
یک امر برون دادی است. فلسفه اینجای ذهن من 
اســت؛ ولی هنر رو بازی می‌کند چون هنر رو بازی 

می‌کند، و آسان هم هست و طفره پذیر است.

و اصــلاً ذات هنــر این اســت کــه امیــال و خیالات 	 
مــن را مجســم می کند؛ حــالا یا با پیکر تراشــی یا با 
نقاشــی. ضمن اینکه می توانیم مدرنیته را با همان 

او می‌خواهــد الکلــش را بفروشــد؛ می‌خواهــد 
قرصش را بفروشد؛ می‌خواهد هرزه نگاری‌هایش 
را بفروشــد؛ نتیجه این می‌شــود که در ســند سال 
2000، که 24 ســال از آن ســال گذشته، کمیسیون 
مقــام زن تشــکیل می‌شــود کــه در ایــن ســند، در 
ســال 2000، فقط لس آنجلس یعنی یک شــهر از 
50 ایالت آمریکا، سود عایدات و سود سالانه‌اش 

از پورنوگرافی 4 میلیارد دلار است
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حــرف شــما در بحــث تاریخی نســبت دهیــم؛ به 
کــه  یــخ اندیشــه می خوانیــم  خاطــر اینکــه در تار
تفکــر مدرنیتــه را در مورد قرون وســطایی می گوییم 
که خودشــان می گویند رنسانس برگشت به یونان 
باستان است. ما می خواهیم انسان یونان باستان را 
اینجا دوباره برگردانیم. حذف انسان قرون وسطایی 

و زیست جهان قرون وسطایی است.

 وقتی 300-400 سال آن فلسفه متاله و الهی می‌شود، 
الهی شــدنش تختــه بنــدش می‌کند، یعنــی آن امر 
مقــدس می‌آیــد و کنــدن آن ســخت‌تر می‌شــود. در 
رنســانس ایــن اتفــاق می‌افتــد. حــالا از کجــا شروع 
می‌شود؟ از هنر که شامل نقاشی، مجسمه سازی، 
یت این‌ها زن  ... بــاز در محور موسیقــی، معماری و

قرار دارد؛ بدن قرار دارد.
کــه بدنمنــدی موضــوع  کننــد   خیلی‌هــا فکــر می‌
رنســانس  دوره  بدنمنــدی  ولــی  اســت؛  جدیــدی 
عجیب است. بدنمندی در سطح عمومی می‌آید. 
این‌ها هــم غول‌های هنر بودنــد؛ داوینچی، رافائل، 
... بوده. در موسیقی هم کســانی بودند.  میــکل آنژ و
شــاید یــک نفــر بگویــد نقطــه انــقلاب کجاســت؟ 
ایــن مهــم اســت. شــاید بگویــد 80 درصــد جامعــه 
این‌طوری نبودند و شــاید درصد بیشتری هم باشد 
مــثلا 90- 95 درصــد امــا نقطــه انــقلاب یــک جــای 
خــاص اســت. نقطه انــقلاب یک جایی اســت که 
افــراد مــدام می‌رونــد و ســرک می‌کشــند؛ در مورد آن 
حرف درِ گوشی دارند؛ این کنجکاوی و حساسیت 

خیلی مهم است.
بــه نظــر من همــه ایــن آدم‌هــایی کــه از ایــران بیرون 
نیامدنــد و در کتاب‌هــا خوانده‌اند، کافیســت یک 
ســفر بــه یونــان بروند؛ بــه ایتالیا ســفر کننــد. جایی 
کــه مهــد هنــر در دوره رنســانس اســت. آدم باورش 

نمی‌شــود که چه اصراری اســت؟ چه کاری اســت 
کــه ایــن همــه آناتومی وجــود داشــته باد؟ مــثلاً یک 
مجســمه ســاخته شــود که ناظر به عناصر جنســی 
اســت. آنقدر که این مسئله جنسی همیشه مسئله 
انســان بوده، بــه نظرم یکی از بحث‌هایی اســت که 
کمتر به آن پرداخته شده یا شاید هم شده و ما خبر 
یــم؛ چــون خیلی با زایــش و دنیا آمــدن و تداوم  ندار
حیــات مرتبط اســت. حداقل تــا اوایل قرن بیســتم 
که مسئله کنترل بارداری مطرح می‌شود، خیلی امر 

فاشی در زندگی بشر است.
 خانم لاهیجی و خانم کار کتابی دارند که با هدف 
فمینیســتی، بررســی باســتان شناســانه می‌کننــد و 
، همیشــه  می‌خواهنــد بگوینــد زن و الهه‌های مادر
مهم بوده و بعداً نظام‌های ســرمایه‌داری و یا دینی، 
ســر کار آمدنــد و ایــن را بــه زیــر کشیدنــد. ولی یک 
چیزی که در آنجا آشکار است، مجسمه‌های زنانه 
و یــا نیــم تنه‌هــای زنانــه اســت؛ بــا برجســتگی‌های 
بدنشــان کــه نشــان دهنــده حیــات و شیــر دادن و 
تغذیــه کــردن و قــدرت بــاروری اســت. کلا نمادین 

کردن این مسئله، قابل مطالعه است. 
در این باب کسی هست که از نقطه نظر فمینیستی 
می‌گوید زن بودن، الهه زن بودن و یا مادرســالاری را 
می‌خواهد علم کند. یک کسی می‌خواهد بگوید نه، 
همیشــه مسئله جنســی برای بشــر مهم بوده است. 
... است؛ بحث‌های مختلفی  یکی آفرینش است و
اســت. ولــی مجمــوع این‌هــا را کــه نــگاه می‌کنیــم، 
، که بیشــتر هم شــامل مردان اســت را  می‌بینی بشــر
میبینــی کــه تجربه‌هــای پــرشوری از امر جنســی به 
طور طبیعی دارند؛ همیشه انگار بر این تنور دمیده‌ 
که به نوعی این مسئله امر جنسی در مرکز توجهات 

باشد. 
حــالا زمانی که عاملیــت، تکنولوژی، هنر و هر چیز 
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دیگری به میان بیاید و این پتانسیل شــناخته شده 
ضرب در این‌ها می‌شــود، یک مسیر جدیدی را در 

یکی دو قرن اخیر طی می‌کند. 
از دهــه 30 و 40 کــه تلویزیــون اختــراع می‌شــود یــک 
ضریبــی به آن می‌دهد. اصلاً خود امر پزشــکی، امر 
آرایشــی، همــه روی این موضــوع متمرکز می‌شــوند. 
مدام ابعاد جدید پیدا می‌کند. یک سری چیزهای 
... اطراف این امر جنســی  پنهانــی هــم دارد. پورن و
هستند. این چیزی که ما می‌گوییم گناه آلوده کردن 

امر جنسی است. 
یخی می‌کنید، می‌بینی همه  شما باز یک مطالعه تار
این‌ها همیشــه با آن بوده است. البته در بحث‌های 
یخــی آدم نمی‌توانــد متقــن بگویــد کــه ایــن قصه  تار
صحیح است یا نیست. مثلاً می‌خوانید که فرزندان 
هابیــل نســل به نســل همدیگــر را منع کردنــد. اصلا 
یخ این هست  خرجشــان را از هم جدا کردند. در تار
کــه محــل زندگــی فرزنــدان هابیــل بــه جــای دیگری 
منتقل می‌شود. همیشه نوح و شعیب به فرزندانشان 
می‌گفتند که قاطی آنها نشوید. چیزی که در روایات 
آمــده بــرای فرزنــدان هابیــل جذاب بــوده و آنهــا را به 

این ســمت می‌کشــانده، این بوده که از بین جامعه 
فرزنــدان قابیــل، صدای ســاز و تنبور و عطر شــراب 

می‌آمده؛ در واقع این بسته با هم بوده است.
را در  امــر جنســی  کــه نمی‌خواهــد  کســی   یعنــی 
چارچوب مشروع قانونی مورد بهره‌برداری قرار دهد، 
بــرای اینکــه آن را به یــک امر لذتآفریــن تبدیل کند، 
نیــاز بــه یــک شــبکه رفتــار دیگــری دارد؛ در نتیجه 
همیشه الکل با آن هست؛ در شکل‌های مختلف. 
مخدر با آن هســت؛ در شکل‌های مختلف. ساز و 
آواز همیشه با شراب است؛ رقص هست. بعد قطعاً 
اتفاقی که می‌افتد رابطه است؛ و بعد پشیمانی‌ها از 
رابطه، اتفاقاتی که بعد از رابطه می‌افتد، ســقط‌ها و 
این‌ها. نظام ســرمایه‌داری به دلیل اینکه صرفاً دارد 
به ســرمایه فکــر می‌کند، طبیعتاً می‌آیــد و روی این 
موج همیشــه ســوار می‌شــود و عناصر اخلاقی را که 
می‌تواند روی این مسئله مهار بزند، سست می‌کند. 
این‌هــا را فــردی می‌کند، کارهایی که بــر مبنای امر 
جنسی هستند، ســاختاری می‌کند و سازماندهی 
می‌کنــد. مــثلاً دیــن را می‌گویــد فــردی اســت؛ تــو 
انتخابــت  و  کنــی  رعایــت  را  اخلاق  می‌خواهــی 



59

140
ن 4

ستا
 تاب

• 6
ه 0

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

خانــواده اســت، فردی اســت. اما این‌هــا را می‌آید و 
ســاختار می‌دهــد و ایــن ســاختار مویــد این نــوع از 
رفتارها می‌شود. مثلاً سقط جنین را می‌گوید قانونی 
گر بخواهد امر جنسی را به عنوان یک  است. چون ا
بخش از نظام ســرمایه‌داری بداند، نمی‌تواند پشت 
ســر هم بچه تولید شــود؛ چــون9 ماه بــارداری وجود 
دارد. بایــد 9 ماه الکل را کنار بگذارد. این نمی‌تواند 
و کارش جلــو نمــی‌رود. لذا مجبور اســت که ســقط 
کلــی هــم امتیــاز بدهــد.  کنــد و  جنیــن را قانونــی 
درحالیکه این همــه امتیاز به بارداری نمی‌دهد اما 

به سقط می‌دهد. 
معجــزه  کتابــش،  از  فصلــی  یــک  گروســمن  خانــم 
کســی‌توسین اســت. ایشــان اســم ایــن هورمــون را،  ا
هورمــون پیوند میگذارد. بعضی‌ها اســم آن را هورمون 
عشــق می‌گذارنــد؛ در حالــی کــه ایــن هم بــه نظر من 
نوعی برساخت است. انگار خانواده با همین محبت 

و وفاداری زنان معنا پیدا می‌کند و شکل می‌گیرد.
کــه بــدن زن از  کــرده   خداونــد در دو جــا تنظیــم 

اکســی‌توسین سرشــار شــود. یکــی در لحظــه تولــد 
بچــه اســت؛ چــون باید آنقــدر با ایــن پیوند داشــته 
باشــد کــه بــه خاطــرش، شــب نخوابیــدن را تحمل 
کنــد. یــک وقتی هــم در رابطه جنســی اســت که از 
اکســی‌توسین سرشــار می‌شــود. این در بــدن وجود 
نــدارد؛ فقــط در بــدن زن تولیــد می‌شــود. این یعنی 
ایــن دیگر مال من اســت. لذا طبیعــت زنانه هر بار 
این را می‌گوید ولی این مال او نیست. رابطه را دارد 
با کسی برقرار می‌کند که آخرین گزینه‌اش هم، پیوند 
دائمــی نیســت و این‌هــا در بدن زن تبدیــل به تروما 
می‌شــود. این‌هــا دردها و افســردگی‌های شــدید در 
روابط ناپایدار است؛ چون سلول سلول بدن زن این 
پیونــد را می‌خواهــد ولی او دارد مــی‌رود. مخصوصاً 
کــه عشــق و رومنــس هــم از آن  در تحــولات اخیــر 
حذف شــده اســت. در واقع این بــدن می‌خواهد با 
آن دی‌ان‌ای پیونــد برقرار کند اما دوباره میزبان یک 

دی‌ان‌ای دیگر می‌شود.
 خانــم گروســمن می گویــد کــه  apa آمریکا، ســازمان 
یــکا، بــه هیــچ وجــه اجــازه انتشــار  روانشناســی آمر
تحقیقاتی را که نشــان می دهد دختــران حامل این 
ترومــا هســتند، نمی دهــد. ایــن یعنــی دقیقــاً اینکه 
ســاختار می آید و وارد این مســئله می شــود. یا مثلاً 
ســقط های مکــرری کــه دخترهــا انجــام می دهند، 
اصلاً اجازه نمی دهد اطلاعاتش درز پیدا کند. مثلاً 
می گویــد تمام کســانی که با پای خودشــان می آیند 
و می خواهنــد ســقط کننــد و بعــد هم کــه می روند، 
می گوینــد ســقط کردیــم خوب شــد، دســت کم 28 
درصد این ها بعد از گذشــت دو ســال این تروما در 
آنها ســنگین می شــود. حالا بعضی ها ممکن است 
زودتر هم باشند. اما 28 درصد قطعا این تروما را بعد 
از دو ســال دارند. حالا ببینید که ســاختار دارد چه 
بهره ای از این آزادی جنسی می برد؛ و آن رابطه های 

 امرجنسی ذاتش طبیعت بنیاد است و از زندگی 
بشــر حذف نمی‌شــود و به خاطر لذتی که افراد 
 مــردان تجربــه می‌کنند، به 

ً
می‌برنــد، مخصوصــا

دلیــل اینکــه پتانسیــل بسیــار بــالایی بــرای پول 
ســازی دارد و گرداگــرد آن صنایــع زیادی شــکل 
گیــرد، مــدام در حال فعال‌ســازی آن هســتند  می‌
ســراغ  الان  کننــد.  می‌ ارائــه  جدیــدی  شــکل  و 
گــرایی، بعد به ســراغ بچه‌بــازی و بعد  همجنس‌
بــه ســراغ حیوان‌بــازی می‌رونــد؛ به ایــن دلیل که 

می‌بینند این‌ها درآمدهای فوق‌العاده‌ای دارند
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مکرر است.
 دقــت کنید که چــه اتفاقاتی می افتد: او می خواهد 
الکلــش را بفروشــد؛ می خواهــد قرصش را بفروشــد؛ 
می خواهــد هــرزه نگاری هایــش را بفروشــد؛ نتیجــه 
این می شــود که در ســند ســال 2000، که 24 ســال از 

یخ اسفند ماه،  آن سال گذشته، دقیقاً در همین تار
کمیسیون مقام زن جلسه اش را تشکیل می دهد.

 در ایــن ســند هســت کــه در ســال 2000، فقــط لــس 
آنجلــس یعنــی یک شــهر از 50 ایالت آمریکا، ســود 
عایدات و ســود ســالانه‌اش از پورنوگرافی 4 میلیارد 
دلار اســت. خیلــی رقــم بزرگــی اســت. الان 25-24 
ســال گذشــته و این رقم خیلی بیشــتر شده است. 
آن زمــان اصلاً گوشــی‌های هوشــمند نبــود ولی الان 
موجود هســت. این نشــان می‌دهد که سرمایه‌داری 

از این مسئله نفع می‌برد.
گــر بخواهــم در یک کلام خلاصه کنم این اســتکه   ا
چــون امرجنســی ذاتــش طبیعــت بنیاد اســت و از 
زندگــی بشــر حــذف نمی‌شــود و به خاطــر لذتی که 

افراد می‌برند، مخصــوصاً مردان تجربه می‌کنند، به 
دلیل اینکه پتانسیل بسیار بالایی برای پول ســازی 
یــادی شــکل می‌گیــرد،  گــرد آن صنایــع ز دارد و گردا
ی آن هســتند و شــکل  مــدام در حــال فعال‌ســاز
جدیــدی ارائه می‌کند. الان ســراغ همجنســگرایی، 
بعد به ســراغ بچه بازی و بعد به ســراغ حیوان بازی 
می‌روند؛ به این دلیل که می‌بینند این‌ها درآمدهای 

فوق‌العاده‌ای دارند.

خــود امر جنســی هم ظرفیت ایــن را دارد که اگر آن 	 
را نگــه داری کــه مســدود باقــی بمانــد و چیزهــای 
مختلــف را تجربــه نکنــی، در همــان ســطح ارضــا 
کار دارد. هــر چقــدر  بــا تخیــل  می شــوی. چــون 
تخیلات و فانتزی ها رشــد پیدا کند و تکثر داشــته 

باشد، آستانه رضایت تو هم کمتر می شود.

یــک بحــث برگشــت ناپذیری هــم دارد. مــن خودم 
ایــن را هــنوز مطالعــه نکردهام اما می‌دانــم که قابل 
یــاد از  مطالعــه اســت. مــثلاً بــدن در اثــر خوردن ز
حــد قند دچار دیابت می‌شــود. یک جــایی آدم‌ها 
مجبورنــد توقــف داشــته باشــند. مــثلاً الان زندگــی 
اســت.  متمرکــز  خیلــی  ورزش  و  غــذا  در  ســالم 
درحالیکه یکــی از بحث‌های مهم آن بحث رابطه 
ی‌های  جنســی اســت؛ به خصوص با وجــود بیمار
ی‌هــای مقاربتی یک  مقاربتــی. یعنــی وجــود بیمار
بعــد جدیــدی را در سلامــت ایجــاد کــرده اســت؛ 
گوید متاســفانه این  ولی همین خانم گروســمن می‌
ی‌های  مافیــا اجازه برملاشــدن حجم عظیــم بیمار
مقاربتــی ناشــی از همگسیختگــی روابــط جنســی 
گویــد مــن اجازه نــدارم فاش  را نمی‌دهــد. مــثلاً می‌
ی‌هــای مقاربتی  یــکا، بیمار کنــم کــه در همیــن آمر
جدیــد وجــود دارد که این‌ها ســال‌ها بعد درباره آن 
گوید که این‌ها یک دروغ  حــرف خواهنــد زد. او می‌

اســت.  عجیبــی  خیلــی  معنــادار  امــر  ی  مــادر
نمی‌خواهم بگویم پدری بی‌معناست؛ می‌خواهم 
بگویــم مــادری خیلــی پرمعناســت؛  شــاید مردان 
گــر ازدواج نکننــد یــا پــدر نشــوند، بــرای  یــادی ا ز
همیشــه احســاس نقص نکنند؛ اما مادرها خیلی 
احساس ناقصی می‌کنند. در واقع بخش زیادی از 
آن هویت اســت؛ شاید یک خرده از آن برساخت 
هم باشــد، چون از قدیم بچه‌دار نشــدن گردن زن 
بــوده و یــک مقــدار آن هــم برســاخت اســت ولی 

گوید شواهد مختلف جهانی این را نمی‌
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گوینــد و آن ایــن اســت که  خیلــی خیلــی بزرگ می‌
هر کســی در معرض ایدز هســت. این خیلی دروغ 
بزرگــی اســت. هــر کســی در معــرض ایدز نیســت. 
کــه در معــرض ایــدز نیســتند.  گروه هســتند  یــک 
اصلاً  اینکــه  نــه  اســت  معرضیــت  در  او  منــظور 
گویــد افــرادی کــه کاملاً تــا پیش از  گیرنــد. می‌ نمی‌
ازدواج درســت زندگی کرده‌اند و بعد از ازدواج هم 
زندگی متعهدانه‌ای دارند، این‌ها کســانی هســتند 
گویند هر کسی  که در معرض نیستند؛ ولی آنها می‌
در معــرض خطر اســت تا پیوندهــای بین سلامت 

جنسی و ازدواج را از بین ببرند.
 مــثلاً می‌گوینــد فلانــی زندگــی ســالمی دارد؛ اینکه 
ایــن آدم‌هــا معمولاً رابطه‌های جنســی کنترل شــده 
دارنــد را شــما در رســانه نمی‌بینیــد. در رســانه فقط 
غذا و ورزش مطرح می‌شــود یا اینکه سیگار و الکل 
مصرف نشود. اما شما می‌بینید مثلاً کسی که الکل 
و سیگار مصرف نکرده، شــاید اصلاً به ســمت این 
امور نرود؛ شــاید شــدت تحریــک پذیــری انقدر بالا 
نرود کــه بخواهــد این رابطه‌ها را داشــته باشــد. ولی 
گــذارد کــه این دیــده شــود. از این طرف  رســانه نمی‌
کلاً پیــام را حذف می‌کند. به خاطر همین مســئله 
است که این خویشتن داری، در حالی که می‌تواند 
در خیلی جاها بساط کند، بساطش جمع می‌شود. 
ولی آن یکی همه جا هست. حالا مثال‌های خیلی 
متعددی برای آن وجود دارد و لذا بحث امر جنسی 
از این جهت، خیلی در مرکز تحول پذیری قرار دارد. 
البته شــاید یک روزی بشــر خسته شود و از این هم 

دست بردارد.

چــرا بــه این امــر طبیعــت بنیــاد مردانــه در دین بها 	 
داده شــده و توجــه می شــود، ولــی در رابطــه بــا زن 
در رویکردهــای اخلاقــی قــرار می گیــرد و مــا کجــا 

می توانیم این را درست کنیم؟

بــه نظــر من ایــن دو نــوع خوانــش دارد. در واقع میل 
بــه این تنوع، در مورد مــردان کاملا یک میل طبیعی 
اســت؛ چــه مــا زنــان از ایــن حــرف خوشــمان بیاید 
و چــه نیایــد. ایــن حــرف مــا هــم نیســت. در همان 
کتاب آلن و بارباراپیس که خوشــخوان اســت و در 
یــک برهه‌ای معروف هم بود، نویســنده می‌گوید من 
نمی‌خواهم با آیین مسیحیت مخالفت کنم که در 
آییــن مسیحیت تــک همســری را رســمی کرده‌اند، 

ولی می‌گوید این هســت. این مغز اینطوری اســت. 
در نتیجــه کار ادیــان این بــوده کــه آن‌ را مهار کنند. 
در واقــع ادبیــات دین این اســت که تــو حق نداری 
بیشتر از چهارتا زن داشته باشی؛ تازه بین آن چهارتا 
هم باید عدالت برقرار کنی. یعنی دین آن را محدود 

کرده است.
 من یک شــاهد برای مســئله بیاورم؛ مسئله زن، امر 
جنســی و بچــه؛ ایــن مثلــث در مورد زن‌هــا خیلــی 
معنادار اســت تــا در مورد مردها. مثــل اینکه مردها 
جوری برنامه‌ریزی شده‌اند که مدام ارتباط می‌گیرند 
و می‌توانند بچه تولید کنند. زن هم می‌تواند این کار 
را انجام دهد اما زن به ازای هر یک باری که بدنش 

دُزی کــه امــر جنســی بــرای زن دارد بــا دُزی کــه 
بــرای مــرد دارد متفــاوت اســت. به همــان میزانی 
کــه طبیعــت دارد از شور جنســی مــرد حمایــت 
کنــد، از علت بــودن زن در تــداوم حیات هم  می‌
کنــد. یعنــی خداوندی کــه زن را به  حمایــت می‌
لحــاظ فیزیولوژیکی آفریده، یــک برنامه‌ای برای 

به فعلیت رساندن او هم دارد
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ایــن را می‌پذیــرد، بایــد 9 مــاه بچــه را در دل خودش 
داشــته باشــد و بعد هم بــه او شیر بدهــد و بعد هم 
مســائل بعــدی. ایــن مســئله در اینجــا یــک تفاوت 
دارد؛ شــما این تفاوت را داشته باشید و بعد دوباره 

به آن برمی‌گردیم. 
گــر صرفاً طبیعی به آن نگاه کنیم، مثل این اســت  ا
کــه مــرد کاشــت و زن برداشــت اســت. کاشــت که 
انرژی نــدارد و کلاً بــا لذت همراه اســت. شــاید مرد 
اراده‌ای هم برای بچه‌دار شدن نداشته باشد و فقط 
رابطــه برقرار کنــد. می‌خواهد رابطه برقرار کند و بعد 
بچه‌ای هم به وجود می‌آید. در مورد زن مســئله فرق 
می‌کند. این بخشــی اســت که ما این مثلث را باید 

درباره زن و مرد فهم کنیم.
 وقتی مرد در این مثلث قرار دارد، طبیعت می‌گوید 
ایــن دارد خودش را ارضا می‌کند؛ می‌تواند به ســراغ 

بعدی برود ولی زن با این مسئله درگیر می‌شود.
 یــک امــر دیگر هم هســت؛ یک مرد وقتــی دارد این 
رابطــه را برقرار می‌کنــد و احیاناً بچه‌ای هم به وجود 
می‌آیــد، حــالا تا قبــل از ایــن آزمایــش دی‌ان‌ای، در 
، می‌توانست این بچه  تمام این قرون و اعصار بشــر
راگردن نگیرد ولی زن هیچ وقت نمی‌تواند بچه‌ای را 
که 9 ماه جلوی چشم همه وجود داشته، انکار کند 
و لذا اگر بعداً در قانون‌های بشری می‌گوید نسب از 
پدر است برای این می‌گوید که پدر فرار نکند؛ برای 

اینکه مسئولیتش را بپذیرد. 
حالا بحث شــباهت‌ها هم هســت که نمی‌خواهیم 
الان روی آن کار کنیــم. ولــی می‌خواهــم بگویــم کــه 
وقتــی نــگاه می‌کنیــم، ایــن خیلــی رخــداد طبیعی 

ی  فیزیــولوژ در  می‌افتــد.  اتفــاق  دارد  کــه  اســت 
می‌گوینــد وقتــی بچه 8-9 ماهه می‌شــود، بدن پدر 
کتین می‌شود. پدرها وقتی بچه  به شدت پر از پرولا
8-9 ماهــه می‌شــود، خیلــی دوســتش دارنــد، به او 
وابســته می‌شــوند، مراقبت می‌کننــد و می‌خواهند 
کتین در  بغلش کنند. در رابطه با مادر کل این پرولا

دوره بارداری ترشح می‌شود و می‌ماند.
 امــام حسیــن ؟ع؟ هــم می‌فرماینــد کــه جلــو جلــو 
قلــوب را بــه من مهربان کردی؛ یعنــی جلو جلو این 
هورمونــش آمــاده اســت؛ ایــن هم یــک امــر طبیعی 

است که اتفاق می‌افتد.
 اینکــه می‌گویم مثلث بارداری یا بچه، امر جنســی 
زن بــا ایــن مثلــث فــرق می‌کند؛ تــا آخــر مثلث این 
یم  تفــاوت هســت. لذا مــا پدیــده سینگل مــادر دار
یاد  یم؛ یعنــی انقدر ز ولــی پدیده سینگل فــادر ندار
نیست که یک امر اجتماعی بشود. پدرها بچه‌ها را 
بــا مادر رها کردند ولی به نــدرت مادری را می‌بینیم 
گر بچــه را هم رها  کــه بچــه را رها کرده باشــد. مــادر ا
کند پشت سرش را نگاه می‌کند که ببیند کسی بچه 
را برمی‌دارد؟ باید گفت بشر با چه چیزی می‌خواهد 

بجنگد؟ 
یک بخش دیگرش این است که به نظر من مادری 
امــر معنــادار خیلــی عجیبــی اســت. نمی‌خواهــم 
بگویم پدری بی‌معناست؛ می‌خواهم بگویم مادری 
خیلی پرمعناست؛ به قول خارجی‌ها مینینگ فول 
یادی  است. منظورم این است که مثلاً شاید مردان ز
گر ازدواج نکنند یا پدر نشــوند، همیشــه احســاس  ا
نقص کنند؛ چون در نهادشــان هســت ولی مادرها 



خیلــی احســاس ناقصــی می‌کننــد. در واقع بخش 
یــادی از آن هویــت اســت؛ شــاید یک خــرده از آن  ز
برســاخت هم باشــد، چــون از قدیم بچه‌دار نشــدن 
گردن زن بوده و یک مقدار آن هم برســاخت اســت 

ولی شواهد مختلف جهانی این را نمی‌گوید.
 تواینــس در کتابــش می‌گویــد مــن از دانشــجوهایم 
می‌پرســم کــه بالاخــره آدم‌ها از این مســائل خســته 
می‌شــوند یا نمی‌شــوند؛ می‌گوید من دانشــجوهایم 
27 ساله هستند؛ دانشجوی دکتری هستند؛ از آنها 
می‌پرسم چه چیزی می‌خواهید؟ این‌ها چه کسانی 
هستند؟ خود تواینس آمار می‌دهد که این دخترها 
کرگی‌شــان را در دوران  و پســرها بــالای 82 درصد، با
دبیرستان از دســت می‌دهند؛ منظورش این است 
که رابطه جنسی را به طور کامل برقرار می‌کند اما این 
یادی  افراد وقتی 27 _28ساله می‌شوند، رابطه‌های ز
را تجربــه کرده‌اند. وقتی از آنها می‌پرســم، اکثرشــان 
که بیشتر آنها هم دختر هستند، می‌گویند ما دیگر 
می‌خواهیــم در یــک جــایی ثبــات داشــته باشیــم؛ 
دیگــر می‌خواهیم ازدواج کنیم. مقوله ثبات، تعلق، 
، این‌ها با هم اســت. یعنی شــخص این را  انحصار

در زمینه ازدواج می‌بیند. در روابط آزاد چنین چیزی 
را توقــع نــدارد. بعــد می‌گوینــد که مهمترین مســئله 
آنهــا هــم مادری اســت. در واقع امر جنســی در این 

سازمان قرار دارد.

بــه همین دلیل اســت که مــا از چیزی به نــام غریزه 	 
مــادری حــرف می زنیــم، اما در مــورد غریــزه پدری 
حرف نمی زنیم. غریزه ای به نام غریزه مادری داریم 
امــا غریــزه پدری نه؛ البتــه بنده این را در نســبت با 
طبیعــت می گویــم. وقتــی بحــث غریــزه را می کنیم 

یعنی جز تکوین و طبیعت زن است.

 بشر در مبارزه با طبیعت شکست خورده است. 
گویید رابطه بایــد منحصرانه میان  مثلاً شــما می‌
کنــی  زن و مــرد باشــد. وقتــی رابطــه را تبدیــل می‌
می‌شــود.  ایجــاد  مســئله  گــرایی،  همجنس‌ بــه 
بیماری‌هــای مقاربتی زاییده این روابط اســت و 

از اینجا شایع شده‌اند
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مــن نمی‌دانــم در ایــن زمینــه اســتثنا دارد یــا نــه امــا 
اغلــب مردهــا، شــاید نگوینــد کــه می‌خواهیــم پدر 
شویــم، ولــی ازدواج می‌کننــد. در واقــع روتینشــان 
اســت. می‌خواهند ازدواج کنند چون نیاز جنســی 
دارنــد. ولــی پدر شــدن و پدری به معنــای حمایت 
کردن، و معانی این چنینی دارد. چیزی که هســت 

غریزه مادری خیلی قوی تر است. 
دخترهــا  ایــن  اغلــب  کــه  یــد  گو می‌ تواینــس 
تخمک‌هایشان را تا سن 35 سالگی فریز می‌کنند، 
کســی از آنهــا درخواســت  گــر در 40 ســالگی  کــه ا
ازدواج کرد، بتوانند بچه داشــته باشــند. یعنی بچه 
به راحتی از سبدشــان حذف نمی‌شود. در فیلم‌ها 
نشــان می‌دهند، اما خیلی‌ از آنها دوســت دارند که 
بچه داشــته باشــند. می‌خواهم بگویم کــه مثلث را 

می‌توان جدا مطرح کرد.
 یــک مقــدار آن هــم بــه صورت طبیعی به ســاختار 
فیزیــولوژی زن و مرد برمی‌گردد. در بحث زن، مرد و 
امر جنسی یک چیزی مسلم است که شور جنسی 
مردانــه بــا زنانــه فــرق می‌کنــد و تفــاوت در این شور 
جنســی، از همــان دوره بلــوغ آشــکار اســت. یعنــی 
دخترهــا جــذب آن عشــق می‌شــوند، در حالــی که 
هــنوز لــذت جنســی را تجربــه نکرده‌انــد، حتــی در 
قالب احتلام. ولی به طرفش توجه می‌کند و او را در 
ذهنش اسطوره‌ای می‌داند که می‌آید و از او حمایت 
می‌کند و به او عشــق می‌ورزد. و همه‌ ذهنش حول 
و حــوش امــر عاطفی رابطــه می‌چرخــد. همین هم 
نتیجــه هورمون‌هــای جنســی اوســت. ولــی کارکــرد 
او کاملاً اینــطوری اســت. البتــه احــتلام بــه معنای 
لغوی برایشــان اتفاق می‌افتد که »الرویه فی المنام« 
بــه عنوان چیزی که تا به حــال تجربه‌اش نکرده‌اند. 
اما در مورد پسران اصولاً این مسئله با احتلام شروع 
می‌شود. اینکه مثلاً ما می‌بینیم که دین خیلی زنان 

را تشویق نمی‌کند و ســاختار را تشویق نمی‌کند که 
ایــن تنوعات را برای زنان برملا کنند، یکی به خاطر 
این اســت کــه آن بچه مهم اســت. نســل و خانواده 
مهم اســت. نســبت زن با خانــواده و نســبت مرد با 
خانــواده متفــاوت اســت؛ بنابراین یک چیز مســلم 

است که این شور جنسی با هم فرق می‌کند. 
یک چیز دیگر هم باز مسلم است که زن قطعاً حقوق 
جنسی دارد. این حقوق جنسی داشتن، در ادبیات 
دین با چیزی که وجود دارد، خیلی متفاوت است. 

پــس همچنــان بازیگــر اصلــی طبیعتــی اســت که 	 
ســاخته خداســت. علــی رغــم تمــام کارهایی که 
انســان ها در مورد این موضوع کرده اند، دســت برتر 
را همچنــان طبیعت دارد که مصنوع خداســت. در 
ســناریوی شــما، جــذاب این اســت که خــدا این 
داســتان را دارد بــا زن پیــش می بــرد؛ نــه اینکــه مرد 
مهم نیســت، مخاطــب اصلی ایــن جریان حیات 
و مخاطــب ایــن مســیر الهیاتــی زن اســت. در ایــن 
ســناریو کــه خداوند یک چیــزی را آفریده اســت و 
نزهــت و تــداوم و آرامــش آن، و این کلیــد واژه های 
آن که در ادبیات دینی ما با زن گره می خورد؛ پیش 
بردن آفرینش بــا ویژگی های آرامش و طاهر بودن و 
بقــا و این هــا، بازیگر اصلی اش زن اســت. مرد هم 
هســت کــه مشــارکت دارد و مهم اســت؛ امــا او در 
کنارش بــازی دیگری هم دارد. بــازی اصلی زن در 
ایــن روایت، امتداد خلق الهی و امتداد این اســت 

که خداوند دارد کار خودش را پیش می برد. 

خیلــی مهم اســت کــه بگوییــم امر جنســی کجای 
ایــن ماجــرای زن اســت. دُزی که امر جنســی برای 
زن دارد با دُزی که برای مرد دارد متفاوت است. به 
همــان میزانی کــه طبیعت دارد از شور جنســی مرد 
حمایت می‌کند، از علت بودن زن در تداوم حیات 
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هــم حمایت می‌کنــد. یعنی خداوندی کــه زن را به 
یکــی اینــطور آفریده، یــک برنامه‌ای  لحــاظ فیزیولوژ

برای به فعلیت رساندن این هم دارد.
کــه مــا نمی‌توانیــم بگوییــم   در مطلبــی آمــده بــود 
نقطــه تحریک پذیری زن در چه قســمتی از بدن او 
است؛ با خواندن این مقاله به خود می‌گفتم چقدر 
دســتورات دیــن دقیق اســت. حــالا بحــث ملاعبه 
گــر مردم  هســت و بحث‌هــای دیگــر هــم هســت. ا
هیچ چیزی نمی‌دانستند، اما کلاً دستورات دین را 
می‌دانستند، درباره امر جنسی زناشویی 100 درصد 
بــا این همه بحران مواجه نبودیــم. عدم وصول زنان 
یادی  بــه ارگاســم در زندگی، که این شــامل درصد ز
از زنــان می‌شــود و طبق آمــار موجــب بیماری‌های 
یــادی از بیماری‌های  گــردد و بخش ز مختلفی می‌
جسمی و کمردردها و پادردهای مزمن، ناشی از آن 
است، مرتفع می‌شــد. این یک جور خودسانسوری 
و خود خفقانی شدید است. چون به خاطر حیایی 
کــه دارد درباره‌اش راحت صحبــت نمی‌کند؛ بدن 

هم خوددار است.
 گاهــی اوقــات خانم‌هــای جــوان می‌آینــد و بــا مــن 
صحبت می‌کنند؛ شوهرشان فرد تحصیل کرده‌ای 
اســت؛ می‌گوید کــه این مــرد اصلاً نمی‌داند که من 
هــم نیــاز دارم. امــا دیــن بــه این مســئله توجــه دارد؛ 
بــه امر عاطفــی آن توجه دارد. علامه یــک حرفی در 
مورد ازدواج دارد؛ مقصــد طبیعــت از ازدواج، توالــد 
و تناســل اســت. بعد یک عــده‌ای می‌گویند که نه، 

خداوند گفته که آرامش. 
یختم. می‌گویم ما ســه   من این را در این دســتگاه ر
یــم. حــالا الان شــاید چهارمــی هــم  جور هــدف دار
حساب شود. یکی هدف طبیعت از ازدواج است. 
زن و مــرد بــه ســمت هــم می‌روند و وقتی به ســمت 

هم می‌روند چه اتفاقی می‌افتد؟ بچه‌دار می‌شوند.

مشــابه اینکــه فرمودید همیشــه زن در طــول تاریخ 	 
برای مرد ابژه بوده.

بلــه می‌آیــد و مــی‌رود. خداونــد یک مقصــدی دارد 
و آن الهیاتــی اســت. این‌هــا مثــل مــرغ و خروس که 
نیستند؛ قصه معنویاتی و الهیاتی و لاهوتی خداوند 
دارد. می‌گوید می‌خواهد دو تا انســان را در کنار هم 
... می‌دانیــد که این  قــرار دهــد؛ مــودت و رحمــت و
آیه بعد از آیه اول اســت. خداوند در قرآن می‌فرماید 
ها  قِقَ مّ�نْ

َ
لَ سٍِ واحّدَهقٍ وَ حنَ �نْ مْْ مّ�نْ �نَ

ُ
كَ �قَ

َ
لَ يُّ حنَ دن

َ�
مُْ ال

ُ
كَ َ� وا زََ�ب �قُ

»ا�ق�َ

ساءًَ« یعنی اتفاقاً اول   وَ �نّ
ً
را �ی الاً کَ�ث هُمَا زَّحب  مّ�نْ

َ� ها وَ بِبتٌَث َ وْ�ب زَنَ

دارد بــه همین بُعد اشــاره می‌کند، بعد از آن مودت 
و رحمت است.

 من هم شخصاً مقصد دارم؛ با دختر فلانی ازدواج 
می‌کنم برای اعتبارم، بــا فلانی ازدواج می‌کنم برای 
اینکــه من را حمایــت مالی کند. انســان‌ها مقاصد 
کمیت‌ها هم  مختلــف دارنــد. حــالا ایــن وســط حا
یــک وقت‌هــایی مقاصــدی دارنــد کــه آن در جــای 

خود است. 
تولــد و تناســل هــم مقصد اســت. امــا آن چیزی که 
طبیعــت بــه آن می‌پــردازد، خوب می‌پــردازد. یعنی 
شــما می‌روی و ارضا می‌شــوی، مــی‌روی و بچه‌دار 
می‌شوی. حالا مودت و رحمت را من به تو می‌گویم. 
مــن گذاشــتم ایــن جعل، بــه ما هــو خالقی اســت؛ 
یعنی زمینه هســت. این قصه اکسی‌توسین است. 
این قصه هورمون‌هایی اســت که خداوند گذاشــته 
اســت. ایــن نتایــج را دارد. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه خداونــد در قــرآن می‌فرمایــد »دعوایتان شــد، از 
رختخواب فاصله بگیرید.« یعنی می‌خواهم بگویم 
یک رابطه کور نیســت؛ خودش پیوند و اثرات دارد. 
عاطفــه می‌آورد و در عین حال این امر جنســی هم 

وسط این اهداف است. 
یم؛ امر جنســی  یک مســئله در مورد امر جنســی دار
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در مورد مردهــا گریــز ناپذیــر اســت. طرف مــی‌رود و 
رابطــه می‌گیرد و در طی این رابطه انزال رخ می‌دهد 
ولی با اینکه انزال رخ داده، ممکن است مرد از نظر 
ذهنی تخلیه نشــود. از نظر بدنی تخلیه می‌شود اما 
از نظــر ذهنی تخلیه نشــده اســت. یعنی احســاس 
لــذت نکرده اســت. رابطه‌ای کــه می‌گوید زن و مرد 
... برای این اســت کــه خداوند  بــه هــم توجه کنند و
حواسش به این مورد هم بوده است. صرفاً نمی‌خواد 
تولید مثل شود و خود این سوژه جداگانهای است؛ 
گر  چــون بایــد به لحاظ ذهنی هم تخلیــه شوید که ا
تخلیــه نشوید خیانت می‌کنیــد؛ لذا می‌گوید که از 

نظر ذهنی هم باید تخلیه شوید.
 در ایــن اصل مشــارکت زنــاشویی مورد نیاز اســت؛ 
هم زن باید فعال باشد و هم مرد. هم مرد باید به زن 
توجه کند و هم زن به مرد. مرحوم طبرسی یک حرفی 
دارد که ممکن است اگر کسی بخواند، گارد بگیرد‌. 
فرمودند اینکه خداوند فرموده »و جعل بینکم مودتاً 
و رحمــة« این مودت و رحمت ناشــی از زناشویی و 

جماع اســت. من خیلــی روی این‌ها فکر کردم. بی 
راه نمی‌گوید. وقتی طرفین همدیگر را راضی کردند، 
انس می‌آورد. رابطه جنسی در خانواده خیلی خیلی 
بزرگ اســت. وقتی در خانواده اتفاق نمی‌افتد یا امر 
جنســی تبدیــل بــه تجاری ســازی می‌شــود، سرریز 
آن در فضــای اجتماعــی وارد می‌شــود که بحث در 
مورد آن در یک فضای دیگری اســت. نویســنده در 
کتاب زن بودن با این مقدمه شروع می‌کند: 10 دروغ 
بزرگ فمینیســم. یکی از دروغ‌ها این است که مرد و 
زن در ایــن شور جنســی یکی هســتند؛ این‌ها یکی 
نیســتند. در دهه 60 و 70 میلادی که این نگاه یکی 
کم می‌شود، به قول خودش  بودن در امر جنســی حا
مــثلاً می‌گفت زن‌ها مثل کارگران جنســی و لات‌ها 
در مورد شور جنسیشــان حــرف می‌زدنــد، چیــزی 
در مورد اخلاق زنانــه نبود. چــون فکر می‌کردند این 
کت باش و فلان  یک امر پدرســالارانه اســت که ســا
بــاش ولــی تــو بیــا خــودت را برملا کــن؛ ایــن هم جز 
بحث‌هایی اســت که خیلی زود تحت الشعاع قرار 
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گرفت. البته الان هم هست. اینکه می‌گویم ساختار 
یالیتی شــوها در آمریکا  گاهی اوقات موید اســت، ر
یادی از شوها  همین است. اینکه طرف در بخش ز
می‌آیــد و واقعیــت را می‌گویــد. مــثلاً می‌گویــد مــن 
... برای خیلی از  اینجوری هستم و اینطوری کردم و
مردم جامعه‌شان مشمئز کننده است. می‌آید دقیقاً 
از آن احساس جنسیش حرف می‌زند؛ از آن چیزی 

که تجربه کرده، حرف می‌زند.

یعنی همچنان ساختار این تحول مندی را دارد که یک 	 
بخش هایی از طبیعت و فطرت را دستکاری کنند.

ســرمایه‌داری اصلاً همیــن اســت. بشــر در مبــارزه 
شــما  مــثلاً  اســت.  خورده  شکســت  طبیعــت  بــا 
می‌گوییــد رابطــه بایــد منحصرانــه میــان زن و مــرد 
باشــد. وقتــی رابطــه را تبدیل می‌کنــی به همجنس 
گرایی، مسئله ایجاد می‌شود. بیماری‌های مقاربتی 
زاییــده این روابط اســت و از اینجا شــایع شــده‌اند؛ 
ولی ســاختار این را نشــان نمی‌دهد. ســال‌ها پیش 
در آمــار می‌خواندم که بیشــترین عامــل انتقال زنان 
هســتند؛ مافیــای خبــری ایــن را می‌گفــت. در واقع 
آنها از این امر طبیعی کناره‌گیری کردند. چه اتفاقی 

برایشــان افتــاد؟ بیماری‌هــای ایــدز و بیماری‌های 
مقاربتــی اتفاق افتاد. طبیعــت یک روی دیگرش را 
به ما نشــان می‌دهد. یک چیز دیگری برای ما آماده 
کرده. مثل زمانی که جنون گاوی آمد. چرا این اتفاق 
افتــاد‌؟ چــون گاو گیاهخــوار اســت و بــه او پروتئین 
گوشــتی دادنــد. در واقع طبیعت خــودش، خودش 
را هنــدل می‌کنــد‌. برای همین اســت کــه حرکت‌ها 
سینوســی است‌. الان انسان‌ها حالشان از این همه 
گسیختگی جنسی به هم می‌خورد. یعنی به موازات 
اینکه کل ساختار با میلیارد میلیارد دلار پشت سر 
آموزش جنســی است، خویشــتن داری هم هست؛ 

چرا؟ چون طبیعت خیلی قوی است.
 شــما کی می‌توانســتی اینقدر قــوی حرکت کنی که 
بگویی الکل یک شاتش هم خوب نیست؟ اینطور 
نیســت که بگویی شــما یک شــات بــخوری خوب 
اســت و 10شات بخوری بد اســت؛ مواد مخدر هم 
همینــطور اســت. قــبلاً‌ این‌ها نبــود. وقتــی اپیدمی 
یــاد می‌شــود؛ در خیابان و همــه جا زامبی  شــده و ز
می‌بینید. بشر نمی‌تواند با این‌ها زندگی کند؛ این‌ها 

آدم را به قهقرا می‌برد.
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و در  کــه مقولــه‌ای ســاده  قــدر  امــر جنســی همــان 
یــان زندگــی بشــر از ابتدا تا به کنون بــوده، به همان  جر
میــزان موضوعــی تخصصــی و قابــل بررســی اســت 
کــه کارشناســان و نویســندگان بسیــاری از آن نوشــته 
تحــولات  و  باتغییــر  همچنیــن  گفته‌انــد.  ســخن  و 
بنیادیــن زندگــی در عصــر جدیــد، مطالعــات حــول 
این پدیده نیز نیازمند بهروزرســانی و تطبیق با شرایط 
زمانــی اســت. کتــاب »مواجهــه راهبردی بــا تحولات 
امرجنســی« یکــی از جدیدتریــن آثار ایــن حوزه به قلم 
حجت الاسلام والمســلمین محمدرضــا زیبایی نژاد 
اســت که در همایش خانواده مقاوم پژوهشکده زن و 
خانــواده از آن رونمایی شــد و در نشســتی تخصصی 
با حضور نویســنده کتاب و دکتر کرمی، عضو هیئت 
علمــی دانشــگاه علامه طباطبــایی، به نقد و بررســی 
آن پرداختــه شــد کــه در ادامــه مشروح این نشســت را 

مطالعه می‌کنید.
در ابتــدا دکتــر محمــد تاجیک، عضــو هیئت علمی 

پژوهشــکده زن و خانواده و دبیر این نشســت با بیان 
آنکــه نقــد، کلیدی اســت کــه ارزش‌های نهفتــه اثر را 
می‌توانــد نمایان و از سویی کاســتی‌ها و نقایص آن را 
برطرف کند، به رسم جلسات نقد، کلیاتی از کتاب را 
بیان و عنوان داشت که این اثر شامل بخش کلیات، 
چهار فصل و یک خاتمه است. فصل اول به تحولات 
امــر جنســی می‌پــردازد کــه شــامل تحــولات عینــی و 
معنــایی اســت. فصــل دوم بــه عقلانیــت تحول‌یافته 
در این حیطــه و عنوان بخش »زمینه‌ها و عوامل ذیل 
عقلانیت تحول‌یافته در حوزه امر جنسی« می‌پردازد. 
یــارویی بــا امر جنســی یــا اقدامات  فصــل ســوم بــه رو
مواجهــه  بخــش  دو  در  کــه  می‌پــردازد  انجام‌شــده 
نهادهــای بین‌المللــی و مواجهــه جمــهوری اسلامی، 
مطالبــی را مطرح می‌کند. در فصل چهارم، که شــاید 
مهم‌ترین و اساســی‌ترین فصل این کتاب باشد، یک 
مانیفست به عنوان مانیفست امر جنسی ارائه می‌شود 
و از یک منظر و نظرگاه اسلامی، مانیفستی در مورد امر 

گریزی بر تحولات امر جنسی؛گریزی بر تحولات امر جنسی؛

 از پژوهش تا عمل از پژوهش تا عمل



70

140
ن 4

ستا
 تاب

• 6
ه 0

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

جنسی تبیین می‌شود که شامل مؤلفه‌هایی میشود. 
در ادامــه حجت‌الاسلام‌والمســلمین زیبایی‌نــژاد، 
رئیــس پژوهشــکده زن و خانــواده و مولــف کتــاب 
مواجهــه راهبــردی بــا تحــولات امرجنســی بــه ارائــه 

بحث پرداختند.

دغدغه دینی در مواجهه با امر جنسی

حجت‌الاسلام‌والمســلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد 
صحبــت خــود را بــا طــرح یــک پرســش آغــاز کــرد 
کــه مســئله من به عنــوان فردی بــا دغدغــه الهیاتی 
چیست؟ ایشان در ادامه افزود: ابتدا باید بگویم که 
من اینجا نخواســته‌ام مواجهــه راهبردی با تحولات 
امــر جنســی را تقریر کنــم. عنــوان پروژه مــن »درباره 
مواجهــه راهبردی با امر جنســی« بود که در ویرایش 
نهایی ویراســتاران، عبارت را اصلاح کرده‌اند وگرنه 
مــن در خــود متــن بیــان کــرده‌ام کــه ارائه یک بســته 
سیاستی و راهبردی در این امر کار یک نفر نیست. 
ممکن است کار یک نهاد نیز نباشد و مجموعه‌ای 
از اندیشمندان از حوزه‌های مختلف باید بنشینند 
و در اینباره تقریر کنند. چیزی که برای من اهمیت 

، دغدغه  داشت، به عنوان کسی است که دغدغه او
الهیاتــی اســت؛ یعنــی می‌خواهد رویکــرد دینی در 

مواجهه با این امر جنسی روی میز قرار بگیرد.
بــا ایــن رویکــرد وقتــی بــه کارهــای انجام‌شــده نــگاه 
می‌کنــم، انتظــار نــدارم جامعه‌شناســی حســاسیت 
خــود را بــه رویکــرد دینی قــرار داده باشــد. او ادبیات 
خــود را دارد؛ اما کافی نیســت. سیاســت‌گذار زمانی 
کــه با تولید بســته‌های سیاســتی در موضــوع عفاف 
... مواجهــه دارد، کاســتی‌های مهمــی دارد کــه این  و
کاســتی‌ها مــا را بــه جــواب نمی‌رســاند و روحانیــون 
معظم، حوزه‌های علمیه و پژوهشــکده‌های حوزوی 
یک عقب‌ماندگی‌های میدانی دارند که ما را به نتیجه 
تی  ، به نظر می‌رســد باید تأملا نمی‌رســاند. از ایــن رو
در رویکرد الهیاتی نســبت به مواجهه راهبردی با امر 
یم.  جنســی که متحول شــده اســت، روی میز بگذار
کــه آن را در  امــر جنســی خاص‌بودگی‌هــایی دارد 
مجموع به یک پدیده امروزی تبدیل می‌کند و آن را از 
امر جنسی سده‌های گذشته، ممتاز می‌کند. گاهی 
اوقات کسانی که وارد بحث امر جنسی می‌شوند، به 

تحول‌یافتگی‌ها توجه نمی‌کنند.
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بــه ایــن مرحلــه  بایســتی در تحلیــل امــر جنســی 
کنیــد. آیــا شــما در زمانــه‌ای  تحول‌یافتگــی توجــه 
از مواجهــه بــا امــر جنســی بحــث می‌کنیــد کــه بــا 
کمیــت قاطــع گفتمــان عفاف مواجه هســتید؟  حا
یــا گفتمان عفاف، قاطعیت گذشــته را نــدارد و در 
، یــا خرده‌گفتمان  کنــارش خرده‌گفتمان‌های دیگر
اباحــه جنســی ســر برآورده‌انــد و دارنــد زورآزمــایی 
می‌کنند؟ یا به مرحله‌ای رسیده‌اید که گفتمان‌ها به 
حد توازن رسیده‌اند و گفتمان غالبی وجود ندارد؟ 
گــری گفتمان  یــا بــه مرحلــه‌ای رسیده‌اید کــه اباحه‌
غالــب اســت و گفتمــان عفــاف، خرده‌گفتمان در 

کنار و حاشیه گفتمان اباحه‌گرایی است؟ اگر شما 
ید و  نتوانیــد بــه تعییــن وضعیــت اجتماعــی بپرداز
بخواهید نسخه‌هایی که مربوط به دوران اول است 
را در دوران دوم و سوم و چهارم اجرا کنید، به چالش 
برخواهیــد خورد. ما در ایران آهسته‌آهســته به ظهور 
عقلانیت جدیدی که آثار خود را نیز در امر جنسی 

می‌گذارد، رسیده‌ایم.
دومین نکته این است که بسیاری از زمان‌ها پدیده 
لات جنســی را داشــته‌ایم؛ امــا ویژگی اصلی  اخــتلا
لات جنســی امروز ایــن اســت  انحرافــات و اخــتلا
که تبدیل به امر هویتی شــده‌اند. یعنی شــخص بر 
اســاس گرایــش و مذاق جنســی، خــود را در محیط 
اجتمــاع بــرای کســب اعتبــار اجتماعــی جایــابی 
می‌کند. فرد در چنین وضعیتی هویت اجتماعی و 
ســرمایه اجتماعی‌اش را بر اســاس تعلقات جنسی 
خــود شــکل می‌دهــد. یعنــی در دهــه چهــل، خانم 
ستاره فرمانفرماییان وقتی از روسپی‌گری و انحراف 
جنســی بحــث می‌کند، نشــان می‌دهد کســانی که 
روســپی شــده‌اند، دغدغــه مالــی دارنــد، اغلــب از 
نظــر ذهنــی عقب‌افتــاده و محصــول خانواده‌های 
فروپاشیده و بی‌ســواد هســتند و بسیــاری از نکات 
؛ علــل این پدیده را نشــان می‌دهــد؛ اما چهل  دیگــر
ســال بعــد، در ســال 1385، آقــای ســعید مدنــی که 
پیمایش خود را ارائه می‌دهد، معلوم می‌شــود که ما 
با تحولاتی مواجه شده‌ایم که دیگر روسپیان به قوت 
گذشــته دغدغــه مالی قــوت دارد و گرچــه هنوز هم 
هســت و انحرافات جنسی نیز تنها در روسپی‌گری 
مطــرح  جنســی  تنوع‌طلبــی  نمی‌شــود.  منحصــر 
می‌شــود کــه فرزنــد خانواده‌هــای به ظاهر ســالم که 
اختلافی ندارند و بسیاری به توصیه والدین‌شان به 
ایــن عرصه آمده‌اند و خانواده آن‌ها نیز اطلاع دارند 
و مشــکلی هم ندارند. یک اتفاق جدیدی در حال 
رقم خوردن اســت که این مســئله برای ما مسئله‌ای 

یخی ایران سابقه نداشت. است که در گذشته تار
مســئله دیگــر ایــن اســت که مــا بــا تحولاتــی در امر 
کلیــدواژه  بــا  کــه ضرورتاً  جنســی مواجــه هســتیم 
انحــراف نمی‌توانیــم از آن صحبــت کنیــم؛ اتفاق و 
یخی،  تحولی در حال رخداد اســت. در گذشته تار

کــه بــا تولیــد بســته‌های  گذار زمانــی  سیاســت‌
سیاســتی در موضــوع عفــاف و... مواجهــه دارد، 
کاســتی‌های مهمــی دارد کــه ایــن کاســتی‌ها مــا 
را بــه جــواب نمی‌رســاند و روحــانیون معظــم، 
و پژوهشــکده‌های حوزوی  حوزه‌هــای علمیــه 
یک عقب‌ماندگی‌های میدانی دارند که ما را به 
نتیجه نمی‌رساند. از این رو، به نظر می‌رسد باید 
تــی در رویکرد الهیاتی نســبت بــه مواجهه  تأملا
راهبــردی با امر جنســی که متحول شــده اســت، 

روی میز بگذاریم
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زنــان دربــاره نیازهای جنســی خودشــان، مهم‌ترین 
وضعیتــی کــه داشــتند، ســکوت بــود؛ امــا امروز در 
دربــاره  مردانــه  جمع‌هــای  در  و  زنانــه  جمع‌هــای 
گــری  نیازهــای جنســی خودشــان بحــث و مطالبه‌
دارنــد و مســئله از ســکوت بــه مرحلــه گفت‌وگــو و 
از آن مرحلــه نیــز به ســمت مطالبه جنســی رسیده 
است. برای مثال، بسیاری از پرسش‌های شرعی از 
دفاتر مراجع نیز لحن پرسش‌ها به گونه‌ای است که 
گاهی و  شــخص از مرحله ســکوت به مرحله خودآ

حتی به مرحله مطالبه جنسی رسیده است.
، وضعیــت کنونی مــا در عصر  خاص‌بودگــی دیگــر
اخیر را نشان می‌دهد. امر جنسی برخلاف گذشته 
گر  کــه وضعیــت ســاده‌ای داشــت؛ در نهایت فــرد ا
کــرد؛ ولی  ســر بــه هوا بــود، رابطــه جنســی برقــرار می‌
امروز انحرافات جنسی با ادبیات علمی، رسانه‌ای 
و حقوقــی و قانونــی از ابعــاد مختلــف پشــتیبانی 
، ادبیاتی برای آن شکل گرفته  می‌شود. به تعبیر دیگر
که نوعی عقلانیت را برای آن شکل می‌دهد که غیر 
از موضــوع انحرافات اســت. فرض کنید غیبت که 
گنــاه شــایعی اســت هیچ‌وقــت ادبیاتی بــرای دفاع 
از غیبت درســت نشــده اســت. اما در نقطه مقابل 
گــری  غیبــت می‌بینیــم، بــرای امــر جنســی و اباحه‌
یست‌شناسی،  پشتیبانی به وسیله نخبگان علمی ز
روان‌شناســی، جامعه‌شناســی و حقوق هر کدام به 

گونه‌ای از این مسئله پشتیبانی می‌کنند.

امر جنسی امروز پیوند خورده با امر سیاسی

خاص‌بودگــی دیگــر امــر جنســی، پیونــد خوردن با 
امر سیاســی اســت. امر جنسی به موضوع مقاومت 
سیاســی در جهــان جدیــد تبدیــل شــده اســت. 
ویلهــم رایــش از دهــه 1960 بــا طــرح ایــن بحث‌هــا 
از نظــر علمــی و ورود بحث‌هــا بــه کــف خیابــان و 

گوید امر جنسی وارد  جنبش‌های دانشــجویی، می 
فضــای جدیدی شــده و بحــث »انقلاب جنســی« 
مطرح اســت. ویلهم رایش در کتــاب خود می‌گوید 
بیــن سیاســت خویشــتن‌داری کــه اســم آن را منــع 
گــذارد و حوزه فرمان‌بــرداری سیاســی،  اخلاقــی می‌
ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هرچه انسان‌ها تحت 
سیطره منع اخلاقی باشند و آزادی جنسی نداشته 
باشــند و اجازه بدهند که دیگری در موضع استعلا 

برای امر جنسی آن‌ها تصمیم بگیرد، این‌ها در حوزه 
امر سیاســی نیز بیشــتر فرمان‌بردار هســتند و اجازه 
می‌دهند که مستبدین برای ایشان تصمیم بگیرند.

، سیاســت منع اخلاقی انســان‌ها را  بــه تعبیر دیگر
گر انسان‌ها جرئت کنند مناسبات  ترسو می‌کند. ا
و ســاختار جنســی که منع اخلاقی را تحت عنوان 
یــج می‌شــود را بهــم  ی و عفــاف ترو خویشــتن‌دار
یختن ساختارهای  بزنند، قدرت بیشتری در بهم ر
ی  سیاســی پیدا خواهند کرد. خانــم پردیس مهدو
در خــارج از کشور در دهه هشــتاد، کتــابی را به نام 
»قیام شورانگیز جنســی« می‌نویسد. او همین ایده 
کنــد که جامعــه امروز بر  یلهــم رایــش را مطــرح می‌ و
اساس کنش جنســی به مبارزه سیاسی می‌پردازد. 
برخــی از فمینیســت‌ها نیــز تحــت عنــوان جهــاد 
ماتیــک دارند به این بحــث دامن می‌زنند. هرچند 

کننــد مناســبات و  گــر انســان‌ها جرئــت  امروزه ا
ســاختار جنســی که منع اخلاقی را تحت عنوان 
خویشــتن‌داری و عفــاف ترویــج می‌شــود را بهم 
بزنند، قدرت بیشتری در بهم ریختن ساختارهای 

سیاسی پیدا خواهند کرد
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برخــی دیگــر ممکــن اســت قبول نداشــته باشــند، 
کنون سیاسی شده یا ظرفیت  ولی این مســئله نیز ا

سیاسی‌شدن را دارد.
بین‌المللــی  مــداخلات  حوزه  جنســی  امــر  امروزه 
یخــی ســابقه نــدارد.  قــرار گرفتــه کــه در گذشــته تار
گر شــما بخواهیــد برای کشور خودتــان برنامه‌ریزی  ا
کنیــد، فشــارهای بین‌المللــی در بحــث مواجهه با 
امر جنســی وجود دارد. بنابرایــن باید بازی خودتان 
را طراحــی کنیــد که ما در چه زمینی در امر جنســی 
یــم بــازی می‌کنیــم؟ یــک چرخــش گفتمانــی از  دار
ســال 1990 به وجود می‌آید که در اسناد بین‌المللی، 
از اینکــه آزادی را بــرای جنــس زن و مــرد در حوزه 
ازدواج یــا نکات دیگــر می‌خواهند، گویا از تفکیک 
بــه مؤنــث و مذکــر بــه تکثرهای جنســی می‌رســند. 
آن‌هــا حتــی از بحــث دگرجنس‌خواهی عــبور کرده 
گــرایی را از دهــه 1990 وارد فــاز جدیدی  و همجنس‌
می‌شوند که از سال 2011 مجمع حقوق بشر سازمان 
ملــل، ســند رســمی دربــاره حمایــت از اقلیت‌های 

جنسی را ارائه می‌دهد.
یــت بعــدی این اســت کــه حوزه امر جنســی،  محور
ی دولتــی شــده اســت. صــد  حوزه سیاســت‌گذار
سال پیش، حوزه امر جنسی صرفاً حوزه مداخلات 
. آیا بــرای آن  حقوقــی بــود کــه آیــا جرم اســت یا خیــر
؟ ولــی آهسته‌آهســته  اعمــال حــد می‌شــود یــا خیــر
عهــد  از  نیــز  ایــران  در  و  زودتــر  غربی  کشورهــای 
قاجــار نظریاتی مبنی بر تأسیس روســپی‌خانه‌های 
بــود تــا در این مــکان افراد فاســد، جــای بگیرند و با 
خارج‌شــدن از جامعه، آن را آلوده نکنند. ایده آن‌ها 
این بود که وقتی نمی‌توانیم مشکل را جمع کنیم، به 
یم. این مسئله قدمت صدساله  ســامان‌دهی بپرداز
مــداخلات  حوزه  می‌آیــد،  جلوتــر  هرچــه  و  دارد 
سیاســت‌گذاری دولت‌ها بیشــتر به ســمت بحث 

امــر  در  بهداشــتی  مــداخلات  و  جنســی  آموزش 
جنسی سوق پیدا می‌کند. حتی مطرح می‌کنند ما 
کلینیک‌های کذا و کذا راه‌اندازی کنیم که در ایران 
نیز به گونه‌ای مطرح شده است. پس خاص‌بودگی 
امر جنسی در زمان ما این است که حوزه مداخلات 
سیاستی نیز قرار دارد که دولت‌ها در آن کنش‌فعال 

انجام می‌دهند.

روحانیت جا مانده از تحولات امر جنسی

عقب‌افتادگــی روحانیت از میدان، نکته‌ای اســت 
کــه بایــد توجــه شــود. ســرعت تحــولات میدانــی، 
جنســی  امــر  تحــولات  موضــوع  در  را  روحانیــت 
گذشــته، مســئله، مســئله  گذاشــته اســت. در  جا
بسیطــی بــود کــه روحانیــت نیــز همیــن مســئله را با 
بســاطت خــود شــاید بــه درســتی تحلیــل می‌کرد و 
کــرد. زمانــی که شــما در  مواجهــه خــود را روشــن می‌
ید، آن بخشــی از روحانیت که  پژوهش‌هایی که دار
با امر جنسی درگیر شده و کتاب نوشته و مقاله دارد 
و پژوهش می‌کند، نشان می‌دهد این‌ها امر جنسی 
را بــه بعضی از وجــوه خود تقلیــل داده‌اند. یعنی در 
کید خاص  بحث امر جنســی به خویشــتن‌داری تأ
کرده‌اند؛ ولی بهداشــت جنســی، مسئله روحانیت 
نبــوده و مهم‌تــر از آن نیــز هویــت جنســی مســئله 
نبوده اســت. مسئله تســهیل‌گری جنسی حلال که 
در متــون دینــی اســت، جایی نــدارد و بیشــتر وجه 
خویشــتن‌داری جنســی در پژوهش‌ها، آثار و کتبی 

که مطرح شده، پررنگ است.
پژوهش‌هــای روحانیــت ناظــر بــر مدیریــت میــدان 
نبــوده و صــرفاً موضع‌گیــری دینــی داشــته‌اند. یــک 
بــار می‌خواهیــد دیــدگاه دیــن را در مورد مســئله‌ای 
تقریر کنید و یک بار می‌گویید با مشکلی که امروزه 
یــم، چــطور مواجــه شویــم؟ تــا کنــون  در جامعــه دار
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روحانیت چندان درگیر این مسئله نبوده و به تعبیر 
دیگــری، اگر صد ســال دیگــر نیــز روحانیت کتاب 
می‌نوشــت، می‌توانســت بــه ایــن مباحث بپــردازد. 
امروز بحــث ما مدیریت یک جامعه در حال تحول 
اســت. وقتی مسئله ما مدیریت در جامعه در حال 
تحــول اســت، باید مســائل موقعیتی ایــن جامعه را 
مورد نظر قرار دهیم، نه فقط وجوه ثابتی که در همه 

جوامع وجود دارد. 
اشــکال دیگــر روحانیت ناظر به میدان این اســت 
گرفتــه غالــباً  کــه تحقیقــات و پژوهش‌هــای انجام‌
مقیــاس خــرد دارنــد و می‌خواهنــد پاســخ یک فرد 
یســت جنســی خود چگونه  مؤمن را بدهند که در ز
یم، توقع  عمــل می‌کند. زمانی که نظــام اسلامی دار
مــی‌رود روحانیت بگوید که نظــام حکمرانی کشور 
ی میــز بگــذارد و  چگونــه مســئله‌های خــود را رو
چگونه این مســئله‌ها را به صورت دینی حل کند؟ 
وقتــی مقیــاس تحلیل خرد و ناظر به فرد باشــد، در 
ید  حالی که برای مسائل کلان اجتماعی ابزاری ندار
کــه بــا آن بخواهیــد با مســئله درگیر شوید، مســائل 
حــل نخواهــد شــد. بنابرایــن، خاص‌بودگی‌هــای 
هشــتگانه، این موضوعات را برجسته می‌کند و به 
عنوان کســی که دغدغه الهیاتــی دارد، در مواجهه 
کنــار دســتگاه‌های  سیاســتی بــا امــر جنســی در 
کمیتی بایســتی نشــان دهم که مســئله را به چه  حا

شکلی تحلیل و فهم می‌کنم.
ســال  چهــل  در  اسلامــی  نظــام  عملکــرد  بررســی 
یــابی نقــاط مثبــت و منفــی و چگونگــی  ، ارز اخیــر
موضع‌گیــری آن در جایی که مــن به عنوان نماینده 
بخــش الهیات قرار می‌گیرم، مطالبات و دغدغه‌ها 
و پیشنهاداتی روی میز می‌گذارد. من در بحث خود 
به دنبال این بودم که در چارچوب نظری بحث را به 
نزاع عقلانیت‌ها اختصاص دهم. با استمداد از آیه 
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یت توحید  یخــی که عقلانیت توحیــدی با محور تار
ربوبی و بــا عقلانیت‌هــای نفس‌بنیاد که امروزه خود 
را در قالب عقلانیت فردگرا نشــان می‌دهد، در ذیل 
این نزاع عقلانیت، من مسئله امر جنسی را چگونه 

باید بفهمم؟
کــه در پژوهش‌هــای دینــی، در امــر  نقــاط خلأیی 
اجتماعــی و تحلیل‌هــا وجــود دارد، همیــن اســت 
کــه بحــث را در مقیاس فــردی محــدود می‌کنند و 
بــرای مثــال آیــات و روایات ناظر به آثار فــردی زنا را 
یخی که  بررســی می‌کنند. اینکه در این درگیری تار
جریان توحید با جریان ربوبیت نفس دارد، این امر 
گیــرد؟ اتفاقاً چیزی  جنســی در چه جایی قــرار می‌
اســت کــه برخــی از کارشناســان و فیلســوف‌های 
گــر مدرنیته  اجتماعــی مــدرن بدان اشــاره کردند. ا
را بدون امر جنســی بفهمید، فهم شــما از مدرنیته 
گر نزاع شــجره  ناقص خواهد بود. به نظر می‌رســد ا
طیبه و خبیثه را تصویر کنیم، امروزه امر جنسی از 
نقــاط برجســته درگیری تمدنی اســت. اینکه گفته 
می‌شــود در آخرالزمان، افضل عبادات عفت بطن 
و فــرج اســت، شــاید می‌خواهــد بگویــد کــه تمدن 

پژوهش‌هــای روحانیت ناظر بــر مدیریت میدان 
گیری دینی داشــته‌اند.  امروز   موضع‌

ً
نبوده و صرفا

بحــث مــا مدیریت یــک جامعه در حــال تحول 
است. بنابراین باید مسائل موقعیتی این جامعه 
را مورد نظر قرار دهیم، نه فقط وجوه ثابتی که در 

همه جوامع وجود دارد 
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ک  ی بســتر دامــان و اقتصاد پا دینــی و اسلامــی رو
بنیان گذاشــته می‌شــود که هر دو بالی هســتند که 
می‌تواننــد تعــادل را حفظ کنند. ائمــه اطهار وقتی 
بیــن خودشــان و بنی‌امیــه بــه عنوان مصــداق بارز 
شــجره خبیثــه تمایــز می‌گذارند، در روایت اســت 
که به امام باقر ؟ع؟ گفته می‌شــود که کاش شــما به 
کمیتــی می‌رفتیــد. ایشــان می‌گفتند:  دســتگاه حا
یم؟ این‌ها زنازادگان در  »ما چه ربطی بــه این‌ها دار
ی  کننــد.« تمایزگذار دستگاهشــان رفت و آمد می‌
ک است.  بین خودشان و دیگری بر اساس دامان پا
امــام حسیــن ؟ع؟ »حــجور طابت و طهــرت« را که 
گــر یک بار  کننــد، ادبیاتی اســت که ما ا مطــرح می‌
بــا نگاه تمدنــی متون خود را خوانــش کنیم، به نظر 
می‌رســد کــه می‌توانیم در امــر جنســی، گزاره‌هایی 
یخی  ی پیــدا کنیــم کــه ناظــر بــه آن نــزاع تار بسیــار
عقلانیت توحیــدی و عقلانیت نفس‌بنیاد اســت 

ی را انجام دهیم. و بتوانیم تمایزگذار
، اعتقــاد دارم ایــن ســطح از درگیــری در  از ایــن رو
جمهوری اسلامی اصلاً دیده نشــده اســت که شما 
در نظام تربیتی بتوانید نشــان بدهید که مسئله امر 

جنسی برای ما بسیار مهم‌تر از آن چیزی است که در 
گر امام زمان؟عج؟  نگاه اولیه به نظر می‌رسد. فردا ا
ظــهور کند، لشــکر حرامــزادگان در مقیــاس جهانی 
ید  علیه ایشــان قرار دارند. مگر شما در روایات ندار
کــه بغض امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را افراد زنــازاده و نطفه 
حیــض و زنــا دارنــد کــه بــه نفــس خودتــان مراجعــه 
ید، معلوم می‌شود نطفه  گر این تنفر را دار کنید که ا
مشــکل دارد. این مســئله‌ای اســت که نمی‌تــوان با 
آن شــوخی کــرد و تقلیل دهیم به زنــایی که روی آن 
حد جاری می‌کنیم و مشــکل آن حل شــده اســت. 
گــر در مقیاس جهانی فهم شــود، ابعاد مهمی دارد  ا
کــه قاعدتاً در برنامه‌ریزی‌هــای اجتماعی باید مورد 

توجه قرار گیرد.
کتابی در میدان علوم اجتماعی

علمــی  هیئــت  عضــو  کرمــی،  محمدتقــی  دکتــر 
دانشــگاه علامــه، بــا بیــان ایــن نکتــه کــه هــر کــس 
می‌خواهــد نقاط مثبت کتــاب را ببیند، باید حتما 
آن را بخوانــد، صحبــت خود را با طرح چهار ســوال 
آغــاز و خاطرنشــان کــرد: ســؤال اول ایــن اســت کــه 
گر  ایــن کتــاب بــه چــه حوزه‌ای متعلق اســت؟ مــا ا
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بــه تئوری مــرگ مؤلــف اعتقاد داشــته باشیــم، باید 
ببینیــم کتــاب چــه می‌گویــد. ایــن که مــن نیتم چه 
کتــاب را مــا  بــوده، داســتان دیگــری اســت. حوزه 
از چنــد جــا می‌فهمیــم: یکــی از عنــوان، یکــی از 
گیــری. عنــوان  ســؤالات، یکــی از روش و از نتیجه‌
کتــاب بــوده »درباره مواجهــه« و این کلمــه »درباره« 
گــر »درباره« نیز باشــد،  حذف شــده اســت. حتــی ا
عنــوان و ســؤالات و روش و آن چینــش پژوهــش و 
طراحی به ما می‌گوید که این پژوهش، پژوهشــی در 
حوزه علوم اجتماعی و جامعه‌شناســی اســت. من 
از قیــد عنوان عبور می‌کنم. در صفحه 19 که بحث 
سؤالات است، چهار سؤال آمده که چه تحولاتی در 
جامعه ایران در امر جنســی رخ داده است و بحث 
تحول و تغییرات اجتماعی، با یک ســؤال توصیفی 
اســت که کاملاً این ســؤال، ســؤال جامعه‌شناختی 
اســت. ســؤال دوم ایشــان ســؤال تبیینــی اســت که 
بــه زمینه‌هــا و عوامــل مؤثــر بــر تحولات امر جنســی 
در جامعــه ایرانــی می‌پــردازد. می‌خواهنــد علــل و 
عوامل را بســنجند و این ســؤال نیــز کاملاً تبیینی و 
جامعه‌شناســی است. سؤال سوم ایشان این است 
یــارویی بــا  کمیــت در دهه‌هــای اخیــر در رو کــه حا
امر جنســی چه سیاســت‌ها و اقداماتــی دارد و این 
کاملاً در حوزه  کــه  بحــث سیاســت‌پژوهی اســت 
علوم اجتماعی قرار دارد. ســؤال چهارم ایشــان این 
کمیت چه کاری باید انجام دهد و این  است که حا
هــم تجویز پژوهــی در حوزه علوم اجتماعی اســت. 
ســؤالات بــه مــا می‌گوینــد کــه مــن در میــدان علــوم 
اجتماعــی و به معنای اخص، در دو ســؤال اول در 

حوزه جامعه‌شناسی ورود پیدا کرده‌ام.
این منطق سؤال است. ایشان بحثی را درباره روش 
ی اســت 

ّ
پژوهــش بیان کرده‌اند که بحث تبیین عل

ید.  ی جامعه‌شناســی به پیش رو و بایــد در یک باز

در صفحه 21 با یک بحثی تحت عنوان چارچوب 
نظــری مواجه می‌شویــم. حاج آقا فرمودند که من به 
عنوان کسی که از میدان الهیات آمده‌ام، هذا مما 
لم یســبقنی مما احد، ســابقه نداشــته کــه در عالم 
الهیــات کســی بیایــد از چارچــوب نظــری بگویــد؛ 
ی جامعه‌شناســی  ی، باز معلوم اســت کــه این بــاز
اســت. بحــث چارچوب نظــری شــده و کل کتاب 
بر اســاس این چهار تا ســؤال جلو رفته اســت. این 
چهــار ســؤال تبدیــل به چهــار فصل شــده و چهار 
فصــل شــامل یــک فصــل توصیفــی، یــک فصــل 
تبیینــی، یــک فصــل سیاســت‌پژوهی و یک فصل 
یم. یعنی کل ســاختار کتاب به همین  تجویزی دار
مرتبی اســت و واقعاً از یک ذهن منظم و منســجم 

این بحث برمی‌آید.
کتورهایی را  در قسمت توصیف، ایشان یک سری فا
در توصیف وضع موجود بیان کردند که فهرست‌وار 
گر بخواهم بیان کنم این اســت؛ دســتکاری بدن،  ا
ایجــاد اخــتلال در روابــط زنــاشویی، رابطــه پیش از 
ازدواج، همباشی، روســپی‌گری، وب‌گردی جنسی 
و ناامنی جنســی. سؤال من این است که اگر کسی 
یست  ســؤال پژوهشــی‌اش این باشــد که وضعیت ز
جنســی چگونه اســت و این را تبدیل کند به سؤال 
پژوهــش، یعنــی کار پژوهشــی روی آن انجــام داده 
است، وگرنه می‌شود جزو ادبیات بحث. وقتی شما 
چیــزی را به ســؤال پژوهــش تبدیــل می‌کنید؛ یعنی 
مــن پژوهشــی کــردم و حــدود 7 تا مؤلفــه را به عنوان 
یست جنسی  مؤلفه‌های توضیح‌دهنده وضعیت ز
یا امر جنســی در جامعه کار نمی‌کنیم و یک ســری 
ارجاعات به کتاب‌های دیگر و حتی به سایت‌های 
اینترنتــی و مصاحبــه شــخصیت‌های علمی داده 
گر قرار اســت کار به این شکل باشد،  شــده است. ا
ســؤال اول را باید از ســؤال‌ها حذف کنیم، به خاطر 
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همیــن اســت کــه در پژوهش‌های علــوم اجتماعی 
یخچــه و مرور ادبیــات، یعنــی  مــثلاً می‌گذارنــد تار
راجع به این موضوع حرف‌هایی بیان شده است که 
گر  من به عنــوان پیش‌فرض آن را پیگیری می‌کنم. ا
ید،  شما به عنوان سؤال در پژوهشتان چیزی را بیاور
بایــد منطق روشــی و منطــق نظری‌تان را بــر روی آن 

ید. سؤال جواب دادن، به بحث بگذار
ایــن اتفــاق در ســؤال دوم هــم رقــم مــی‌خورد. یعنی 

ایشــان در بحث سؤال دوم که سؤال تبیینی است، 
یســت جنســی  کــه چــرا امــر جنســی یــا ز فرمودنــد 
وضعیــت خــرابی دارد. اینکــه بــدن اهمیــت پیــدا 
ی جنســی، یعنــی تســامح در  کــرده اســت، روادار
امــر جنســی، هویت‌ســازی اجتماعــی از طریق امر 
یســتی و پیچیده‌شــدن  ی تجــرد ز جنســی، روادار

امر جنســی و موضوع‌شــدن برای سیاســت‌گذاری 
کمیت و تحول در عشــق و امر جنســی به مثابه  حا
ابــزار مقاومــت سیاســی و اجتماعی، بازنمــایی امر 
جنســی که البته این مورد با 8 مورد قبلی ســازگاری 
ندارد و آن 8 تای اول مســائلی اســت که باید دید بر 
اساس کدام روش تحقیق به آن رسیده‌اید که آن 8 تا، 
علت این وضعیت ما بود. وقتی یک جامعه‌شناس 
می‌گویــد مــن دارم علــت‌کاوی می‌کنــم، می‌گویــد 
گــر بکشیدش،  دســت می‌زنم بــه عمود خیمــه که ا
کل عمود می‌خوابد. تبیین به این معناســت. شــما 
بایــد بگوییــد که بین این 8تا آیا هم‌افقی اســت یا با 
همین وضعیت آن را سامان دادند؟ کدام یک تقدم 
دارد و کدام تأخر دارد؟ از آقای زیبایی‌نژاد می‌پرسم 
گر فصــل اول کتاب را حذف کنیم، چه اتفاقی  کــه ا
ید توصیف می‌کنید،  رقــم می‌خورد؟ در آنجا که دار
هیــچ اتفاقــی رقــم نمــی‌خورد. ایشــان ایــن حــرف را 
جای دیگر هم زده اســت؛ برای اینکه این بحث‌ها 
را صورت‌بندی بکنند. آن فصل اول هیچ احتیاجی 
نیست. اگر فصل دوم را هم حذف کنیم، چه اتفاقی 
می‌افتــد؟ هیچ اتفاقی نمی‌افتــد. هیچ چیزی به ما 

اضافه نمی‌کند؛ نه در فصل اول، نه در فصل دوم.
پژوهــش بایــد دو کار بــرای ما انجام دهــد: یا باید ما 
را بــه اعجــاب وادارد کــه یــک پــس و پشــتی را افشــا 
کنیم که واقعاً این اتفاق رقم نخورده اســت و همان 
مشهورات و مقبولاتی است که آقای زیبایی‌نژاد در 
کتاب آسیب‌شناســی خانواده و در بیانیه حجاب 
گفتــه و در مسئله‌شناســی حجــاب نیز بیان شــده 
اســت. هر جایی که ایشــان در واقع ما را ســر ســفره 
علــم خودشــان مهمــان کردنــد، ایــن نــکات را بیان 
می‌کننــد. وقتــی این ســؤال را بیــان می‌کنید که چه 
یســت جنســی تأثیــر دارد، بــه عنــوان  عواملــی در ز
عوامــل پژوهــش و نــه به عنــوان ادبیات نظــری، من 

پژوهش‌هــای روحانیــت ناظــر بر مدیریــت میدان 
گیری دینی داشته‌اند. یک بار   موضع‌

ً
نبوده و صرفا

می‌خواهید دیدگاه دین را در مورد مسئله‌ای تقریر 
گوییــد با مشــکلی کــه امروزه  کنیــد و یــک بــار می‌
یــم، چــطور مواجــه شویــم؟ تاکنون  در جامعــه دار
روحانیت چندان درگیر این مسئله نبوده و به تعبیر 
دیگری، اگر صد ســال دیگر نیــز روحانیت کتاب 
می‌نوشت، نمی‌توانســت به این مباحث بپردازد. 
امروز بحث ما مدیریت یک جامعه در حال تحول 
است. وقتی مسئله ما مدیریت در جامعه در حال 
تحول اســت، باید مســائل موقعیتی این جامعه را 
مورد نظر قرار دهیم، نه فقط وجوه ثابتی که در همه 

جوامع وجود دارد
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انتظــار دارم شــما اثبــات کنید کــه این 8 تــا به طور 
همزمان در وضع موجود هستند؛ یا یکی از این امور 
آمده و واقعاً این‌ها را آورده است؛ شما این چیزها را 

در فصل دوم مشاهده نمی‌کنید.
کمیت؛ اما در  در فصل سوم، ایشان فرمودند که حا
فصل سوم که می‌آییم، همه را بیان می‌کنند، اعم از 
بین‌الملــل و داخل و خــارج، به چه دلیل می‌گویید 
یست جنسی مرتکب این  کمیت در بحث ز که حا

امور شده است؟ 
اما فصل چهارم به سوی تدوین سند راهبردی عنوان 
فصل اســت. بعد عناوین این‌هاســت: حساسیت 
در مقیاس فردی، حساسیت در مقیاس خانوادگی 
و حســاسیت در مقیــاس اجتماعــی. منظورشــان 
ایــن اســت کــه شــما وقتــی می‌خواهید یــک بحث 
سیاســتی بنویسید، باید به فــرد، خانواده و اجتماع 
توأمان حســاسیت داشــته باشید. این منطق وقتی 
درســت اســت که شــما در فصل دوم کار پژوهشــی 
کــرده باشیــد و ما را بــا خود همراه کــرده باشید. بین 
ایــن فصل و فصل دومتان یــک رابطه تولیدی علی 
، بحــث  و معلولــی داشــته باشیــد. از همــه مهم‌تــر

چارچوب نظری است. ایشان یک بحث چارچوب 
نظــری آوردنــد کــه می‌شــود راجــع بــه آن، بحــث و 
گفت‌وگــو کــرد و محل مناقشــه قرار داد. ولی ســوال 
من این اســت که اگر چارچوب نظری حذف شود، 
چــه اتفاقــی رقــم مــی‌خورد؟ در کتــاب واقــعاً هیــچ 
اتفاقــی رقــم نمی‌خورد. چــرا؟ وقتی شــما چارچوب 
نظری می‌نویسید، یعنی بود و نبودش در کار ما یک 
رابطه علی دارد که شــکل می‌گیــرد و صورت به کار 
مــن می‌دهد. مــن این کتــاب را با چارچــوب نظری 
خواندم و بدون چارچوب نظری خواندم و دیدم در 
هــر دو صورت معنــا دارد. این ســوال در واقع ســوال 
دوم و ســوم من اســت که ســوال اول را خودم پاســخ 
دادم. یک سوال برای من مطرح است که مخاطب 
این کتاب کیست؟ این سوال بسیار مهمی است.

آیا زیست جنسی، بخشی از زیست دنیوی ما 
؟ هست یا خیر

نکتــه‌ای کــه در کتــاب وجــود دارد و در جلســه نیــز 
وجود داشــت، وقتی مــا می‌گوییم مواجهه راهبردی 
با تحولات امر جنســی، مســئله این اســت که آیا ما 
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یســت  یســت جنســی بخشــی از ز پذیرفته‌ایــم کــه ز
؟ آقــای زیبایی‌نــژاد یــک  دنیــوی مــا اســت یــا خیــر
جاهــایی می‌گویند اسلام رهبانیت نــدارد، اما روح 
کــم بــر کتــاب یــک روح آسیب‌شناســی اســت.  حا
یعنــی گویی یــک اتفــاق بــدی در حوزه امر جنســی 
افتــاده و حالا وقتی مــا می‌خواهیم ســامان بدهیم، 
می‌گوییم حواســتان باشــد که اسلام نسبت به این 

یم  قضیه رهبانیت ندارد. یک سری حلال‌هایی دار
کــه باید آن حلال‌هــا را مورد توجه قرار دهیم. ما یک 
یم که  یم بــه نام امر جنســی. حق هــم دار بحثــی دار
درباره آن یک نگاه آسیب‌شناســانه داشــته باشیم. 
من به ســراغ مسئله امر جنسی آمدم چون احساس 
یــم. اتفاقاً دیگران  کــردم که در این حوزه مشــکل دار
هم همین کار را کرده‌اند. گیدنز هم از یک فاجعه‌ای 
درون کتــاب »تحول در اشــکال صمیمیت« بحث 
می‌کند. این‌ها هیچ اشــکالی ندارد، ولی پژوهشگر 
باید برســد بــه نقطــه‌ای در پژوهش که بر اســاس آن 
هم بتواند تبیین کند و هم بتواند راهبرد ارائه بدهد.
نمی‌خواهــم بگویــم کــه ایــن تنها مسیری اســت که 
ممکــن اســت مــن آن را پیشــنهاد بکنــم، امــا آقــای 
زیبایی‌نــژاد آن زا پیشــنهاد کــرده اســت. آقــای تــاد 
مــک لوهــان در کتــاب »پایــان ناخرســندی« انجام 
داده اســت کــه مــن در جــای دیگــری روایتــی از آن 
کتــاب را صورت‌بندی کردم. او در آن کتاب بحث 

آسیب‌شناســانه مطرح می‌کنــد و می‌گوید ما وقتی 
یــم، سوژه مــدرن خــود ما هســتیم  سوژه مــدرن را دار
کــه روابــط انســانی مبتنی اســت بــر بی‌تعهــدی، بر 
خیانت و اینکه ما به هیچ قاعده‌ای ملتزم نیستیم. 
یــادی بیان می‌کنــد. او می‌گوید  مثال‌هــای بسیار ز
اتفاقــی کــه در امــر جنســی افتــاده، مختص بــه امر 
جنســی نیســت و در حوزه‌هــای دیگــر هــم اتفــاق 
افتــاده اســت. اتفــاقاً وقتی شــما خاص‌بودگی‌های 
امــر جنســی را می‌گوییــد، عام‌بودگی‌هــای آن را هم 
یســت جنســی  بایــد بگوییــد. آیــا الان مــا فقــط در ز
شلخته شده‌ایم یا در اخلاق اقتصادی هم شلخته 
ی هــم  یــا در تعهــدات و در امانــت‌دار هســتیم؟ 
شــلخته هســتیم؟ یــا در ربــا هم شــلخته هســتیم؟ 
می‌گویــد مــا در همــه حوزه‌هــایی کــه ذیــل اخلاق 
تعهــد ســامان‌بندی می‌شــود -ما به معنای انســان 
مــدرن و انســان غربی- آلــوده و شــلخته هســتیم. 
ضمن اینکه خاص‌بودگی می‌فهمم، عام‌بودگی هم 
می‌فهمم. نکته این است که عرصه عمومی بی‌معنا 
شــده اســت. سوژه از عرصــه عمومــی طــرد شــده یا 
تئوری‌هایش متفاوت شــده اســت. عرصه عمومی 
یعنــی عرصــه بی‌معناشــدن آرمــان و اخلاق. بــرای 
مثال، دانشجویان برایشان انتخابات مهم نیست. 

-باز منظور مک لوهان فقط انسان غربی است.
- چرا انتخابات برایشــان مهم نیست ؟ چرا مسئله 
عرصــه  یعنــی  نیســت؟  مهــم  برایشــان  فلســطین 
عمومــی برایشــان اهمیــت نــدارد. حال یــا خودش 
تصمیــم گرفتــه اســت کــه از عرصــه عمومــی کنــار 
بکشــد یــا شــما او را طــرد کرده‌ایــد. وقتــی عرصــه 
عمومی را شما از بین بردید، بالانس عرصه عمومی 
و عرصه خصوصی را به‌هم زدید. عرصه خصوصی 
می‌شود تنها ساحت حیات انسانی و این ساحت 
موضوعاتش فربه می‌شوند. وقتی فربه شدند، شروع 

گوییم مواجهه راهبــردی با تحولات  وقتی مــا می‌
امر جنسی، مسئله این است که آیا ما پذیرفته‌ایم 
که زیســت جنسی بخشــی از زیســت دنیوی ما 

؟  است یا خیر
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به متکثرشــدن می‌کنند. در درون خودشــان شروع 
می‌کنند این مسئله را پیچیده و متکثر کردن. بعد 
گر می‌خواهید این مسئله را حل بکنید،  گوید ا می‌
باید دوباره بتوانید عرصه عمومی را مهم کنید. من 
ی بــه درســتی یا نادرســتی این گفتار نــدارم. او  کار
در 15 فیلــم و دو کتــاب ایــن مســائل را نشــان داده 
اســت، امــا در کارش چند چیز وجود دارد. دســت 
ی عمــود خیمــه می‌گذارد و نمی‌آیــد 10 تا چیز را  رو
فهرست کند. یک علت‌العلی را پیدا می‌کند، هم 
خاص‌بودگی‌هــا و هم عام‌بودگی‌ها را پیدا می‌کند 

و آن‌ها را توضیح می‌دهد.
گــر بخواهــم نقاط مثبــت کار آقــای زیبایی‌نــژاد را  ا
عــرض کنــم، ایــن ادبیــات جامع‌الاطراف ایشــان و 
قدرت نفس ورود ایشان است. این که عرصه محل 
ســرخوردن و لیزخوردن قابــل تغییر و دیدن ادبیات 
و توانایی ایشان در نقدهایی که می‌کنند، به خودی 
خــود بــه نظر من انصــافاً یک شــجاعت و حریت و 

بینش نظری خیلی خوبی دارد. 

دغدغه‌ای از جنس سیاست پژوهشی در تحول 
امر جنسی

در ادامــه رئیــس پژوهشــکده زن و خانــواده ضمــن 
معتبــر دانســتن نــکات و اشــکالات مطرح‌شــده، 
اشاره کردند که مسئله اصلی دکتر کرمی این است 
که کارهای ما نکته‌پردازی سطحی است و هیچ‌گاه 
به عمق بحث نمی‌رویم و این حرف درستی است؛ 
اما توضیح این است که: دغدغه بنده یک دغدغه 
پروژه‌ای  پروژه،  ایــن  کــه  نگفتــم  اســت.  الهیاتــی 
الهیاتــی اســت؛ بلکه دغدغــه بنده دغدغه کســی 
اســت کــه می‌خواهــد در حوزه سیاســت‌گذاری و 
ایــن  اســت  ممکــن  شــود.  وارد  سیاســت‌پژوهی 
دغدغه فنی هم نباشــد. ما می‌توانیــم دغدغه‌های 

الهیاتــی خــود را بــا کســانی کــه مخاطــب ایــن اثــر 
هســتند و دغدغــه اصلاح دارند، چه مدیران کشور 
و چه افرادی در دســتگاه‌های سیاست‌گذاری، در 
یم. زمانی که جامعه‌شناســی کتاب من  میان بگذار
را می‌خوانــد، می‌توانــد نقــد جامعه‌شــناختی بــه آن 
وارد کنــد، امــا بصیرت‌هایی برای مــن دارد. جامعه 
مدیریتی به نکاتی توجه می‌کند که ما به آن‌ها توجه 
نکرده‌ایــم. کســی که به اینجــا می‌آیــد، از چارچوب 
دغدغــه دینــی بــه معنــای آن کــه آن را محــل نــزاع 
عقلانیت‌هــا می‌بینــد، باید به این نکتــه توجه کند 
کــه مــا قطعاً در ایــن دنیــا آمده‌ایم که زندگــی کنیم. 
یــم و باید در  بــه نظر می‌رســد ما الهیــات زندگی دار
ایــن عرصــه آن را ترسیــم کنیــم. زندگــی ذات یــک 
بخــش تعیین‌کننده‌ای اســت و مادیات نیز بخش 
تعیین‌کننــده‌ای دارد. تفسیــری که انســان را به روح 
تقلیــل می‌دهد، ممکن اســت به ایــن نتیجه منجر 
شــود که بدن در برنامه‌ریزی‌ها جایی نداشته باشد 
و لذت‌های مادی را تحقیر کند. این ممکن است 
به این نتیجه منجر شود که معادشان معاد روحانی 

وقتــی عرصــه عمومی را شــما از بیــن بردید، 
بالانس عرصه عمومــی و عرصه خصوصی 
را به‌هــم زدیــد. عرصــه خصوصــی می‌شــود 
تنها ســاحت حیات انســانی و این ساحت 
فربــه  وقتــی  می‌شــوند.  فربــه  موضوعاتــش 
کننــد. در  شــدند، شروع بــه متکثرشــدن می‌
کننــد ایــن مســئله  درون خودشــان شروع می‌
گوید اگر  را پیچیــده و متکثــر کردن. بعــد می‌
می‌خواهیــد این مســئله را حل بکنیــد، باید 

دوباره بتوانید عرصه عمومی را مهم کنید
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شــود؛ در حالــی کــه از ظواهــر نصــوص برمی‌آید که 
اصــولاً مادیت ما مهم و تأثیرگذار اســت و پرداختن 
یاضت‌کشیــدن در این  بــه آن نیــز اهمیــت دارد و ر
عرصه‌ها بیشتر اختلال ایجاد می‌کند. بنابراین، ما 
باید در ذیــل همین عقلانیت‌هــا بتوانیم عقلانیت 
توحیــدی را بــا توجــه بــه نــگاه متعادل‌تــری کــه بــه 
یســت جنســی آحــاد جامعــه دارد، توســعه دهیم.  ز
این خود می‌تواند نیاز به پژوهشــی داشــته باشد که 
از کجــا بحــث نیاز جنســی وارد جامعــه اسلامی ما 
شــد؟ آیــا از همزیســتی بــا جهان مسیحیــت بود که 
یاضت جنســی را خوب می‌دانســتند یا از  تجرد و ر
ادبیــات صوفی که این‌ها را بد می‌دانســتند؟ حتی 
برخی از علمای اخلاق ما چقدر حساس بودند که 

تلذذهای حلال را مورد توجه قرار دهند.
در نقطــه مقابــل، مــا نــگاه تســهیل‌گری جنســی و 
دیــدگاه امر جنســی به عنوان لــذت را بحثی بسیار 
نحیــف می‌بینیم. باید بتوانیم یک برش بزنیم و امر 
جنســی را در ذیــل عقلانیت و بصیــرت قرار دهیم. 
این نکته‌ای که فرمودید، نکته بسیار مهمی اســت. 
اگر امر جنسی یک حوزه متمایز از دیگر امور بود، ما 

بــه طور خاص برای آن تدبیر می‌کردیم. اما تحولات 
امر جنســی، نمودی از یک تحــول کلی‌تری دارد که 
سرریــز می‌کنــد. بخشــی از ایــن تحــولات در حوزه 
اقتصاد و امر جنســی است و شما نمی‌توانید حوزه 
امر جنســی را متمایز از حوزه‌هــای دیگر مورد توجه 
قــرار دهید. در نتیجه‌گیری‌هــا در فصول مختلف، 
مــن در بحــث کلی اثــر به این مســئله توجــه داده‌ام 
کــه تصور نکنید بدون اینکــه در عقلانیت کلی‌تان 
تحولــی بــه وجــود بیایــد، می‌توانیــد در امــر جنســی 
، همت  اصلاحــات اساســی ایجاد کنیــد. از این رو
شــما باید بــه این ســمت برود که الگوهــای راهبری 
شــما آحاد جامعه را از میــدان مغناطیس فردگرایی 
تــا حــد امــکان دور کنــد. اینکــه چگونــه ایــن کار را 
انجــام دهیــد، در بیانیــه امســال نیــز به این مســئله 
پرداخته‌ایــم که باید با ســاخت معنا، معانی را برای 
یم تا آرمان، ارزش و نقطه جوشش و  نسل جوان بساز
نشاط برای آن‌ها باشد و بتواند امری که در ادبیات 
ایشان عمومی و اجتماعی بود و در ادبیات دینی ما 
با تعابیر دیگری مطرح می‌شود، برجسته کنیم. این 

بحث درستی است.
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در امر جنسی هنوز به بحران دیگرکشورها 
نرسیده‌ایم

بــا وجــود اینکــه مــا در حوزه امــر جنســی هــنوز بــه 
ی از جوامــع وجــود  کــه در بسیــار وضعیــت بــدی 
دارد، نرسیده‌ایــم؛ امــا بــا توجــه بــه تحولاتــی کــه در 
حوزه‌هــای عقلانیت اتفاق افتاده و جامعه ما متأثر 
شــده، سرریزهــای آن را از حــالا به بعــد در حوزه امر 
جنســی بیشتر شــاهد خواهیم بود. به همین دلیل، 
گفته‌ایــم وقتــی کــه شــما می‌خواهیــد در حوزه امــر 
ید، باید توجه کنید  جنسی راه‌حلی روی میز بگذار
که ما در موقعیت مقاومت هســتیم. به این معنا که 
ابزارهــای قــدرت و هیمنه در دســت رقبــای ما قرار 
دارد و عقلانیت فردگرا به نحوی هیمنه‌ای را در کل 
دنیا برای خود ایجاد کرده است. وقتی اقتصاد شما 
گر شــما در حوزه  مصرفــی باشــد، بــه تعبیر یانــگ، ا
اقتصاد انسان مصرفی شدید، با درجه تخمینی بالا 
در حوزه امر جنســی نیز مصرفی خواهید شد. چرا؟ 
چون انســان دو انسان نیســت. مدیریت نفس یک 
مدیریت است که وقتی نتواند در برابر خواهش‌های 
مصــرف اقتصــادی خــود خویشــتن‌داری کنــد، بــه 
ضریب تخمینی بالایی در عرصه امر جنسی نیز به 

همین شکل خواهد بود.
ایــن را می‌دانیــم کــه ایــن تــوازن در جاهــایی به‌هــم 
اقتصــاد  حوزه  در  اسلامــی  جامعــه  و  مــی‌خورد 
حساسیتی نداشته که مصرفی شود و زودتر رها کرده 
است. اما در حوزه امر جنسی، بحث حیا و عفاف 
نقاطــی بوده کــه خانواده به شــدت دنبــال می‌کرده 
و آثــار ایــن عقلانیــت فردگرا در برخی نقــاط زودتر و 
، ظاهر شــده اســت. در حوزه  در برخــی جاهــا دیرتر
تربیت و اقتصاد، مقاومت‌ها تا حدی شکسته شده 
و در حوزه امر جنســی نیز توانســته‌اند مقاومت‌ها را 
بشــکنند. در جایی که مقاومت‌ها شکســته شده، 

خود جامعه مســلمین مــا نیز متأثــر از فرهنگ‌های 
مجــاور خود، امر جنســی را به عنــوان یک امر قبیح 
در نظر گرفته و وجوه آسیب‌زای آن را بیشــتر مدنظر 
داشته و از آن فقط خویشتن‌داری را فهمیده است.

در بسترهایی که یک نوع انقباض و انسداد جنسی، 
در جوامــع غربی بــه شــکلی و در جوامــع مــا نیــز بــه 
گونــه‌ای دیگــر وجــود دارد، ادبیــات آزادی جنســی 
خود را نشــان می‌دهــد. چیزی که شــاید بسیاری از 
پژوهش‌هــای طلاب بــدان توجه نکرده باشــند این 
اســت که، راهکارهای ســنتی و دینی که در جوامع 
سنتی ما وجود داشته، امروز راهگشا نیست. یعنی 
اینکــه شــما عنوان کنید بــا تعدد زوجــات و ازدواج 
موقت، امر جنســی می‌تواند الگوی مواجهه در این 
زمینه باشد. این راهکارها، راهکارهایی هستند که 
نیازهای بنیادین شما را پاسخ می‌دهند، اما نیازهای 
تشکیل‌شده و چیزی که تحت عقلانیت فردگرا یک 
نــوع بی‌تعهــدی و آزادی بــه معنای رهــایی را ایجاد 
کرده است، دیگر با آن ادبیات قابل کنترل نیست. 
به تعبیری، »چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر 
«؛ کسی که در مغناطیس فردگرایی  ک گور کند یا خا
قرار گرفته است، با ابزارهای شرعی نمی‌توان مهارش 
کرد، مگر اینکه آن خاســتگاه را بتوانید دســتکاری 

کنید و این حرف، حرف درستی است.
ما بر اســاس همین که در هویت مقاومت هســتیم، 
بــه بحــث تربیت جنســی کــه می‌رسیــم، می‌گوییم 
حواســتان جمــع باشــد. الگوهــایی کــه شــما بــرای 

 ما باید بتوانیم عقلانیت توحیدی را با توجه 
بــه نــگاه متعادل‌تری که به زیســت جنســی 

آحاد جامعه دارد، توسعه دهیم



83

140
ن 4

ستا
 تاب

• 6
ه 0

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

تربیت جنســی ارائه می‌دهیــد و می‌خواهید آن را از 
طریــق مدرســه اجرا کنید، باید حواســتان باشــد که 
مدرســه هم برای شــما نیســت و دارای نظام تربیتی 
مــدرن اســت. وقتی شــما وارد شورای عالی انقلاب 
فرهنگــی می‌شوید تا بســته‌ای برای تربیت جنســی 
آمــاده کنید، مدرســه‌ای که با معلمــان موجودش و 
تحت تأثیر عقلانیت موجود و ساختاری که خودش 
مدرن است، بخواهد این را اجرا کند، نتیجه‌ای که 
می‌خواهیــد 100 درصــد بــه دســت نمی‌آیــد. به نظر 
نمی‌رســد کــه حوالــت امور خــاص درســت باشــد، 
بلکــه امور عــام اول در کلیت خودش باید درســت 
باشــد. یعنی به تعبیری، الگوی همه یا هیچ هم، ما 
را به جایی نخواهد رساند. باید حواسمان باشد که 
گر 100 درصد برنامه‌ریزی خوب و هدف‌مند در امر  ا

جنسی می‌کنیم، 10 درصد آن به نتیجه می‌رسد.
باید این را بفهمیم، زیرا ســاختارهای کلان معرفتی 
گاهی کار خود را انجام می‌دهند، اما با توجه  نظام آ
گاهــی و معرفــت، ممکن  بــه ایــن تحــول در نظــام آ
یست جنسی داشته  است ما طراحی خاصی برای ز
باشیــم کــه ایــن طراحی خــاص 90 درصــد برنامه‌ها 
را بــه ســمت اصلاحــات عــام برود، ولــی زمانــی کــه 
می‌خواهید اینجا اصلاحات را در امر جنسی انجام 
دهیــد، نبایــد نــگاه ســاختارزده را نادیــده بگیرید و 
بگویید که ما با انسان‌هایی طرف هستیم که فطرت 
دارند و عقل دارند و کنشــگری و عاملیت دارند. و 
زمانی که با این‌ها در امر جنسی گفت‌وگو می‌کنیم، 
یک حدی از هدایت‌پذیری را پیدا می‌کنند. باید به 

این بحث توجه شود.
اینکه اگر چارچوب نظری نبود، چه اتفاقی می‌افتاد، 
بایــد به خوانندگانــی که بحــث را می‌بینند حوالت 
دهم؛ با لحاظ نتیجه‌گیری‌هایی که در بحث وجود 
دارد. به نظر من در پایان فصل اول، این اشکال فنی 

که مطرح شــد درســت اســت و مــا باید این‌هــا را به 
یم. علت آوردن  عنــوان ادبیات مروری بحــث بیاور
این بحث این اســت که کســانی که دســت‌اندرکار 
اصلاح وضع هستند، بسیاری از اوقات این مسائل 
را تک‌تک شنیده‌اند، اما اینکه در یک جمع‌بندی، 
نگاه‌هــا را در کنار هــم ببینند و این بحث‌ها را ذیل 
آن نــزاع عقلانیت‌هــا بخواهنــد فهــم کننــد، بــه نظر 
می‌رســد کــه قابلیــت فهــم دارد، گرچه اشــکالی که 
مطرح کردند کاملاً به‌جاســت. بنابراین، ما سرکشی 
غیرفنی به بحث توصیف، تبیین و سیاست‌پژوهی 
کرده‌ایــم. در بحث سیاســت‌پژوهی بیشــتر از نحوه 
تقریــر بحث دفاع می‌کنــم که جمهوری اسلامی در 
میدانــی که نهادهــای بین‌المللی عمــل می‌کردند، 
سیاســت‌های  در  مــا  کــه  پزشــکی‌زدگی  و  آمــده 
راهبردی داشته‌ایم و تقلیل‌دادن مسئله به بهداشت 
و سلامــت جنســی و خویشــتن‌داری جنســی چــه 
آسیب‌هــایی را تــا کنــون وارد کــرده اســت، مقدمــه 
خوبی برای فصل چهارم اســت که بتوانیم در بستر 
نقد محتوایی و روشــی، سیاســت‌ها به مانیفیست 
خودمان و بیانیه ارزشی که دغدغه‌های الهیاتی ما 

یم. در آن شکل گرفته است، بپرداز
شما اکنون نظام برنامه‌ریزی‌تان از سیاست‌گذاری 
بندهــای  از  بعضــی  ی  رو می‌رســد،  کــه  اجــرا  تــا 

تحولات امر جنســی، نمــودی از یک تحول 
کنــد. برای مثال  کلــی‌تری دارد که سرریز می‌
بخشــی از ایــن تحــولات در حوزه اقتصــاد و 
امر جنســی اســت و شــما نمی‌توانیــد حوزه 
امر جنسی را متمایز از حوزه‌های دیگر مورد 

توجه قرار دهید
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مانیفیستی که آمده توافق وجود ندارد و تا زمانی که 
شما پیش‌فرض قرار ندهید، به یکباره به این نتیجه 
می‌رسیــد که آیا انحصار جنــس را به مذکر و مؤنث 
؟ این بحث‌هایی است که به نظر  قرار دهید یا خیر
من در حوزه سیاست‌گذاری تعیین‌کننده می‌شود.

چالش‌های چارچوب نظری؛ از تاثیر تا انسجام

پس از طرح نکات توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
زیبایی نژاد، دکتر کرمی مطرح کردند که: به‌واســطه 
مقالــه‌ای کــه در نقــد ایــن کتــاب در حــال نــگارش 
هســتم، آن را در ســه ســطح نقد کرده‌ام و بیشــتر از 
همــه به چارچوب نظری‌اش پرداخته‌ام. من اعتقاد 
دارم کــه چارچــوب نظــری علاوه بــر اینکه انســجام 

ندارد، فایده هم ندارد. 
اینکــه گفتــم تدویــن امــر خــاص و امر عــام، بحث 
مــن حوالــت نیســت. نکتــه‌ای را بیــان می‌کنــم کــه 
فکــر می‌کنــم هــر چقدر بحــث علمی کنیــم، ابعاد 
آن بیشتر روشــن می‌شود و دقیقاً مشخص می‌شود 
که چه می‌خواهیم بگوییم. دو یا سه روح در کتاب 
یــخ منزه  کــم اســت کــه یکــی از آن‌هــا بحــث تار حا
است. این بحث، بین من و آقای زیبایی‌نژاد 30-20 

سالی است که وجود دارد و ما نگاه بسیار منزهی به 
یخ اجتماعی ما این  یم، در حالی که تار گذشته دار
نگاه منزه را تأیید نمی‌کند. البته برای مثال، اخلاق 
جنسی‌مان بسیار آباد بوده، اما بعد از مدتی واقعیتی 
وجود دارد که اکنون به دلیل تهاجم فرهنگی، حمله 
یم.  رســانه‌ها و فضای مجازی، وضعیت بدتری دار
در ایــن میــان، چیزهــایی ماننــد فرهنــگ ایثــار و 
شهادت همچنان مقاومت می‌کند و هدایت‌های 
کیــد دارند،  رهبــر معظــم انقلاب کــه بــر مقاومت تأ
نیــز در این زمینــه مؤثرند. با این حــال، یک »ما«یی 
یخی، و هــر دو این‌ها برای من  وجــود دارد و یک تار

مقداری مشکوک است. 
گر بخواهد از این  مخاطبــی که کتاب را نخوانــده، ا
جلســه استفاده کند، کجای این بحث برایش مهم 
اســت؟ ایده‌ای است که درســت است و من قبول 
دارم. از وقتــی که آقای زیبایی‌نژاد این ایده را مطرح 
کردنــد، نگاه من به مســئله امر جنســی کاملاً تغییر 
کــرد و فهمیدم که دیگران هم ایــن حرف را می‌زنند 
و فقــط یونــگ نیســت کــه ایــن ایــده را دارد. در دو 
ســاحت می‌خواهــم دو نکتــه را بیــان کنــم. امانوئل 
گــر از یک مسیــری رفتید و جواب  کانــت می‌گوید ا
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نگرفتید، مسیر را عوض کنید. چرا باید این راه را طی 
یم به نام فردگرایی.  کنید؟ ما یک عصای موسوی دار
شــما هر آسیبی را در کشور ما پیدا کنید، عصا را بر 
آن می‌زنیــد و می‌گویید فردگرایی باعث مشــکلات 
شده است، اما این تحلیل منتهی نمی‌شود به بسته 
سیاست‌گذاری. تفاوت نگاه من و آقای زیبایی‌نژاد 
در همیــن اســت. ایــن هــم حــرف نویی نیســت و 
ایــن حــرف را نیــز از خــود غربی‌هــا یــاد گرفته‌ایــم و 
دیگــر دغدغــه الهیاتــی نمی‌خواهد. خــود غربی‌ها 
می‌گوینــد از وقتــی فردگــرا شــدیم، به ایــن وضعیت 
رسیده‌ایم. شــما وقتی می‌گوییــد فردگرایی، من چه 
کاری کنم که جامعه فردگرا نباشــد؟ سیاست‌گذار 
گر آمدید و  چــه اقدامی می‌تواند انجام دهــد؟ ولی ا
گفتید که ســه عامل باعث شــلختگی امر جنســی 
در ایــران شــده اســت، ایــن ســه عامــل را می‌توانیــد 
دســتکاری کنیــد و با دســتکاری‌کردن، بخشــی از 
وضعیت برمی‌گردد. قطعاً جامعــه‌ای که تورم دارد، 
بی‌بند و باری جنســی هم دارد؛ چه بخواهید و چه 
نخواهید، و رابطه علی میان آن وجود دارد. می‌شود 
یاد کرد. این ایده از فرمایش  این را تغییر داد و کم و ز
آقــای زیبایی‌نــژاد برای من شــکل گرفت و به دنبال 
حــرف یونگ رفتــم. در یــک جامعه تورمــی مصرف 
بــالا مــی‌رود. انســان شــلخته در مصــرف، انســان 
شــلخته در امر جنســی اســت، همانطور که یونگ 
بیــان می‌کنــد. ولــی در هیــچ کــدام از تحلیل‌هــای 
ما، تورم برجســته نمی‌شــود. جامعه‌ای که به لحاظ 
اقتصــادی، مــردم رقابــت در ثروتمندشــدن ندارند، 
بلکه رقابت دارند در فقیرنشــدن. اینکه مردم اخبار 
طلا و دلار را دنبــال می‌کننــد، نمی‌خواهند ثروتمند 

شوند، می‌خواهند بدبخت نشوند. آن وقت مجبور 
می‌شــوند پولشــان را بــه جنــس تبدیل کننــد و این 
یاضــت اســت. نکته این  گــرایی و فقــدان ر مصرف‌
است که ما در تحلیل‌مان باید به گزاره‌هایی برسیم 
که نقض آن گزاره‌ها، ما را به بسته سیاستی رهنمون 
ســازد. ما 40 سال است از این مسئله غفلت کردیم 
و فکــر می‌کنیــم که جامعه‌شــناس ســکولار اســت 
کــه حــرف مــا را بیــان نمی‌کند، امــا جامعه‌شــناس 
سکولار نیست. می‌خواهد بفهمد که من چه کاری 
کنــم بعــد از اینکــه فهمیــدم جامعــه فردگرا اســت. 
ایــن آن نکته‌ای اســت کــه ما باید بنشینیــم و با هم 
صحبــت کنیــم. ببینیــد، نمی‌گویم به دلیــل اینکه 
مــا نمی‌توانیم آن ام المفاســد را تعطیل کنیم، نباید 
درباره امر جنســی مداخله کنیم. مــا باید درباره امر 
جنسی هم مداخله کنیم. بسیاری از صحبت‌های 
آقای زیبایی‌نژاد ظاهرش محل وفاق است، چرا که 
کسی با آن درگیر نمی‌شود. مواجهاتی که با آرا و آثار 
ایشان می‌شود، هرجا می‌روند محل وفاق هستند و 

اتفاقاً این وفاق باید ما را نگران کند. 

ما یک عصای موسی داریم به نام فردگرایی. 
شما هر آسیبی را در کشور ما پیدا کنید، عصا 
گویید فردگرایی باعث  را بر آن می‌زنید و می‌
مشکلات شده است، اما این تحلیل منتهی 

نمی‌شود به بسته سیاست‌گذاری
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عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده

دکتر سمیه حاجی‌اسماعیلی

مقدمه
انقلاب جنسی در آمریکا، که عمدتاً در دهه‌های 1960 
و 1970 رخ داد، یکــی از تحولات فرهنگی و اجتماعی 
عمیــق قــرن بیســتم به‌شــمار مــی‌رود. ایــن جنبــش 
بــا بــه چالــش کشیــدن هنجارهــای ســنتی مرتبــط با 
جنسیت، خانواده و اخلاقیات، تغییرات گسترده‌ای 
در ســاختارهای اجتماعی و فرهنگــی جامعه آمریکا 
ایجــاد کــرد. پذیــرش گســترده‌تر روابط جنســی خارج 
از چارچــوب ازدواج، افزایــش اســتفاده از روش‌هــای 
پیشــگیری از بــارداری، و ترویــج آزادی‌هــای فردی در 
حوزه جنســی، از جمله نتایج این انقلاب بودند. این 
تحــولات نه‌تنهــا بــر نهــاد خانــواده و روابــط بین‌فردی 
تأثیــر گذاشــتند، بلکــه موجــب بازنگــری در مفاهیــم 
هویــت جنســی، نقش‌هــای جنسیتــی و ارزش‌هــای 
فرهنگی شــدند. مطالعه این انــقلاب برای درک بهتر 
، به‌ویــژه در  تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی معاصــر
زمینه مطالعات زنان و خانواده، اهمیت فراوانی دارد.

 )1968-1889( سوروکیــن  یچ  آلکســاندرو یــم  پیتر
جامعه‌شناس برجسته روسی-آمریکایی و بنیان‌گذار 
دپارتمان جامعه‌شناســی دانشــگاه هاروارد در ســال 
1930 بــود. او به‌عنوان یکی از متفکــران تأثیرگذار قرن 
بیســتم، نظریه‌هایی دربــاره پویایی‌های اجتماعی و 
فرهنگی ارائه داد که هنوز هم مورد توجه پژوهشگران 
کتــاب  اســت. سوروکیــن در آثــار خــود، به‌ویــژه در 
یــکا )1956(، به بررســی تغییرات  انقلاب جنســی آمر
گســترده‌ای کــه در رفتارهــا و نگرش‌های جنســی در 
جامعه آمریکا رخ داده بود، پرداخت. او این تحولات 
را نشــانه‌ای از گذار جامعه به‌ســوی »فرهنگ حسی« 
می‌دانســت کــه بــر لذت‌های جســمانی تمرکــز دارد 
کنــد. سوروکین  و ارزش‌هــای معنــوی را تضعیف می‌
پاشــی  هشــدار مــی‌داد کــه ایــن رونــد می‌توانــد به فرو
ی‌های  ساختارهای سنتی خانواده، افزایش ناهنجار
اجتماعــی و کاهــش انســجام فرهنگــی منجر شــود. 
یــکا به‌عنوان یکــی از آثار  کتــاب انــقلاب جنســی آمر
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مهــم در نقــد فرهنگ جنســی نوین، نقش بســزایی 
در شــکل‌گیری مباحــث جامعه‌شــناختی دربــاره 

انقلاب جنسی ایفا کرده است.
او معتقد است که افزایش مشروعیت روابط جنسی 
خــارج از ازدواج، نه تنهــا نهاد خانواده، بلکه معنا و 
پایــداری فرهنگی را تهدید می‌کند. برای سوروکین، 
رهــایی جنســی، به‌جــای آزادی‌بخشــی، منجــر بــه 
بردگی در برابر امیال و زوال کرامت انسانی می‌شود. 
در این یادداشت تحلیلی، با تمرکز بر کتاب انقلاب 
یــکا، بــه بررســی دیدگاه‌هــای سوروکیــن  جنســی آمر
درباره انقلاب جنسی در آمریکا خواهیم پرداخت. 
یخــی و اجتماعی  همچنیــن بــا مرور زمینه‌های تار
ایــن تحــولات، تلاش خواهیــم کــرد تــا تحلیل‌هــای 
سوروکین را در بستر گسترده‌تری از تحولات فرهنگی 
و اجتماعــی قــرن بیســتم قــرار دهیــم. ایــن بررســی، 
می‌توانــد بــه درک عمیق‌تری از پیامدهــای انقلاب 
جنســی و تأثیــرات آن بــر نهــاد خانــواده و جامعــه 

معاصر منجر شود.

زمینه‌های تاریخی و اجتماعی انقلاب جنسی 
در آمریکا

اگرچــه انــقلاب جنســی اغلب بــا دهــه1960 مرتبط 
یشــه‌های آن بــه دهه‌هــای  دانســته می‌شــود، امــا ر
گــردد. در دهه 1920، بــا ظهور فرهنگ  پیشیــن بازمی‌
گســترش  و  شــهرنشینی  افزایــش  گــرایی،  مصرف‌
رسانه‌ها، نگرش‌ها نســبت به مسائل جنسی شروع 
به تغییر کرد. این تغییرات در دهه‌های 1940 و 1950 
با انتشــار گزارش‌های آلفرد کینزی درباره رفتارهای 
 Sexual یــکا، به‌ویــژه در کتاب‌هــای جنســی در آمر
 Sexual Behavior in the Human Male)1948(و
Behavior in the Human Female )1953( شــدت 
گرفــت. ایــن مطالعــات تابوهــای اجتماعــی را بــه 

چالش کشید و بحث‌های عمومی درباره تمایلات 
جنسی را افزایش داد.

یکــی از عوامــل مهــم در انــقلاب جنســی، معرفی و 
ی در  گســترش اســتفاده از قرص‌هــای ضدبــاردار
دهــه 1960 بــود. ایــن فناوری بــه زنان امــکان کنترل 
بیشــتری بر باروری خود داد و به افزایش آزادی‌های 
کــرد. ایــن تحــول، بــه زنــان آزادی  کمــک  جنســی 
گیــری دربــاره زمــان و تعــداد  بیشــتری در تصمیم‌
فرزندان داد و نقش مهمی در افزایش مشارکت آنان 
در تحصیلات عالــی و بازار کار ایفا کرد. همچنین 
جدا شــدن رابطه جنســی از تولیدمثل، به تغییرات 
اساســی در نگرش‌هــا نســبت به جنسیــت و روابط 

جنسی منجر شد. 
در دهه1960، جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش 
حقــوق  جنبــش  و  زنــان  جنبــش  مدنــی،  حقــوق 
گرایــان، نقــش مهمی در تغییــر نگرش‌ها  همجنس‌
نسبت به مسائل جنسی ایفا کردند. این جنبش‌ها 
بــا به چالــش کشیــدن هنجارهــای ســنتی و ترویج 
گســترش انــقلاب جنســی  آزادی‌هــای فــردی، بــه 
کمک کردند. همچنین رسانه‌ها، از جمله فیلم‌ها، 
مــجلات و کتاب‌هــا، بــه بازنمایی آزادانه‌تر مســائل 
جنســی پرداختند و تابوهای پیشین را شکســتند. 
این تغییرات فرهنگی، زمینه‌ساز پذیرش گسترده‌تر 

از  خــارج  جنســی  روابــط  گســترده‌تر  پذیــرش 
چارچوب ازدواج، افزایش اســتفاده از روش‌های 
پیشــگیری از بارداری، و ترویج آزادی‌های فردی 
در حوزه جنسی، از جمله نتایج انقلاب جنسی 

آمریکا بوده‌اند
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روابــط جنســی خارج از چارچــوب ازدواج و افزایش 
تنوع در سبک‌های زندگی شد. در مجموع، انقلاب 
یــکا، نتیجه تعامــل عوامل فرهنگی،  جنســی در آمر
اجتماعــی، فنــاوری و پزشــکی بود که بــه تغییرات 
عمیق در ســاختارهای اجتماعی و فرهنگی منجر 
شــد. ایــن تحــولات، تأثیــرات گســترده‌ای بــر نهــاد 
خانــواده، روابــط اجتماعــی و ارزش‌هــای فرهنگــی 
داشــتند و زمینه‌ســاز تحولات بعدی در حوزه‌های 

مختلف شدند.
یــکا، پیتریم سوروکین  در کتاب انقلاب جنســی آمر
)Sensate Culture( حســی«  »فرهنــگ  مفهــوم 
ا به‌عنــوان یکــی از محورهــای اصلــی تحلیــل خــود 

معرفی می‌کند. او این فرهنگ را به‌عنوان مرحله‌ای 
کــه در آن،  کنــد  از تحــول فرهنگــی توصیــف می‌
کید بر  ارزش‌هــا و هنجارهــای جامعــه به‌ســمت تأ
لذت‌های جســمانی و مادی متمایل می‌شوند؛ در 
حالــی کــه ارزش‌هــای معنــوی و اخلاقــی تضعیف 

می‌گردنــد. سوروکیــن در تحلیــل خــود، فرهنگ‌هــا 
را به ســه نــوع اصلــی تقسیم می‌کنــد: ایده‌آلیســتی 
)Ideational(، حســی )Sensate( و ایده‌آلیســتی-

 )Idealistic(. حسی
کید بر تجربیات حسی  فرهنگ حسی، که در آن تأ
و مادی اســت، به‌عنــوان مرحله‌ای از زوال فرهنگی 
 ، فرهنــگ، هنــر ایــن  در  گرفتــه می‌شــود.  نظــر  در 
ادبیات و ســایر اشــکال فرهنگی به‌طور فزاینده‌ای 
بر موضوعات جنسی و لذت‌های جسمانی تمرکز 
می‌کننــد که به‌نظــر سوروکین نشــانه‌ای از انحطاط 
رســانه‌ها،  نقــش  بــه  به‌ویــژه  او  اســت.  فرهنگــی 
تبلیغــات و ادبیــات عامه‌پســند در ترویــج تصاویر 
و مفاهیم جنســی اشاره می‌کند. به‌عنوان مثال، در 
مصاحبه‌ای تلویزیونی در ســال 1957، سوروکین از 
نمایش‌هــای تلویزیونی با حضور زنــان نیمه‌برهنه و 
موسیقی‌هایی با محتوای جنسی انتقاد کرد و آن‌ها 
را نمونه‌هایی از ترویج بی‌رویه تمایلات جنســی در 

فرهنگ عمومی دانست.
کــه افزایــش آزادی‌هــای  سوروکیــن معتقــد اســت 
جنســی و زوال ارزش‌هــای اخلاقــی، بــه تضعیــف 
او  اســت.  شــده  منجــر  ازدواج  و  خانــواده  نهــاد 
هشــدار می‌دهد که افزایــش طلاق، روابط خارج از 
ازدواج و تولــد فرزندان خارج از چارچوب خانواده، 
پاشــی ســاختارهای اجتماعــی  نشــانه‌هایی از فرو
هســتند. سوروکین این روند را با انحطاط فرهنگی 
را  آن  و  کنــد  گذشــته مقایســه می‌ در تمدن‌هــای 

تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی می‌داند.
سوروکین به‌شــدت از تأثیــر مطالعات علمی مانند 
گزارش‌هــای آلفــرد کینــزی بــر نگرش‌هــای عمومی 
نســبت به مســائل جنســی انتقاد می‌کنــد و معتقد 
کیــد بــر رفتارهــای  اســت کــه ایــن مطالعــات، بــا تأ
جنســی انســان‌ها، به تضعیف ارزش‌هــای اخلاقی 

بــه بررســی تغییــرات  آثــار خــود،  سوروکیــن در 
گســترده‌ای کــه در رفتارها و نگرش‌های جنســی 
در جامعــه آمریــکا رخ داده بود، پرداخت. او این 
تحــولات را نشــانه‌ای از گــذار جامعــه بــه‌سوی 
»فرهنگ حســی« می‌دانســت که بــر لذت‌های 
جســمانی تمرکــز دارد و ارزش‌هــای معــنوی را 
تضعیــف می‌کند. همچنین هشــدار مــی‌داد که 
این روند می‌تواند به فروپاشی ساختارهای سنتی 
خانــواده، افزایــش ناهنجاری‌هــای اجتماعــی و 

کاهش انسجام فرهنگی منجر شود
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و ترویــج نســبی‌گرایی اخلاقــی منجــر شــده‌اند. او 
هشدار می‌دهد که اســتفاده نادرست از یافته‌های 
علمــی می‌توانــد بــه توجیــه رفتارهــای ناهنجــار و 
تضعیــف بنیان‌هــای اخلاقــی جامعــه بینجامــد و 
کید می‌کند که تمرکز افراطی بر مسائل جنسی، به  تأ
لات روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی  افزایش اختلا
و کاهــش کیفیت روابط انســانی منجر می‌شــود. او 
معتقد اســت که ایــن روند، با تضعیــف ارزش‌های 
بــه بحران‌هــای اجتماعــی و  انســانی،  و  اخلاقــی 

فرهنگی دامن می‌زند.

در مجمــوع، سوروکیــن فرهنگ جنســی رو به رشــد 
و  فرهنگــی  انحطــاط  از  نشــانه‌ای  را  یــکا  آمر در 
اخلاقــی می‌دانــد و هشــدار می‌دهــد کــه ادامه این 
رونــد می‌تواند به فروپاشــی ســاختارهای اجتماعی 
 ، و بحران‌های گســترده منجر شــود. تحلیل‌های او
یخی، به  با اســتناد به داده‌های آماری و شــواهد تار
درک بهتــر از پیامدهای انقلاب جنســی و تأثیرات 
آن بر نهاد خانواده و جامعه معاصر کمک می‌کند.

یــم سوروکیــن در کتــاب انــقلاب  تحلیل‌هــای پیتر
جنسی آمریکا درباره پیامدهای فرهنگی و اخلاقی 
نیم‌قــرن،  از  بیــش  گذشــت  بــا  جنســی،  انــقلاب 
همچنــان موضوع بحث و بررســی در پژوهش‌های 
تــازه  بازخوانی‌هــایی  بــا  وامروزه  اســت  معاصــر 
گیــری  مواجــه اســت. در دهــه 2010 و 2020، بــا اوج‌
پدیده‌هایی چــون »اقتصاد پورنوگرافــی«، »تنهایی 

مزمن«، »روابط شکننده«، و بحران هویت جنسی، 
 Mary Eberstadt،Leon برخــی پژوهشــگران چــون
تحلیلــی  بازگشــتی   ،Mark Regnerus و  Kass
بــه دغدغه‌هــای سوروکیــن را پیشــنهاد داده‌انــد. 
 Adam and Eve After ابرشــتات )2012( در کتــاب
کــه انــقلاب جنســی،  کنــد  the Pill اســتدلال می‌
بــرخلاف وعده‌هــای اولیــه‌اش در زمینــه آزادی و 
شــادی، بــه زنجیــره‌ای از آسیب‌هــای خانوادگــی، 
فرهنگــی و روانــی منجــر شــده اســت. او افزایــش 
تنهــایی، اضطــراب، و روابــط ناپایدار میــان زنان و 
مــردان را پیامــد مســتقیم اضمحلال نظــم اخلاقی 
سنتی می‌داند )Eberstadt, 2012(. رجنروس )2017( 
در پژوهش تجربی خود تحت عنوان Cheap Sex، بر 
گیر  مبنای داده‌های گسترده، نشان می‌دهد که فرا
ی، اپلیکیشــن‌های  ی‌های ضدباردار شــدن فناور
گرایانــه جنسیــت،  یــابی و فرهنــگ مصرف‌ همسر
ارزش و معنــا را از روابــط انســانی زدوده و »رابطــه 
جنســی ارزان« را به جای »تعهد عاشــقانه« نشانده 
اســت. او معتقــد اســت که ایــن وضعیــت، به‌ویژه 
مــردان را از انگیزه برای ازدواج و مســئولیت‌پذیری 

.)2017 ,Regnerus( دور کرده است
در مقابل، نگاهی خوشبینانه نیز وجود دارد. بسیاری 
از مدافعان آزادی‌های جنسی، انقلاب جنسی را با 
گاهی جنسی، توانمندسازی زنان، کاهش  افزایش آ
خشونت‌های خانگی و مشروعیت‌بخشی به طیف 
متنوعی از هویت‌های جنسیتی همراه می‌دانند. با 
، پرســش از  این حال، حتی در میان این گروه‌ها نیز
هزینه‌های اجتماعی این تحولات همچنان مطرح 
اســت: آیــا آزادی جنســی لزوماً بــا رضایــت روانــی و 
اجتماعی همراه است؟ آیا از بین رفتن ساختارهای 
ســنتی بــه افزایــش نابرابری‌هــا و آسیب‌هــای نویــن 

نینجامیده است؟

از  خــارج  جنســی  روابــط  مشروعیــت  افزایــش 
ازدواج، نــه تنهــا نهــاد خانــواده، بلکــه معنــا و 

پایداری فرهنگی را تهدید می‌کند
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پیامدهای اخلاقی و فرهنگی انقلاب جنسی

 The American Sex کتــاب یــم سوروکیــن در  پیتر
Revolution )1956( بــا تکیه بر تحلیل‌های تمدنی 
خــود، انــقلاب جنســی را نــه صــرفاً یــک دگرگونــی 
رفتــاری بلکه نماد یک »گسســت فرهنگی« عمیق 
می‌دانست و هشدار داد که رهاسازی روابط جنسی 
از چارچوب‌هــای اخلاقــی و نهاد خانــواده، به افول 
ســرمایه اخلاقــی، ضعــف نهادهــای اجتماعــی، و 
تضعیــف ســاختارهای معنــا منجــر خواهــد شــد. 
 ، پرســش اصلــی اینجاســت که آیــا شــواهد معاصر

تحقق نسبی پیش‌بینی‌های او را تأیید می‌کنند؟
یکی از پیامدهای برجسته انقلاب جنسی، کاهش 
خانواده‌هــای  گســترش  و  طلاق  افزایــش  ازدواج، 
مرکــز  داده‌هــای  مطابــق  اســت.  بــوده  تک‌والــد 
بــه  از دهــه 1960  یــکا،  آمر تحقیقــات خانــواده در 
بعد، نرخ ازدواج پیوســته کاهش یافته و همزیســتی 
بــدون ازدواج، به‌ویــژه در میــان جوانــان، بــه‌صورت 
 ,Wilcox & Fagan( فزاینــده‌ای رواج یافتــه اســت
2011(. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که فرزندان 
حاصــل از خانواده‌هــای بدون پدر یــا خانواده‌های 
 ، ، در معرض خطر بالاتر ترک تحصیل، فقر ناپایــدار
مشــکلات رفتاری و ناهنجاری‌های روانی هستند 
سوروکیــن   .)1994  ,McLanahan & Sandefur(
پیش‌بینــی کــرده بــود کــه نهــاد خانــواده در صورت 
تضعیــف پیوندهــای اخلاقــی، کارکردهــای اصلی 
خــود در اجتماعی‌ســازی، ثبــات روانــی و انتقــال 
ارزش‌هــا را از دســت خواهــد داد؛ تحلیلــی کــه بــا 
یافته‌های جامعه‌شناسان خانواده همخوانی دارد.

از دیگــر پیامدهــای مورد توجــه، گســترش »بحــران 
معنــا« و فرســودگی روانی در میان نســل‌های جدید 
بــا  مرتبــط  آمارهــای   ، اخیــر دهه‌هــای  در  اســت. 
افســردگی، اضطراب، و احساس تنهایی به‌ویژه در 

میان جوانان و زنان افزایش یافته است. مرکز کنترل 
 )CDC( و پیشــگیری بیماری‌هــای ایالات متحــده
در گزارشی در سال 2021 هشدار داد که بیش از ٪40 
یــکا، تجربه اضطراب  جوانــان 18 تا 24 ســاله در آمر

 .)2021 ,CDC( شدید یا افسردگی داشته‌اند
مــارک رجنروس نیــز در پژوهش خود اشــاره می‌کند 
روابــط جنســی،  پایــدار در  کاهــش تعهــدات  کــه 
ســبب شــده افراد به جای احســاس امنیت روانی، 
بیشــتر دچار ســردرگمی، عدم اعتمــاد و اضطراب 
در روابــط شــوند )Regnerus, 2017(. ایــن وضعیــت 
را می‌تــوان بازتابی از »فقدان افق معنایی مشــترک« 
دانست که سوروکین نسبت به آن هشدار داده بود. 
با گسترش رســانه‌های دیجیتال و فضای مجازی، 

ســکس به‌طور فزاینده‌ای بــه کالایی تجاری تبدیل 
پلتفرم‌هــایی  پورنوگرافــی،  صنعــت  اســت.  شــده 
چــون OnlyFans، و تبلیغاتــی مبتنــی بــر جذابیت 
جنسی، نشانه‌هایی از »اقتصاد جنسیت« هستند 
کــه ارزش‌هــای لذت‌مــحور را تقویــت و ارزش‌هــای 
وفاداری، حیا و کرامت انسانی را تضعیف می‌کنند 
)Dines, 2010(. ایــن رونــد، هــم بــا تحلیــل سوروکین 
بــا  دربــاره »تمــدن حســی« هم‌خوانــی دارد و هــم 

ماننــد  اجتماعــی  جنبش‌هــای  دهــه1960،  در 
جنبــش حــقوق مدنــی، جنبــش زنــان و جنبــش 
گرایــان، نقش مهمــی در تغییر  حــقوق همجنس‌
نگرش‌ها نســبت به مســائل جنســی ایفا کردند. 
ایــن جنبش‌ها بــا به چالش کشیــدن هنجارهای 
ســنتی و ترویــج آزادی‌هــای فــردی، بــه گســترش 

انقلاب جنسی کمک کردند
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نقدهای فرهنگی معاصر درباره ابژه‌سازی جنسی. 
پژوهشگران فمینیست نظیر Gail Dines این پدیده 
را نوعی بازتولید خشــونت جنسی در قالب فرهنگ 

 .)2010 ,Dines( عامه‌پسند توصیف کرده‌اند
، یکــی از پیامدهــای فرهنگــی  در ســطح کلان‌تــر
اخلاقــی  انســجام  تضعیــف  جنســی،  انــقلاب 
زوال  بــا  اســت.  ارزشــی  گرایی  نســبی‌ گســترش  و 
و  روابــط  جنسیــت،  دربــاره  ســنتی  هنجارهــای 
خانــواده، جامعــه بــا تنوعــی از ســبک‌های زندگی 
مواجــه شــده که از یک‌ســو نشــانه آزادی انتخاب، 
و از ســوی دیگــر نشــانه فقدان معیارهای مشــترک 
اخلاقــی اســت )Taylor, 2007(. در ایــن فضــای 

ی از جوانان در تعیین حدود  اخلاقی سیال، بسیار
اخلاقــی، دچــار ســردرگمی هســتند؛ موضوعی که 
پاشــی  ، آن را نشــانه فرو کار گــران محافظــه‌ تحلیل‌

مرجعیت اخلاقی می‌دانند.
اثــر  یــکا  آمر انــقلاب جنســی  کتــاب   در مجمــوع 
یــم سوروکیــن، اثری پیشرو و هشــدارآمیز درباره  پیتر
پیامدهــای فرهنگــی، اجتماعــی و اخلاقــی آزادی 
جنســی در نیمــه دوم قــرن بیســتم اســت. او کــه بــا 

پدیده‌هــا  بــه  میان‌رشــته‌ای  و  تمدنــی  یکــردی  رو
می‌نگریســت، انقلاب جنســی را نه صرفاً رخدادی 

در حوزه رفتــار فــردی، بلکــه نشــانه‌ای از تحولــی 
عمیق‌تــر در نظام معنــایی و اخلاقــی جوامع غربی 

یابی کرد.  ارز
، به‌ویــژه در  در نهایــت بــرای جوامــع در حــال گــذار
بافــت فرهنگــی ایــران، مواجهــه بــا تجربه غــرب در 
بــرای  فرصتــی  می‌توانــد  جنســی،  انــقلاب  زمینــه 
نوگــرایی،  و  ســنت  میــان  نســبت  بــه  اندیشیــدن 
جنسیــت و هویــت، و آزادی و قــوام اخلاقــی فراهم 
آورد. بدین‌ســان، بازخوانــی انتقادی آثــار سوروکین 
نه‌تنهــا برای فهــم تحولات غربی، بلکــه برای ترسیم 
مسیــر توســعه فرهنگی بومــی، واجــد ارزش نظری و 

راهبردی است.

استفاده نادرست از یافته‌های علمی می‌تواند به 
توجیــه رفتارهای ناهنجــار و تضعیف بنیان‌های 
اخلاقــی جامعــه بینجامــد و تمرکــز افراطــی بــر 
لات روانی،  مســائل جنســی، بــه افزایــش اخــتلا
ناهنجاری‌های اجتماعی و کاهش کیفیت روابط 
انســانی منجــر می‌شــود. ایــن روند، بــا تضعیف 
ارزش‌هــای اخلاقــی و انســانی، بــه بحران‌هــای 

اجتماعی و فرهنگی دامن می‌زند

جنســی،  آزادی‌هــای  مدافعــان  از  ی  بسیــار
گاهــی جنســی،  انــقلاب جنســی را بــا افزایــش آ
خشــونت‌های  کاهــش  زنــان،  ی  توانمندســاز
خانگــی و مشروعیت‌بخشــی به طیــف متنوعی 
از هویت‌هــای جنسیتــی همراه می‌داننــد. با این 
، پرســش از  حــال، حتــی در میــان ایــن گروه‌ها نیز
هزینه‌هــای اجتماعــی ایــن تحــولات همچنــان 
 با رضایت 

ً
مطرح اســت: آیا آزادی جنســی لزومــا

روانــی و اجتماعی همراه اســت؟ آیــا از بین رفتن 
و  نابرابری‌هــا  افزایــش  بــه  ســاختارهای ســنتی 

آسیب‌های نوین نینجامیده است؟
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خانواده‌ مقاوم پیش نیاز خانواده‌ مقاوم پیش نیاز 

مسئله تربیت جنسیمسئله تربیت جنسی

بــا تغییــرات بنیادین زندگــی امروز و افزایــش نیازهای 
راه‌حــل مناســب،  ارائــه  و  از مســائل  گاهــی  آ آن در 
مســائل جنســی و تربیت جنســی را می‌توان در صدر 
موضوعــات قــرار داد کــه انســان‌ها فــرای ســن خــود تا 
حدودی با آن درگیر شــده‌اند. خانواده در مقام هسته 
اصلی تشکیل دهنده جامعه همان قدر که در معرض 
آسیب بیشتری در این موضوع قرار می‌گیرد، به همان 
میزان می‌تواند راهگشــا و کلید حل مســائل آن باشد. 
بنابرایــن با توجه به اهمیت موضــوع و لزوم رسیدن به 
، لازم اســت  راه‌کارهــای اجرایی و بومی فرهنگ کشور
گفت‌وگوهــایی در ســطح کارشناســی، در نســبت بــا 
ابعــاد مختلــف ایــن مفهــوم صورت گیــرد. بــه همین 
منظور نشست علمی »خانواده مقاوم و مسئله تربیت 
جنســی« با ارائه حجت‌الاسلام حســن وکیلی، استاد 
دروس خارج حوزه علمیه مشــهد، مولف کتاب »فقه 
جنسیــت، تربیــت و سلامت جنســی«؛ دکتر ســجاد 
مهدی‌زاده، عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و تربیت 

دانشــکده فرهنگ و ارتباطات دانشــگاه امام صادق 
ع(، مدیــر حوزه تربیــت و یادگیــری »مهارت‌هــای  (
زندگی و بنیان خانواده« در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف 
کتب درسی و برگزارکننده کارگاه‌های متعدد در زمینه 
فرهنگ و تربیت جنسی؛ و دکتر سیدمحسن اصغری 
نــکاح، دانشیــار گروه روانشناســی مشــاوره و تربیتی و 
مدیر فرهنگی دانشــگاه فردوسی مشهد وبرگزارکننده 
کارگاه‌هــای متعــدد در زمینــه تربیت جنســی، آذرماه 
1402در مشهد مقدس برگزار شد که شرح این نشست 
در ادامه خدمت خوانندگان محترم نشریه حوراء ارائه 

خواهد شد.

چالش‌های مدرنیته برای خانواده و مسئله شدن 
تربیت جنسی

کید برموضوع  در ابتدای این نشست دبیر علمی با تا
این نشست اشاره کرد که: مسئله این است وضعیت 
زندگی جدید و مدرنیته تقریباً ســاختارهای زندگی و 
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روندهــای زندگی را دچــار تغییــرات بنیادینی کرده 
اســت و خانواده با دو مشــکل مواجه شــده اســت. 
یــک مشــکل بحــران بــرای خــود خانــواده اســت که 
وجــودش بــه خاطر تحــولات متعددی کــه رخ داده 
تهدید شده است. مشکل دوم این استکه خانواده 
با ارزش‌های اخلاقی گره خورده که تداوم‌بخش نهاد 
خانواده بوده است. آن ارزش‌های اخلاقی در جهان 
مدرن دچار چالش‌هایی شــده اســت. خانواده در 
ایــن بســتر که هــم موجودیــت خویــش را در معرض 
تهدیــد می‌بیند و هم بقای ارزش‌های اخلاقی را، یا 
یجی  باید تســلیم وضع موجود شــود و به حذف تدر
خــود و تغییــر نظــام ارزشــی تــن بدهــد، یــا مقاومت 
بکنــد. دغدغه ما این اســت که کلیــدواژه مقاومت 
را کــه در عرصه‌هــای سیاســی و نظامی بــه کار برده 
می‌شــود در بســتر خانواده پیــاده کنیم کــه خانواده 
مقاوم چگونه خانواده‌ای است. ناظر به این عرصه، 
پیش‌نشســت‌هایی طراحی شــده است که بخشی 
از آنهــا ناظر بــه نســبت خانــواده و آموزش و پرورش 
اســت. این نســبت، ابعاد مختلفی دارد که یکی از 

آنها مسئله تربیت جنسی است.
مســئله را از اینجــا می‌تــوان شروع کــرد کــه اصلاً چرا 
تربیــت جنســی امروزه مســئله شــده اســت؟ مگــر 
غریزه جنســی فقط صدســال اخیر در انســان پیدا 
شده است؟ تمایز آموزش جنسی و تربیت جنسی 
و مدیریت جنســی به چیســت و اصلاً این‌ها با هم 
؟ ســن ورود به تربیت جنســی چه  فرقی دارند یا خیر
 ، سنی است؟ رسمی باشد یا غیررسمی؟ محور کار
خانواده باشد یا مدرسه یا شخص ثالث؟ نحوه ارائه 
و آموزش جنسی در سنین مختلف چگونه باشد؟

از این‌ها مهم‌تر اینکه اصلاً نیاز جنسی چه نسبتی 
تــی که دوره  بــا خــود خانــواده دارد؟ یکی از معضلا
مــدرن بــرای خانــواده رقــم زده اســت، ایــن اســت 

کــه نقــش نیــاز جنســی در ایجــاد و بقــای خانواده 
یکــی انگاشــته می‌شــود. همــه می‌دانند کــه شروع 
و شــکل‌گیری اولیــه بنیــاد خانــواده بر اســاس نیاز 
جنسی است؛ اما لااقل برای محققان واضح است 
گــر ازدواج قــرار باشــد در امــر جنســی متوقف  کــه ا
شــود، تــداوم نخواهد داشــت. تــداوم خانــواده غیر 
از شروع خانــواده اســت. وقتــی در تربیــت جنســی 
چنین القا می‌شــود که محور انتظــارات زوجین در 

روابط خانوادگی را باید در نیاز جنسی دید، خیلی 
از دعواهــا و چالش‌هــا پیدا می‌شــود و افراد خیلی 

راحت حاضر به جدا شدن می‌شوند.
از مســائل دیگــری کــه در زمینــه وضعیــت جنســی 
فرزنــدان برای خانواده‌ها مطرح اســت، نحوه تعامل 
خانواده‌هــا بــا بلــوغ زودرس نوجوانــان از سویی و 
فاصلــه افتــادن جــدی بیــن بلــوغ جنســی بــا بلــوغ 
و  ن  مــدر اجتماعــی  فضــای  اســت.  اجتماعــی 
مخصوصاً فضای مجازی به شدت در بلوغ زودرس 
نوجوانان اثر گذاشــته است؛ صحنه‌ها و اطلاعاتی 
در اختیار افراد قرار می‌گیرد که در نظام‌های سنتی 
به این زودی و سهولت برای اغلب افراد قابل وصول 

 
ً
تقریبــا مدرنیتــه  و  جدیــد  زندگــی  وضعیــت 

ســاختارهای زندگــی و روندهــای زندگــی را دچار 
کــرده اســت و خانــواده بــا دو  تغییــرات بنیادینــی 
مشکل مواجه شده است. یک مشکل بحران برای 
خود خانواده است که وجودش به خاطر تحولات 
متعددی که رخ داده تهدید شــده اســت. مشــکل 
دوم این اســت کــه خانواده بــا ارزش‌های اخلاقی 
گره خورده که تداوم‌بخش نهاد خانواده بوده است
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نبود. از طرف دیگر ســاختارهای مدرن کاری کرده 
اســت که بلوغ اجتماعی، یعنی زمانی که انســان به 
یاد شــده  توانایی قبول مســئولیت خانواده برســد، ز
گــر در دوره ســنتی پســر در شــانزده  اســت. یعنــی ا
هفده‌سالگی و دختر در دوازده سیزده‌سالگی آماده 
ازدواج بود، الان به دختر و پسری در این سن بگویید 
ازدواج بکــن، به شــما می‌خندد. از یــک طرف بلوغ 

جنســی زودتر ســر می‌رســد و از طرف دیگــر امکان 
تشکیل خانواده عقب افتاده است.

یکی از مسائل دیگر که تحت تأثیر فضای مجازی 
شــدت هم یافته است، این اســت که خانواده‌ها با 
ســؤالات فرزنــدان در خصــوص پدیده‌هــای ماهیتاً 
ضد خانواده مانند همجنســگراها، تراجنسی‌ها، و 
... چگونه مواجه شــوند. مشــکل اینجاست که این 
گــذاری مثبــت  پدیده‌هــای ضــد خانــواده بــا ارزش‌
یــکا  در حــال وارد شــدن هســتند. دهــه 1970 در آمر
هنوز همجنســگرایی به شــدت قبح داشــته است 
و تجمعات و تظاهرات همجنســگرایان به شــدت 
ســرکوب می‌شد. اما با کار رســانه‌ای که انجام شد، 
در بازه 2000 تا 2010 میلادی اغلب کشورهای اروپایی 
و تا حوالی سال 2012 اغلب ایالت‌های آمریکا، قانون 
کردنــد. یعنــی  ازدواج همجنســگرایان را تصویــب 
مســئله‌ای که هــزاران ســال در کل جهان بــه عنوان 
گناهی زشــت شــناخته می‌شــد، بــا یــک بازنمایی 
رسانه‌ای ظرف چند دهه به عنوان یک حق معرفی 

شد. گویی امری کاملاً عادی است و کسانی که آن 
را بــه رســمیت نمی‌شناســند مقصــر و گناهکارند. 
البته در ایران هنوز موجش همانند اروپا و امریکا به 

شدت نرسیده، اما شروع شده است.

هدف از تربیت جنسی چیست؟

در ادامــه دکتر وکیلی بــا پرداختن به مفهوم »هدف 
تربیــت جنســی« صحبت خود را با این ســوال آغاز 
کردنــد کــه منــظور مــا از تربیــت جنســی چیســت؟ 
خداونــد متعال در انســان قوای مختلفی گذاشــته 
اســت. برخــی از ایــن قــوا در دو جنــس مــرد و زن 
گــر در یــک نظــام تربیتــی تلاش  متفــاوت اســت. ا
شــود قــوای خــاص مــردان و زنــان بــه شــکلی رشــد 
و جهت‌دهــی پیــدا بکنــد کــه در مسیــر ســعادت 
حقیقــی جنــس مرد و زن قــرار بگیرد، می‌تــوان ادعا 
کرد که این زن یا مرد تربیت جنســی موفقی داشــته 
است. تربیت جنسی معطوف به جنس و جنسیت 
اســت و در عــرض تربیــت فکری و بدنی و ورزشــی 
و ...؛ یعنــی صــرفاً مربــوط بــه مســائل جنســی بــه 
معنای خاص نیســت، بلکه تمــام تفاوت‌های مرد 
و زن را در بــر می‌گیــرد؛ از جملــه تفــاوت عاطفــی و 
روحــی مــرد و زن. پــس منظور مــا از تربیت جنســی 
مجموعــه‌ای از دســتورات و برنامه‌های هماهنگی 
اســت که ســبب می‌شــود توانمندی‌های هریک از 
زن و مــرد در راســتای ســعادت حقیقی قــرار گیرند 
و او را در آن مسیــر پیــش ببرنــد. بلــه! یکــی از ابعاد 
تربیــت  اســت.  جنســی  آموزش  جنســی،  تربیــت 
کــه  در عرصه‌هــای مختلــف نیازمنــد ایــن اســت 
آموزش‌هــای متناســب بــا آن عرصــه وجــود داشــته 
باشــد و آموزش‌های جنسی به معنای صحیحش، 
تنها زیرمجموعه‌ای است از مسئله تربیت جنسی.

نظام‌های مختلف در بحث تربیت جنسی اهداف 

تی که دوره مــدرن برای خانواده  یکــی از معضلا
رقم زده اســت، این اســت که نقش نیاز جنســی 
در ایجاد و بقای خانواده یکی انگاشته می‌شود
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مختلفی دارند. دین مقدس اسلام در بحث تربیت 
جنسی دو هدف کلان دارد:

گــر تربیت . 1 ایجــاد آرامــش روحی و تعــادل روحی. ا
جنســی به شــکل موفــق انجام نشــود انســان ها به 
واسطه نامتعادل بودن نیروها و قوای جنسی شان، 
از تعــادل و آرامش روحی خارج می شــوند. تربیت 
جنسی فرایندی است که سبب می شود این بعد 
از وجــود انســان حداقــل آرامش پیدا بکنــد. البته 
آرامش هدف حداقلی است؛ در سطح عالی تر به 
تعادل مثبتی برسد که موجب تعالی و بالا رفتن و 

رشد روح و روان انسان بشود.
گر . 2 تشــکیل خانواده موفق، یا امتداد نســل موفق. ا

مســئله تربیت جنســی به شــکل صحیــح فعال 
نشــود، نســل بشــر منقطــع می شــود؛ مثــل همین 
خانواده های همجنسگرایانه یا خانواده های تک 
نفره که در واقع، تشــکیل نشــدن خانواده اســت. 
یا ممکن اســت نســل تشکیل شــود ولی به خاطر 
اینکه خانواده بنیان استوار و آرامش ندارد، فرایند 
تربیت فرزند به هم بخورد و نســل موفق و سالمی 

امتداد پیدا نکند.
بررســی  بــا  تربیــت جنســی اسلامــی  در بحــث 
آیــات و روایــات، دســتورات را در دو بعد می‌توان 
ســاماندهی کرد: مجموعه چیزهایی که انسان را 
بــه آرامش و تعــادل روحی می‌رســاند و مجموعه 
مســائلی که منجر به امتداد نسل موفق می‌شود. 
این‌هــا اهــداف کلان در تربیت جنســی اسلامی 
هستند. یک هدف میانی هم هست که عبارت 
اســت از ازدواج پایــدار موفــق. بنــا بــه آموزه‌هــای 
گر در یک جامعــه، ازدواج پایدار موفق  اسلامــی ا
رقــم بــخورد، هــم آرامــش در آن جامعــه حاصــل 
می‌شــود و هم نســل طیب و طاهری امتداد پیدا 
می‌کنــد. لــذا در مســئله تربیــت جنســی تمرکــز 

یچــه آن، دو  بــر ازدواج موفــق پایدار اســت و از در
هــدف کلان کــه در آیات و روایات اشــاره شــده، 
تحصیــل خواهد شــد. اقتضــای اولیــه وقوع یک 
، ایــن اســت کــه به‌هنــگام و  ازدواج موفــق پایــدار
دارای شــرایط خاصــی باشــد کــه همــان شــرایط 

ازدواج از منظر اسلام است.
ازنظــر مــا عناصر اثرگذار در نظام تربیت جنســی 
حداقل چهار مورد است: فرد، خانواده، محیط و 
کمیت. برای اینکه مطالبی که بیان شد اتفاق  حا

بیفتد، لازم اســت یک سلســله عوامل تربیتی در 
ایــن چهار عنصر تحقق پیــدا بکند. از میان این 
، بحــث حاضر ناظــر به عنصــر خانواده  عناصــر
و نقش آن در تربیت جنســی اســت؛ و شــاید در 
کمیت هم مطرح باشد؛ از  بعضی ابعاد عنصر حا
این جهت که نسبت خانواده را با نهادهای کلان 

تربیتی مشخص می‌کند.
فراینــد تربیــت جنســی گاهی به شــکل مســتقیم 
دیــده می‌شــود؛ مثــل اینکــه می‌گوییــم ارتبــاط با 
جنــس مخالف چنیــن و چنان باشــد. گاهی به 
شــکل غیر مستقیم اســت که تأثیرگذاری عوامل 
غیــر مســتقیم در تربیــت جنســی و جنسیتــی 
فراگیرتــر و مهم‌تــر اســت. امــا مطلــب مهمــی که 
در بحــث تربیــت جنســی بــه‌طور خــاص بایــد 

هدف از تربیت جنسی مجموعه‌ای از دستورات 
و برنامه‌های هماهنگی است که سبب می‌شود 
توانمندی‌هــای هریــک از زن و مــرد در راســتای 
ســعادت حقیقــی قــرار گیرنــد و او را در آن مسیــر 

پیش ببرند
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گیــرد شــکل‌گیری درســت هویــت  مدنظــر قــرار 
گر پسربچــه‌ را در دوران کودکی،  جنســی اســت. ا
گــر کارتون‌ها  در بیــن دختربچه‌هــا بزرگ بکنیم، ا
و برنامه‌هــای خاصــی نــگاه بکنــد کــه تمــایلات 
دخترانه را فعــال بکند، یا بالعکس دختربچه در 
یج هویت جنسی‌اش  بین پسرها رشد کند به‌تدر
خــراب می‌شــود و در ســنین نوجوانــی تمــایلات 
جنسی‌اش هم خراب خواهد شد و به آن آرامش 
و تعادلی که باید نمی‌رسد. لباسی که می‌پوشد، 

غــذایی که اســتفاده می‌کنــد، بازی رایانــه‌ای که 
گیــرد،  کــه ارتبــاط می‌ کنــد، محیطــی  ی می‌ بــاز
همه این‌ها عناصری هســتند که در شکل‌گیری 
هویت کودک اثرگذارند و در بلندمدت در تربیت 
جنســی او تأثیــر می‌گذارنــد. معمــولاً در بحــث 
تربیت جنســی از این عوامل غفلت می‌شود و با 

بحران‌های اجتماعی مواجه می‌شویم.
در حدی که ما بررســی کردیم در دین اسلام برای 
تربیت جنســی پنج خرده‌سیســتم هســت که در 
کنار یکدیگر نظام کلان تربیت جنســی اسلامی 

را شکل می‌دهند.
قوانیــن . 3 یعنــی  محدودکننــده،  سیســتم های 

بازدارنــده در اســلام در برابــر ارتباطات جنســی و 
جنسیتی. از احکام نظر و لمس و ازدواج و ...، تا 

. ارتباط با حیوانات و موجودات دیگر

اخلاقیاتــی کــه مدیریت هــای جنســی را انجــام . 4
می دهنــد، مثــل تثبیــت و ترویــج فرهنــگ حیا و 

فرهنگ غیرت در جامعه.
در سیســتم جزایــی دیــن اســلام شــاید نیمــی از . 5

موارد مربوط به حد شــرعی و مجازات شرعی، به 
حوزه مســائل جنســی و جنســیتی مربوط است؛ 
یعنــی بــا توجــه بــه تأثیــر تخریبــی شــدید این ها، 
بیشــترین بار نظــام جزایــی و مجازات هــا بر این 

موارد متمرکز شده است.
سیستم ازدواج در اسلام که واضح است.. 6
سیستم محرک های جنسی. بر خلاف رهبانیت . 7

مسیحی یا برخی از آیین های شرقی، اسلام فقط 
بازدارندگــی و محدودیــت نــدارد بلکــه فضــای 
جامعــه را طوری ترســیم کرده اســت کــه تحریک 
جنســی در حد متعادل در جامعه شکل بگیرد. 
طوری نشــود که افراد میل به ازدواج پیدا نکنند؛ 
بلکــه باید میل بــه ازدواج پیدا بکنند و البته این 
میــل متعــادل و در زمان متناســب برآورده شــود. 
یعنی اسلام نیامده که نسبت به جنس مخالف 
یم.  کلاً محدودیت قائل شود. در اسلام محارم دار
وجــود محرمیــت باعــث می شــود انســان جنس 
مخالــف را از طریــق مــادر و خاله و ... بشناســد. 
در خصوص محدودیت ارتباطات، شاید قرائت 
منصفانه ای از فقه سال های کودکی وجود ندارد. 
دختربچه ها و پسربچه های فامیل در سن هفت، 
هشــت، ده ســالگی با هم مرتبط و آشــنا هســتند 
را می بیننــد. در بحــث حجــاب و  و همدیگــر 
کثــری را واجب  پوشــش، حجاب و پوشــش حدا
نکــرده اســت. افــراد در محلــه و روســتا همدیگــر 
تــی بــه وجود  را می بیننــد و می شناســند و تعاملا
گر قرار بود تفکیک جنســیتی به صورت  می آید. ا
کثــری صــورت بگیرد با پدیــده بی تمایلی به  حدا

گر تربیت جنســی به شــکل موفق انجام نشود  ا
انســان‌ها بــه واســطه نامتعــادل بــودن نیروهــا و 
قــوای جنسی‌شــان، از تعــادل و آرامــش روحــی 

خارج می‌شوند
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ازدواج مواجــه می شــدیم و باز هم خانــواده موفق 
پایدار شکل نمی گرفت.

کــدام  هــر  کــه  سیســتم،  خــرده  پنــج  ایــن 
زیرمجموعه‌هایی دارد، در کنار هم یک مجموعه 
متکامل و منظم برای رشد انسان فراهم می‌کند.

کنــون مســئله این اســت که خانواده چه نقشــی  ا
دارد و کــدام یــک از ایــن ابعــاد را بایــد بــه عهــده 
بگیــرد. امــا قبــل از آن به طور مختصر لازم اســت 
توضیحی بدهم که چرا امروزه با چالشــی به اســم 

تربیت جنسی مواجه شدیم.

راه‌حل ساده و عملی اسلام در تربیت جنسی

دســتورات و برنامه‌هــای دین مقــدس اسلام خیلی 
ساده و عالی، مسئله تربیت جنسی را حل می‌کرده 
و لــذا نیــازی نبوده اســت کــه بخواهیم دســتگاهی 
به اســم تربیت جنســی جــدای از همیــن آموزه‌های 
ابتــدایی دین، طراحــی و اجرا بکنیــم. چالش‌های 
عمــده از آنجــایی شروع شــد کــه نیــاز جنســی در 
انســان فعال می‌شــود، اما اسباب و وسایل رفع نیاز 
جنسی برای او وجود ندارد؛ یعنی از بین رفتن تعادل 

در حوزه ازدواج، مهم‌تریــن عامل ایجاد بحران‌های 
جنســی اســت. از بیــن رفتــن تعــادل دو ســو دارد. 
یکــی اینکه محرک‌های جنســی در پیرامون انســان 
یــاد باشــد کــه زودتــر از موعــد بخواهــد تمایــل بــه  ز
ازدواج پیدا بکند؛ دوم اینکه علی‌رغم فعال شــدن 
تمایلات جنسی در شخص، ولو در زمان مناسب، 
بقیه شــرایط برای ازدواج کردن وجود نداشته باشد. 
پس هر وقت زمان تحریک‌های جنسی مقدم شد بر 
زمان تشکیل خانواده، در اینجا یک بحران جنسی 
گــر ایــن زمــان امتــداد پیــدا کرد،  صورت می‌گیــرد. ا
بحران شــدید و شــدیدتر می‌شــود و ایــن وضعیتی 

می‌شود که اکنون در جامعه شاهدیم.
غالــب  کــه  ی  تــصور خلاف  بــر  اسلام،  دیــن  در 
متدینیــن دارنــد، آموزش‌هــای جنســی محــدود و 
ممنوع نبوده است. در زندگی ما این‌گونه شده و به 
خاطر شرایط خاص جامعه باید هم باشد. در دین 
اسلام از هفت‌ســالگی کــه دوران تربیــت به شــکل 
رســمی‌تر آغاز می‌شــد محور اصلی تربیت، آموزش 
قرائــت قرآن کریم بوده اســت. در آیــات متعددی از 
قرآن کریم مفاهیم جنسی و ارتباط مرد و زن به شکل 
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شفاف بیان شــده است. یک پسربچه یا دختربچه 
هفت‌ســاله وقتــی قــرآن می‌خوانــد، بــه طور طبیعی 
بــا ایــن مفاهیــم آشــنا می‌شــد؛ یعنــی نظــام تربیتی 
اسلام به‌گونه‌ای نبوده که این مســائل مطرح نشــود. 
امروزه امثــال ما کــه می‌خواهیم به فرزندمان قرآن یاد 
بدهیــم، می‌گوییم فقط متــن عربی را بخواند. اما آیا 
ایــن توصیــه برای بچــه در جامعــه عرب‌زبان معنی 
داشــته است؟ خودشــان بحث را متوجه می‌شدند 
و در منابــع دینــی مــا محدودیتــی در آموزش قرآن و 
آشنا شدن با این مفاهیم وجود نداشته است. پس 
اصــل ایــن مفاهیــم، آموزش و اطلاعــش در دوران 
نوجوانــی امــری کاملاً عادی تلقی می‌شــده اســت. 
علاوه بــر اینکه فرهنــگ زندگی آن زمانه بــه گونه‌ای 
بوده که امکان نداشته این مسائل آشکار نشود. در 
نظام زندگی عادی بشــری که بــا طبیعت درگیر و با 
حیوانات مرتبط اســت و در خانه‌ها گاو و گوسفند 
و مرغ و خروس نگهداری می‌شده است، حتی برای 
کــودکان بسیاری از مســائل حوزه جنســی مســائلی 
عــادی تلقــی می‌شــد و به‌راحتــی از بسیــاری امور 

مطلع می‌شدند.
اسلام در این عرصه دو گام برداشته است: یکی اینکه 
گاهی نســبت به اصل این مسائل، اشکالی  فرموده آ
نــدارد ولیکــن مدیریــت شــده باشــد و تحریک‌آمیــز 
نباشــد؛ دوم اینکــه در آغــاز زمــان شــکل‌گیری نیــاز 
جنســی ایــن نیــاز باید برطرف شــود. لذا یــک تعادل 

عادی در زندگی‌ها وجود داشته است.
اینکــه ایــن مســائل آموزشــش تحریک‌آمیز نباشــد، 
گر  شــواهد متعــددی در آیات و روایــات دارد. مثلاً ا
در روایــات مــا فرمودنــد تعلیــم را از سوره نور شروع 
کنیــد نــه از سوره یوســف)1( ؛ خــوب، همیــن سوره 
نور بــا بحــث احکام زنا شروع می‌شــود، حد شــرعی 
در باب زنا وجود دارد، بحث قذف مطرح می‌شــود، 

آداب ورود بر پدر و مادر و ســاعات خلوت والدین 
و امثال این‌ها. می‌خواهد بگوید مفهوم جنسی را به 
شــکل معتدل قانونی ارائه کنیــد و عوامل بازدارنده 
گــر از اول  و مجازاتــش را ترسیــم ‌کنیــد؛ درحالی‌که ا
در قالــب سوره یوســف مطــرح کنیــد از ابتــدا وارد 
یــک فضــای هیجانــی می‌شویــد. پــس نــوع آموزش 
در دیــن اسلام تعدیــل شــده اســت؛ می‌گوید اصل 
اطلاع‌رسانی نسبت به این مسائل باشد، چون پدیده 
طبیعی اســت و در زندگی وجود داشــته و دارد؛ اما 
نوع آموزش تحریک‌آمیز نباشــد. اطلاع‌رسانی است 
همراه با بازدارندگی و قالب‌هایی دارد که در روایات 

ما به تفصیل بدان‌ها اشاره شده است.
در کنار اینکه اصل این آموزش را به شــکل محدود 
و بــه شــکلی کــه تحریک‌کننــده نباشــد می‌پذیرد، 
کیــد می‌کنــد کــه در آغــاز ســن نیــاز بــه ازدواج،  تأ
ازدواج صورت بگیــرد. می‌دانیــم که تنها بخشــی از 
ازدواج، نیاز جنســی اســت؛ هم‌زمان با نیاز جنسی 
بایــد در بیــن زوجیــن یــک عقلانیــت و خــردورزی، 
گاهی‌هــایی بــرای معاشــرت و ارتبــاط بــا جنــس  آ
مخالــف و حداقل‌هــایی از مهارت‌های اقتصادی 
وجــود داشــته باشــد. دیــن مقــدس اسلام می‌گوید 

امروزه عوامل مؤثر بر تربیت زیاد شده و خانواده و 
والدین ضعیف شده‌اند. خانواده قبلاً بر فرزندش 
مســلط بوده، می‌توانســته او را زیر نظــر بگیرد، اما 
 در مجلــس روضــه اســت، اما با 

ً
الان بچــه ظاهــرا

گوشی‌اش در یک جایی است که به مخیله شما 
نمی‌رسد. هم نظارت والدین ضعیف شده و هم 
این‌ها دیگر والدین قبل نیستند. والدینی که قوی 

بودند ضعیف شدند
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فرزنــد را طوری تربیــت کنیــد کــه ایــن مهارت‌هــای 
مختلف هم‌زمان با همدیگر محقق شوند. برخلاف 
جامعــه امروز کــه نیازهــای جنســی فعــال می‌شــود 
امــا مهارت‌هــای ارتبــاط مؤثــر بــا جنــس مخالف و 
فعالیت‌های اقتصادی فعال نشده است. در مدل 
تربیتــی که این‌هــا با همدیگر هماهنــگ و هم‌زمان 
رقــم می‌خورند، طبیعتاً افراد می‌توانند در آغاز ســن 

نیاز جنسی، ازدواج هم بکنند.

کننده و ناممکن  گاهی‌های تحریک‌ مشکل آ
کردن ازدواج در هنگام بلوغ جنسی است

آن چیــزی که در زمان ما چالش ایجاد کرده اســت، 
این اســت که از طرفی آموزش‌ها تبدیل شده است 
بــه آموزش‌هــای محــرک در قالــب انــواع فیلم‌هــا، 
کلیپ‌ها، داســتان‌ها و مجموعه‌های آسیب‌زننده 
شیطانــی؛ و از آن طــرف ازدواج بــه تأخیــر افتــاده 
اســت. عامل تأخیــر ازدواج در دنیــای امروز هم دو 

مسئله است:
یک مســئله خطای نظام آموزشــی ماست که در آن 
اولویت‌ها آموزش داده نمی‌شود. چیزهای غیرمفید 
را تعلیــم می‌دهند اما چیزهایی که باید تعلیم داده 
. مســاحت و محصــولات کشورهــای  بشــود، خیــر
کوروش و داریــوش را آموزش  یــخ  مختلــف، یــا تار
می‌دهنــد، امــا اینکه در زندگی با همســرت چگونه 
رفتار بکنی و چه خصوصیاتی در آداب معاشــرت 

. در خانواده لازم است، خیر
دوم اینکــه بــا فضای رســانه و با تبلیغات ســنگین 
کــه طبیعتــاً  زندگــی توهمــی بــرای مــا ســاخته اند 
قابل اجــرا نیســت و چون قابل اجرا نیســت، انســان 
یــا بــه ســر می بــرد. مشــکل اصلی که  همیشــه در رؤ
خانواده هــا با آن مواجه اند، مشــکل فرهنگی اســت 
تــا مشــکل حقیقــی خارجــی. توهمــی از ازدواج در 

کــردن  کــه ازدواج  گرفتــه اســت  جامعــه مــا شــکل 
نیازمند یک خانه است، نیازمند جهیزیه چند صد 
میلیــون تومانــی، نیازمند درآمد آن چنانــی، نیازمند 
مجلــس عروســی چنیــن و چنــان اســت. بــا جدی 
شــدن ایــن نیــاز توهمی، عامه مــردم تــوان تأمین آن 
را در ســنین پانزده، شانزده، و هفده سالگی ندارند؛ 
لذا خانواده تشکیل نمی شود. در دوران کودکی  من 
در دهــه شــصت، زندگی های فراوانی دیده می شــد 
که زن و شــوهر در یک اتاق زندگی می کردند؛ وقتی 

ازدواج می کردند یکی از اتاق های خانه را به آقاپســر 
می دادنــد و عــروس کنــار پدرشــوهر و مــادر شــوهر 
زندگــی می کــرد و زندگــی با آرامش و ســبکی و صفا 
بود. گاه یک خانه بود با ده اتاق و ده خانواده. وقتی 
آمدیــم نیازهــای کاذب و توهمــی را در یــک جامعه 
کــم کردیم و ابزارهای کافی بــرای رفع آن ها وجود  حا

نداشت، ازدواج به تأخیر می افتد.
ازدواج در مــدل دینــی و در مدل فطــری یک پدیده 
بسیار ساده و آسان بوده است؛ یعنی جوامع فطری 

کــه  زبــان یکــی از مؤلفه هــای فرهنگــی اســت 
می توانــد امــر جنســی و تربیــت جنســی را دچــار 
کــه در آن  کنــد. مثــلاً کلمــه »کــراش«  ل  اختــلا
ماجــرای دوســت دختر و دوست پســر ادبیــات 
پیــدا کــرده و از آن حمایت می کند. در واقع زبان 
اســت که یک فرهنگ را منتقل می کند و توســعه 
می دهد. حالا وقتی دوســتی دختر و پسر ادبیات 
تولیــد کرده اســت، ایــن تســهیل کننده و کاتالیزور 

روابط جنسی آزاد است
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همیشــه چنیــن زندگی می‌کرده‌انــد. وقتی آن را یک 
فراینــد پیچیــده کردیــم و بیــن ســن نیــاز جنســی و 
ســن ازدواج فاصلــه افتــاد و محرک‌هــا هــم افزوده 
شــد، این تعــادل به هم می‌خورد. ایــن محور اصلی 
بــود؛ یک دســته عوامل پیرامونی هــم دارد که از بین 
رفتن هویت جنســی در دوران کودکــی و نوجوانی و 

لات جنسی است. اختلا

علل و عوامل مسئله شدن تربیت جنسی در 
گار این روز

دکتر مهدی‌زاده نیز با توجه به ســوالات مطرح شده 
در ابتــدای نشســت صحبــت خــود را بــا پاســخ بــه 
سوال »چرا تربیت جنسی مسئله شد؟« آغاز کردند 
و شانزده دلیل برای این امر مطرح کردند که عبارت 

: است از
تخصصــی شــدن دانش هــا. مــا قبــلاً فقــط یــک . 1

تربیت و تأدیب داشتیم؛ تفکیک تربیت عقلانی 
و عاطفــی و ... نداشــتیم. در فراینــد ایــن توســعه 
دانش ها، تربیت جنسی هم مستقل شده است.

کوچک شدن ساختار خانواده و تعداد فرزندان. . 2

گاه پــدر و مادرهای ما تعریف می کنند که تعداد 
ما در خانه چنان بود که حتی معلوم نمی شد کی 
ناهــار خورده و کی نخورده اســت! اما وقتی فقط 
یک بچه دارد روی او تمرکز می شود که چپ رفته 
یا راســت رفته، نمودار رشدش چقدر شد، وزنش 
یاد شد و ... . امروزه بچه ها تا پنجاه سالگی  کم یا ز
هم از نظر پدر و مادر در ســن رشــد هستند! و هر 
دفعــه منزل پــدر و مادرش می آید نســبت به غذا 
خوردنش حســاس اند! این تمرکــز جدی والدین 
و خصوصــاً مــادران بــر فرزنــدان ســبب می شــود 
یســتی بچه هــا برای آن ها برجســته  شــود.  ابعــاد ز
نمی گویــم لزوماً بد اســت ولی این اتفــاق افتاده و 

نوعی مطالبه پیدا شده است.
برجســته شدن حوزه تربیت جنســی در جهان و . 3

غلبه فضــای تقلیدی در ایران. یک موج جهانی 
در این زمینه ایجاد شده است و ما بررسی نکردیم 
که آیا مسائل جهانی برای ما هم مسئله هست یا 
نیســت. مقداری به خاطر پرونده سیاسی بود که 
به واسطه بحث سند 2030 در ایران برجسته شد، 

یعنی موج سیاسی این را برجسته کرد.
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تغییر ســبک زندگــی. در عین اینکه مقــداری از . 4
ایــن امر بــه خاطر غلبه فضای تقلیــدی در ایران 
اســت اما بدان معنا نیســت که مــا تافته ای جدا 
بافتــه از جهــان باشــیم؛ بلکــه واقعــاً دنیــا عوض 
شــده و ســبک زندگی مــا و معنایی کــه نوجوان و 
جــوان و بزرگ ســال ما از زندگــی در ذهنش دارد و 
در آن بافــت حرکــت می کند، تغییر کرده اســت. 
مثــلاً در دنیــای مــدرن بــدن خیلــی مهــم شــده 
اســت؛ درحالی که در قدیم این طور نبود. ربطش 
به امر جنسی این است که امر جنسی به شدت 
بدن منــد و بــه بــدن متصل اســت. البته اشــتباه 
اســت کــه امر جنســی را صرفــاً بدن منــد ببینیم؛ 
ولــی به هرحال چون متکی به بدن اســت و نقطه 

آغازش در بلوغ است، به تبع اهمیت پیدا کردن 
، برخی امور مثل تبرج  بدن، مهم می شود. ازاین رو
گر قبــلاً از هفت قلم  خیلی جدی شــده اســت. ا
آرایش ســخن می گفتند، امروز هفتاد قلم است، 
تتــو و جراحی هســت. در بحث جراحی زیبایی 
در دنیا در رتبه بیســتم هســتیم؛ و بــا همه این ها 
بــاز احســاس زیبایــی نــدارد و نارضایتــی از بدن 

یاد اســت. بحث زیبایی متحول شــده اســت؛  ز
یک زمانی برای خال گوشه لب شعر می سرودند 
الان ایــن خــال را بــر می دارنــد. یک زمانــی دیدن 
زلــف یار حال شــخص را عوض می کــرد، الان در 
گرام به قدری زلف یار دیده اســت که ...!  اینســتا
خــود ایــن نکته ای اســت کــه امر تربیت جنســی 
را محــدود در تماشــای فیلم هــای آن چنانــی و 
آن،  از  بخشــی  نبینیــم.  دوســت دختر  داشــتن 
همیــن توجه به بدن اســت و تبرج در این شــکل 
جدید و گسترده اش. [فرق این نکته با نکته قبل 
یم زندگی عوض شــده  در این اســت که قبول دار
و اقتضائاتی دارد، اما این گونه نیســت که هر نوع 
مواجهه ای در غرب با این اقتضائات شد، ما هم 

باید همان کار را بکنیم].
تضعیــف اقتــدار والدیــن. امــروزه عوامــل مؤثر بر . 5

یــاد شــده و خانــواده و والدین ضعیف  تربیــت ز
شــده اند. زمانــی می گفتند مــادر را ببیــن و دختر 
. امــروزه دختــر هیــچ رنــگ و بویــی از مــادر  را ببــر
نبرده اســت. عوامل مؤثر در شــکل گیری دختران 
مدرســه، دانشــگاه، رفقــا، فضــای مجــازی و ... 
اســت. خانــواده قبــلاً بــر فرزنــدش مســلط بــوده، 
می توانســته او را زیــر نظر بگیــرد و بداند بچه اش 
کــدام مســجد یــا زورخانــه یــا قهوه خانه مــی رود؟ 
امــا الان بچه ظاهــراً در مجلس روضه اســت، اما 
با گوشــی اش در یک جایی اســت کــه به مخیله 
شما نمی رسد. هم نظارت والدین ضعیف شده 
و هــم این ها دیگر والدین قبل نیســتند. والدینی 

که قوی بودند ضعیف شدند.
تغییر سبک دین داری و چندپارگی هویت. قبلاً . 6

، وقتی میرزای  کــو یاد بود. در ماجرای تنبا تعبــد ز
شــیرازی حکــم معروفــش را داد، تــا اندرونی شــاه 
هــم کــه خــودش قــرارداد را امضــا کــرده بــود، نفوذ 

در جهــان امر جنســی بسیــار چالش‌انگیز شــده 
و امروزه اکثــر اتفاقاتــی کــه در جهــان می‌افتد، با 
تحولات فرهنگی و اجتماعی گره خورده اســت. 
مــثلاً خود مســئله زن، برابری جنسیتــی، آزادی با 
تم آزادی جنســی، مســئله شــده و یک قســمت 
پنهان که معمولاً دیده نمی‌شــود، بعد اقتصادی 

سیاسی این‌ها است
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کــرد و زن های شــاه قلیان شکســتند. الان گاه در 
خانواده هــای علمــا وضــع بچه ها و نوه هــا به هم 
یختــه اســت! دیگــر آن تعبد قدیم وجــود ندارد.  ر
هویــت  و  کــرده  تغییــر  ی  دیــن دار ســبک های 
 کسی که مذهبی بود، 

ً
چندپاره شــده اســت. قبلا

فــلان موســیقی را گوش نمی داد و فــلان ارتباط با 
نامحرم را نداشــت. الان افراد فراوانی می شناســم 
که گلزار شــهدا می روند، تتلو هم گوش می کنند؛ 
به نفع مدافعین حرم پســت می گــذارد، ترکیه هم 
مــی رود کــه کنســرت های فــلان خواننــده زن را از 
دســت ندهد. این چندپاره شــدن هویت دینی، 
ســبب می شــود که دیــن داران عجیــب و غریبی 
بگوییــد  نمی توانیــد  ازدواج  در  دیگــر  ببینیــم. 

المومن کفو المومنة)2( ؛ این دین دار اســت پس 
ازدواج بکنیــد. اصلاً مؤمن معلوم نیســت. خانم 
می گویــد مذهبــی و چادری هســتم ولــی اینجا و 
آنجا چادر سر نمی کنم. با چه قاعده ای؟ قاعده 

خودش.
اقتضائــات زندگــی شــهری. چنانکــه فرمودنــد . 7

در قدیــم حــدی از امــر جنســی را می دیــد ولی به 

حالــت غیر محــرک. مــرغ و خــروس در خانه اش 
داشــت کــه جفت گیــری می کردنــد. کبوتربــازی 
می کــرد و می فهمیــد ولــی هــوس نمی کــرد جــای 
کبوتر باشــد. ولــی الان فیلــم پورنوگرافــی می بیند 
و بــرای خــودش شبیه ســازی می کنــد. خانــواده 
جدید در شــهر اســت و شــهر با این فشردگی که 
افراد را کنار هم قرار داده، احساسات جامعه، امر 
جنســی، فهــم مــا از زیبایــی و همه چیــز را به هم 
 . می ریزد؛ به ویژه شهرهای بزرگ تر و پرجمعیت تر
، محله وجود  هنوز در برخی شــهرهای کوچک تر
دارد. یکی از بحث های جدی در تربیت، حیای 
از مردم اســت، یعنی کار بد نمی کنند چون مردم 
می بینند. نمی تواند دوســت دختر داشته باشد، 
چون در این محله همگی سرشان در زندگی هم 
اســت. اما در شهرهای بزرگ شخص از همسایه 
دیــوار بــه دیوارش هــم خبر نــدارد؛ پــس می تواند 
هر کاری بکند. دانشــجو را می بینید که در شــهر 
خــودش مثبت اســت ولی شــهری رفتــه که هیچ 
کس نمی شناســد و هر کاری می کند. همان طور 
کــه در فضــای مجازی افــراد متفاوت می شــوند. 
مسئله غریبگی در شهر جدی است. مستأجری 
را هم اضافه بکنید، هر سال در یک محله است. 
در محلــه چقــدر نظــارت اجتماعــی بــود؟ همــه 
همدیگر را می شــناختند و چه بسا اغلب فامیل 
گر آدم بکشد و فرار  هم بودند. اما در شــهر بزرگ، ا
بکنــد بــه ایــن راحتــی شناســایی نمی کننــد چه 

برسد بخواهد رفتار جنسی داشته باشد.
جایگاه معنویت در زندگی. مســئله معنویت در . 8

فهم ما از امر جنســی و تعامل ما با امر جنســی به 
شدت اثرگذار است. وقتی بعد از جنگ جهانی 
یخت،  اول و دوم معنویت در جامعه مدرن به هم ر
موجــی از معنویت‌های نوظــهور راه افتاد. الان در 

ل و حــرام، مســتحب و  مــدل شــرعی ما کــه حلا
مکروه، تأکید بر ازدواج به‌هنگام و تقدس مادری 
و جایــگاه پــدری بــود، خیلــی خوب بــود ولی با 
تغییراتی که در هنجارهای جامعه رخ داده است، 
این‌ها هم جایگاه خودشــان در تربیت جنسی را 
از دســت داده‌اند و نیازمند الگوی مناسبی برای 

تربیت جنسی هستیم
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ایران هم این موج عرفان‌های نوظهور را شاهدیم. 
انســان یــک نیــاز معنــوی دارد و وقتــی از طریــق 
دین‌داری و به نحو صحیح اشــباع نمی‌شود، به 
ســمت شــبه عرفان‌ها می‌رود. قبلاً یــک عالم در 
هــر محلــه بود و مــردم به او رجــوع می‌کردند. ولی 
الان که نیســت عده‌ای به ســمت شــبه عرفان‌ها 
کاذب  موفقیت‌هــای  ســراغ  عــده‌ای  می‌رونــد؛ 
زندگــی شــهری می‌رونــد و یــک عــده ســراغ امــر 
! وقتی معنویــت تنزل کرد،  جنســی و مــواد مخدر
دیگر امر جنســی بهانه‌ای برای تشــکیل خانواده 
و زندگی متعالی و تربیت فرزندان نســل نیســت؛ 
می‌خواهــم امــر جنســی داشــته باشــم کــه حالــم 
خوب بشــود! و مثل مواد مخدر جواب می‌دهد. 

امر جنسی سطحی می‌شود و دیگر عمیق و ناظر 
یخ  به روابط انســانی نیست. همیشــه در طول تار
روســپی‌ها و رفتارهــای ناهنجــار بوده اســت؛ اما 
این وضعیت فروکش معنویت، موجب می‌شــود 
یاده‌خواهی  یاد و تبدیل به ز که آن سطحی شدن ز
شــود. الان ربات‌هایی آمده برای ارتباط جنسی؛ 
فعلاً در ایران پولشان نمی‌رسد بخرند و فقط مال 
پولدارهــا اســت، امــا چنــد وقــت دیگر و با رشــد 
تکنــولوژی عمومیــت پیــدا می‌کنــد و دیگر قابل 

کنترل نیست.

زبــان. زبان یکی از مؤلفه های فرهنگی اســت که . 9
می توانــد امــر جنســی و تربیــت جنســی را دچــار 
اختلال کند. مثلاً کلمه »کراش« و ادبیاتی که بین 
دختر و پســرها در این زمینه شــکل گرفته است. 
)اینکــه مــن کســی از جنــس مخالف را دوســت 
دارم و جذب ظاهر فیزیکی آن شــخص می شوم 
و روی چیزهــای ســطحی تمرکــز می کنــم؛ ظاهراً 
مســتقیم به خودش نمی گویم ولی دارم به نحوی 
بــه همــه می گویم(. یعنــی ماجرای دوســت دختر 
و دوست پســر ادبیات پیدا کــرده و این حمایت 
می کنــد. کانــال کراشــی ها دارند. زبان اســت که 
یک فرهنگ را منتقل می کند و توســعه می دهد. 
مثــلاً وقتــی می خواهیــد مفهــوم عرفانــی منتقــل 
بکنیــد، بایــد ادبیاتی داشــته باشــد. اینجاســت 
کــه ادبیــات مولــوی و حافــظ و ... به کمک شــما 
می آیــد و مضامیــن منتقــل می کنید. حــالا وقتی 
دوســتی دختر و پســر ادبیات تولید کرده اســت، 
این تســهیل کننده و کاتالیزور روابط جنســی آزاد 
همجنس گرایــی  ک تر  وحشــتنا ایــن  از  اســت. 
یم  است. وقتی این اصطلاح ساخته می شود، دار
بــه آن رســمیت می دهیــم. الان همجنس بازهــا و 
همجنس گراها ادبیات خاص خودشان را دارند 
و زبــان از آن پشــتیبانی می کنــد و محصــولات 
فرهنگی این انحرافات جنسی را نه تنها حمایت، 
بلکه علمی می کند. جوانی مذهبی سراغ مشاور 
روانشناس رفته و می گوید شب امتحان استرس 
دارم. می گویــد خودارضایــی بکــن تــا استرســت 
برطــرف بشــود! خانمــی، در یکــی از بزرگ تریــن 
پادکســت ها در جواب کســی که گفتــه من مبتلا 
به خودارضایی بودم و ترک کردم و اکنون چگونه 
خــودم را تثبیــت کنم، او را توبیــخ می کند که چرا 
کار بــه ایــن خوبــی را ترک کردی؟! یعنــی ادبیات 

هویت جنســی و رفتارهای جنسی دانش آموزان 
چالش مدرسه ما است. آیا معلم می‌داند چگونه 
خانــواده را همراهــی کنــد و چگونــه کار نظارتی 
خــودش را انجام بدهد؟ این‌ها را در رســانه ملی 

و در فضای مجازی می‌توان انجام داد
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علمــی و زبان از یک ناهنجــاری حمایت و آن را 
تئوریــزه می کند. شــما بــه بچه می گویــی نکن، او 
می گوید در اینترنت جستجو کردم، پیش مشاور 

رفتم، گفت خوب است!
خلاصه اینکه امر جنسی و تربیت جنسی همیشه 
در حــد خــودش مهــم بــوده و خانــواده بــدون اینکه 
بدانــد، آموزش‌هــا ذیــل فرهنــگ عفــاف و حیــا و 
حجاب منتقل می‌شده است. ابتدا باید ببینیم که 
چــه رخ داد که آن وضع به هــم خورد؟ تا بعد ببینیم 
کنــون چه کاری  بــرای خانواده چــه اتفاقی افتــاد و ا

می‌تواند بکند؟

تفاوت مسئله ما و غرب: تربیت جنسی یا آموزش 
جنسی

دکتــر اصغری‌نــکاح به‌عنــوان ســومین ســخنران به 
ســراغ تفاوت‌های ایران با سایر کشورها، بخصوص 
را طــرح  رفتــه و صحبــت خــود  کشورهــای غربی 
جنســی  آموزش  و  جنســی  نظیرتربیــت  ســوالاتی 
چیســت؟ تفاوت تربیت جنســی با آموزش جنسی 
چیســت؟ آیــا تربیــت جنســی مســئله اســت و اگر 
هســت چــرا؟ چالش‌های پیــش روی مــا در تربیت 
جنســی چــه مواردی هســتند و چه مــدل و الگویی 

می‌تواند پاسخگو باشد؟، آغاز کردند:
واقعیــت این اســت که در تعلیــم و تربیت خودمان 
اصلاً تعبیــر تربیــت جنســی را بــه صورت رســمی 
و یــک حوزه مشــخص نداشــته‌ایم. تازگــی بــه ایــن 

یم که یکی از ســاحت‌های تربیتی، تربیت  می‌پرداز
جنســی اســت؛ چراکه نیازی به این نبوده است که 
مــا بخواهیــم بــه صورت مشــخص ایــن را پیگیــری 
کنیم. اما در غرب، اتفاق‌هایی افتاد و جریان‌هایی 
پیش آمد که sextual education را به عنوان آموزش 
جنســی مطــرح کــرد. در فارســی چــون education را 
بــه تربیــت یــا تعلیم و تربیــت ترجمــه می‌کنند، این 
را تربیت جنســی و یا آموزش جنسی ترجمه کردند. 
کــه ایــن خطــای مهمی اســت و ابتــدا باید  درحالی‌
فهمی داشــته باشیــم از آنچه در جهــان می‌گذرد و 

آنچه ما مراد می‌کنیم.
آموزش جنســی بــه معنــای اینکــه افــراد را نســبت 
و  کنشــگری  بــه  جنسی‌شــان،  ظرفیت‌هــای  بــه 
یســت  فعالیت‌هــای جنسی‌شــان، و بــه زندگی و ز
شــد  شروع  غــرب  در  بکنیــم،  گاه  آ جنسی‌شــان 
و پیامــد یــک سلســله جنبش‌هــای اجتماعــی و 
تحــولات فرهنگــی با زمینه‌های اقتصــادی بود. در 
یــداد بزرگی  دهــه شــصت تــا هشــتاد میلادی بــا رو
مواجهیم که اسم جنبش و انقلاب بر آن گذاشتند: 
انقلاب جنســی. یعنــی هنجارهای جنســی تغییر 
آن،  تأثیــر  تحــت  و  جنســی  روابــط  ســپس  کــرد؛‌ 
کــم این مطرح  ســاختارها تغییر کــرد. بعد از آن کم‌
یست  یست جنسی دارند و این ز شد که افراد، یک ز
جنسی آموزش می‌خواهد. بعد از مدتی پیامدهای 
گیر جنســی،  ی‌های همه‌ آن‌ها آمد، از جمله بیمار
مســائل مربــوط بــه فرزنــدان ناخواســته، تجاوزهــا و 

سوءاستفاده‌های جنسی.
مــوج دیگری آمــد و آموزش جنســی را مطرح کرد که 
چــه کنیــم ایــن پیامدهــا مدیریــت شــود. الگوهای 
مختلفی در غرب پیگیری کردند. الگویی که بیشتر 
از همه مطرح اســت »آموزش جنسی جامع« است. 
الگــوی دیگــر »آموزش مبتنــی بــر خویشــتن‌داری« 

عمــده کســانی کــه در تــرک خودارضــایی موفق 
بودنــد، تا حدودی به معنویت توجه داشــته‌اند. 
باید تربیت جنسی را وسیع‌تر از امر جنسی ببینیم
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و بــا عناویــن دیگــری همچــون »آموزش جنســی«، 
»آموزش روابــط و سلامــت و مســائل جنســی« و ... . 
عمده این آموزش‌ها مدرسه‌محور هستند؛ ابتدا در 
دوره نوجوانــی بــود، الان به دوره کودکــی هم کشیده 
شــده اســت. ادعــا ایــن بــود کــه در مــدارس آموزش 
جنســی بدهیم تا جوانان ما در معرض آسیب‌های 
جنســی قــرار نگیرنــد؛ و البتــه آسیــب جنســی را، 
نــه سوءاســتفاده‌ای کــه مــا نگرانــش هســتیم، بلکه 
بیماری‌های عفونی و مقاربتی مانند ایدز و بارداری 
ناخواســته می‌دانســتند. البتــه داخــل پرانتز اضافه 
کنــم که در جهــان امر جنســی بسیــار چالش‌انگیز 
شده و امروزه اکثر اتفاقاتی که در جهان می‌افتد، با 
تحولات فرهنگی و اجتماعی گره خورده است. مثلاً 
خود مسئله زن، برابری جنسیتی، آزادی با تم آزادی 
جنسی، مسئله شده و یک قسمت پنهان که معمولاً 
دیــده نمی‌شــود، بعــد اقتصــادی سیاســی این‌هــا 
اســت. رواج مســئله بدن‌منــدی و جذابیت‌هــای 
جنسی پشــتوانه‌های اقتصادی بسیار قوی دارد که 
این‌ها نیز به امر جنسی دامن می‌زند. از طرف دیگر 
ابعاد سیاسی هم وارد شده است. کم‌کم تحریم‌های 
جوامــع بــه این ســمت مــی‌رود کــه چــرا بچه‌هایتان 
آزادی ندارنــد، جنسیتشــان را خودشــان انتخــاب 
بکنند. نه‌تنها مســئله همجنســگرایی کــه انحراف 
شــنیعی از طبیعــت انســان اســت، بلکــه حتی در 
هویت جنسی چالش وجود دارد. می‌گویند نگویید 
، به او اهانت  . اینکه به زن می‌گویید مادر پدر و مادر
می‌کنیــد. بگویید والد 1 و 2. در آینده شــاید والد 3 
و 4 هم اضافه شــود! رســانهای هم کــه در زندگی ما 
آمده این را خیلی پیچیده‌تر کرده است. ما در دوره 
بسیار حســاس و دشــوار و پیچیــده‌ای از منظر امر 
جنسی به سر می‌بریم؛ مفهوم خانواده را می‌خواهند 
تغییــر دهنــد و خانواده‌های ســاختگی و قراردادی 

جای خانواده طبیعی را بگیرد.
بــه هــر حــال ایــن وضعیت آمــد و در جامعــه ما هم 
منعکــس شــد؛ امــا چــون جامعــه مــا و کلاً جوامــع 
شــرقی که هنوز تحت تأثیر کامل فرهنگ غرب قرار 
نگرفتنــد، فضای دیگری دارنــد؛ در اینجا به عنوان 

تربیت جنسی مطرح می‌شود.

تربیت جنسی در جوامع اسلامی

گر ما بگوییم تربیت جنسی، فکر نکنید همان  لذا ا
آموزش جنســی اســت. واقعاً این تربیت جنســی با 
آن آموزش، بسیار فرق می‌کند. اما در جامعه ما چه 
خبری است و چه اتفاقی افتاده است. همان‌طور که 
عرض کردم به دلایلی ما آموزش جنسیِ سازمان‌یافته 
و نظام‌منــد نداشــتیم. خانواده‌هــا گســترده بودنــد 
و مســائل جنســی در ســاحت جامعــه بروز و ظهور 
کمــی داشــت و یــا به گونــه‌ای بــود کــه خانواده‌ها به 
صورت تدابیــری سینه‌به‌سینه مدیریت می‌کردند؛ 
یعنی در خانواده گســترده، خواهــر و برادر و خاله و 
دایی و همه مشــارکت می‌کردند؛ همســایه هم حق 
گــر بچه‌اش  تربیــت داشــت. پدر قبول داشــت که ا
گــردد، همســایه گوشــش را بگیــرد  در کوچــه ول می‌
و بــه خانــه بفرســتد. هم هنجارهــا و فاصلــه بلوغ تا 
ازدواج برقرار بود، و هم خانواده جایگاهی داشت و 
حتی شــغل و مســکن و ... هم در خانواده گسترده، 
تعریــف و تدارک می‌شــد. اما به جــایی رسیدیم که 
خانــواده بــه خانواده‌هــای کوچک‌تــر و گسســته و 
ارتباطــات حداقلــی تغییر کــرد. الان بعضــی مواقع 
عمه‌هــا و خاله‌هــا را سال‌به‌ســال می‌بینیــم. در این 
شــرایط وضع تربیت تغییر کرده اســت. این آموزش 
و پرورش، اقتضــای زندگــی شــهری اســت. زندگــی 
آپارتمان‌نشینی برای خودش اقتضائات و چالش‌ها 
و آسیب‌هــایی دارد. رســانه‌های جدیــد نیــز تأثیــر 
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یادی که  یادی گذاشــتند؛ با چالش‌های جنسی ز ز
هم کودک و نوجوان را تحریک می‌کند و هم ذهن را 

نسبت به رابطه جنسی و خانواده تغییر می‌دهد.

الگوی تربیت جنسیِ خانواده‌محور مبتنی بر رشد

کــه حلال و حــرام، مســتحب و  مــدل شــرعی مــا 
ی  کیــد بر ازدواج به‌هنگام و تقدس مادر مکروه، تأ
ی و ... بود، خیلی خــوب بود ولی با  و جایــگاه پــدر
تغییراتی که در هنجارهای جامعه رخ داده است، 
این‌هــا هــم جایگاه خودشــان در تربیت جنســی را 
از دســت داده‌انــد و نیازمند الگوی مناســبی برای 
تربیت جنســی هســتیم. برخی همــان الگوی رایج 
تربیت جنســی جهانــی را می‌پذیرند که ســند 2030 
نمونــه‌ای از آن‌هــا اســت. در مــدارس بــه بچه‌هــا 
بگوییم که بچه از کجا می‌آید، زایمان چیست، زن 
و مرد چیســت و وســایل پیشــگیری هم در اختیار 
یــم. چــون جــوان اســت و غریزه جنســی‌اش  بگذار
را نمی‌توانــد کنتــرل کند، لااقل کار دســت خودش 
و دیگــران ندهــد. ایــن مــدل در غرب تجربه شــده 
ی میز غرب اســت و  اســت و آسیب‌هایش الان رو

ما نیازمند الگوی دیگری هستیم.
الگوهــایی مطــرح شــده اســت؛ امــا الــگویی کــه ما 
مبتنــی بر یک سلســله پژوهش‌ها پیشــنهاد کردیم، 
الگوی »تربیت جنسیِ خانواده‌محور مبتنی بر رشد« 
اســت. تک‌تک واژه‌ها در این عبارت حساب‌شده 

است. به طور خلاصه:
یــم نیازهــا و ظرفیت‌هــای  »تربیــت« یعنــی می‌پذیر
یم و بسترســازی کنیم برای پاســخ‌دهی  طبیعی دار
بــه نیازهــا و اســتعدادهای افــراد. »جنســی« بــه امر 
جنســی بر می‌گردد که رابطه جنســی فقط قســمتی 
از آن اســت، هویــت جنســی و بحث‌هــای مربــوط 
به سوءاســتفاده جنســی، تشــکیل خانــواده و رفتار 
جنســی با همســر و ... می‌تواند در این جنســی قرار 
« این اســت که کانون تربیت  بگیرد. »خانواده محور
جنســی خانــواده اســت. نــه خانــواده بــه تنهــایی، 
گــر نهادهــا، ســازمان‌ها، سیاســت‌گذاران و  بلکــه ا
یــان بخواهنــد کاری کنند، بایســتی با خانواده  مجر
یم و هر سیاســت و  همراه بشــوند؛ هــر هنری که دار
یم و هــر ســرمایه‌گذاری بکنیم  برنامــه‌ای کــه بگذار
بایســتی از طریــق خانواده به تربیت جنســی کمک 
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بکند. نمی‌گوییم آموزش و پرورش به تربیت جنسی 
ورودی نکند، ولی اصل کار آموزش و پرورش، آموزش 
خانواده‌هــا اســت؛ بــرخلاف اینکــه در برنامه‌هــای 
درســی و بــه نحو مدرســه‌محور مســتقیم بــه بچه‌ها 
ید  گر امر جنســی را از خانواده بیرون بیاور بگوییم. ا
گــر تربیت  یســتی حیوانی می‌شــود. ولی ا یــک کار ز
جنســی را بــرای خانــواده، در درون خانــواده و در 
مسیر تشکیل خانواده انجام دادیم، درست است. 
هویــت دختــر یا پســر داشــتن و تفــاوت این‌ها جزء 
تربیت جنســی است و تربیت جنسی یعنی هویت 
خــودم را بپذیــرم و به آن افتخار بکنم. گاه کودکی را 
نمی‌فهمید دختر است یا پسر است؛ گاهی اسمش 
را هم می‌پرسید باز نمی‌دانید این اسم پسرانه است 
یا دخترانه! این چه آینده‌ای خواهد داشت؟ هویت 
گــذارد،  جنســی از آن موقعــی کــه خانــواده اســم می‌

همراهش می‌آید.
»مبتنــی بر رشــد« یعنی اینکــه تربیت جنســی باید 
در پیوســتار رشــد، صورت بگیرد. یعنی برای نوزاد، 
نوپــا، خردســال، پیــش از بلــوغ، بــرای بلــوغ و بــرای 
نوجوان، برای جوان، بزرگ‌ســال، کهن‌ســال، تربیت 

جنســی می‌خواهیم. تربیت جنسی محدود به یک 
دوره خاص نیســت، اما اقتضائات سنی خودش را 
دارد. مثلاً ما برای کودکان اصلاً امر آموزش جنســی 
گاهی جنسی اصلاً به تربیت جنسی  یم چون آ ندار
گاهی به  منجر نمی‌شود. آموزش مستقیم جنسی و آ
اینکه مثلاً این اسم را بداند و آن روش را بداند، هیچ 
کمکــی به تربیت جنســی نمی‌کند. هرچند ممکن 
گاهی‌ها برای زوجین لازم باشد  است برخی از این آ
که آن هم باید به شیوه خاص خودش باشــد، که آن 
هم مبتنی بر آموزه‌های دینی است. این آموزش‌های 
ماننــد  کتاب‌هــایی  و   2030 ســند  بــا  کــه  جنســی 
»لک‌لکی در کار نیست« مقداری در مهدکودک‌ها 
و برخــی مدارس شروع شــد، اصلاً کمکی به تربیت 
جنســی نمی‌کند. در مهدکودک دیدم مربی آموزش 
جنســی می‌دهد. به یکــی از بچه‌ها میگوید مثلاً تو 
به لباس من دســت بزن! تا دســت بزند، می‌گوید نه 
نه دست نزن. بعد فرار می‌کند که برود کمک بیاورد! 

به این می‌گفت تربیت جنسی!
گــر خانــواده در کار تربیــت جنســی توانمند شــد و  ا
رسانه و آموزش و پرورش پشتوانه‌اش بود، ان‌شاءالله 
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آن موقــع نقاط قوت فرهنگی را که در فرهنگ دینی 
و اسلامی‌مان اســت، می‌توانیم حفظ بکنیم و ارتقا 
بدهیم. وگرنه چه‌بســا به زودی با چالش‌های بسیار 
بزرگی مواجه بشویم. امروزه متأسفانه از مرز مدیریت 
یــم و چالــش بعــدی مــا مدیریــت  حجــاب می‌گذر

روابط و عفاف است. 
گام دوم نشســت، دبیــر جلســه ضمــن تاییــد  در 
صحبــت اســاتید در تکمیل نکات مطرح شــده از 
یخچــه و تحــولات غــرب، در خصــوص آموزش  تار
جنســی اشــاره کردند که در خود آمریکا برای بحث 
آموزش جنســی دو سیســتم آموزشــی دارنــد: یکــی 
بــا عنوان آموزش جنســی اســت و دیگری بــا عنوان 
؛ جالــب اینجاســت کــه  آموزش پیشــگیری از ایــدز
چنــد ایالــت ایــن را قبول دارنــد و چند ایالــت آن را 
و برخــی هــم هیچ کدام را قبول ندارنــد و اجازه اجرا 
نمی‌دهنــد. یعنــی بــرخلاف اینکــه در ایــران تبلیــغ 
می‌شــود آموزش جنســی در غــرب رایــج اســت، در 
همان‌جــا هــم مخالفت‌هــای جدی در کار اســت. 
همچنیــن ایشــان بــا پذیــرش آموزش‌هــای خانواده 
مــحور اضافــه کردنــد: در بحث از نســبت آموزش و 
پرورش و خانــواده در ایــن حوزه، توصیه ما در درجه 
اول بــه خانــواده اســت و آموزش و پرورش باید خود 
را همــکار خانــواده بداند، نه مســئول اصلی. اکنون 
یم و چگونه بگوییم  برای خانواده چه راهــکاری دار
به ســمت حل مســئله برود. در واقع، مســئله ما این 
بود که تربیت جنســی برای خانواده چالشــی ایجاد 
کــرده اســت و خانــواده نمی‌توانــد مثل دوره ســنتی 
باشــد که با خانواده گســترده کار تربیت جنســی به 
ســرانجام می‌رسیــد. از آن طرف هم ایــن توصیه که 
به خانواده گســترده برگردید و زندگی شــهری را کنار 
 . ید بیشــتر به شــوخی شــبیه اســت تا راهکار بگذار

حال سؤال ما این است که خانواده چه کند؟

تربیت جنسی در خانواده چگونه ممکن می‌شود؟
کید بر دو گام  دکتر وکیلی در پاسخ به این سوال با تا
پذیرش مسئولیت تربیت، توسط خانواده و تحکیم 
خانواده، ابتدا به این نکته اشاره کردند که: باید توجه 
کنیم که مسائل و مشکلات جنسی کشور ما نوظهور 
نیست؛ تقریباً بیش از دو دهه است که فعال شده 
اســت و اکنون ما با دو گونه خانواده مواجهیم. یک 
دسته خانواده‌ها که معیوب‌اند که از آن‌ها توقع این 
یم که تربیت صحیح نســبت به نســل بعدی  را ندار
گانــه باید فکر کرد.  انجــام بدهنــد. برای این‌ها جدا
کمیت باید اول خانواده‌ها را اصلاح بکند  شاید حا
یــا صرف‌نظــر از خانواده برای فرزندانشــان برنامه‌ای 
اعمال کند. دســته دوم، خانواده‌هایی که ســالم‌اند 
و اهــداف صحیح در خانــواده دارند ولی در ارتباط 
با فرزندانشــان بــه چالش خورده‌اند. مســئله ما فعلاً 

این است.
بنــده قبول دارم که چالــش اصلی در جامعه ما این 
اســت که امر تربیت از دســت خانواده خارج شــده 
گــر در دهه‌هــای گذشــته می‌گفتیم که  اســت؛ اما ا
نهــاد آموزش و پرورش موازی اســت و اخلال ایجاد 
می‌کند، الان واقعیت این اســت که چندان اخلال 
ی  ی دارد ولــی خرابــکار کــم‌کار کنــد،  ایجــاد نمی‌
کمتــر دارد. اخلال مهم‌تــر مربــوط بــه فضای رســانه 
اســت که همه چیــز را نابــود می‌کنــد. خانواده‌های 
مــا تــا خودشــان متولــی امــر تربیــت نباشــند، هیــچ 
وقــت نه در تربیت جنســی و نه در بقیه عرصه‌های 
تربیــت، موفــق نخواهند بــود. اگر خانــواده بخواهد 
امر تربیت را در دســت بگیرد، به عنوان راهبرد ســه 
گاهی کســب کند؛ دوم  الزام دارد: یکی اینکه باید آ
اینکه مهارت‌هایی را فرا بگیرد و ســوم یک سلســله 
نوجوانــان  کــه  چالش‌هــایی  دارد.  لازم  امکانــات 
کــودکان مــا بــا آن‌هــا مواجه‌انــد خیلــی فــراوان و  و 
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پیچیده اســت و ایســتادگی در برابــر این چالش‌ها 
نیازمند مجموعه‌ای از آموزش‌ها و مهارت‌هاســت. 
کمیت به جای اینکه آموزش‌ها را فقط معطوف  حا
بــه کــودکان و نوجوانان کنــد، بایــد اول خانواده‌ها را 
گاهی و  گــر ابعاد آ در ایــن دو زمینه توانمند ســازد. ا
مهــارت فعال شــود، نوبت به مرحله ســوم می‌رســد 
که امکانات اســت که فــعلاً بدان نمی‌پــردازم. پس 
خانواده مقاوم در قدم اول آموزش و مهارت لازم دارد 

و در گام دوم امکانات.
ســند 2030 پیوســتی داشــت که در آلمان تهیه شده 
بــود و مراحــل ســنی را از تولد می‌شــمرد: صفر تا دو 
، چهار تا شــش، شــش تا نه، نه  ســالگی، دو تا چهار
تــا دوازده، دوازده تــا پانــزده، پانــزده تا هجــده؛ در هر 
مرحله ده عنوان مشخص کردند که در این ده محور 
چه باید کرد. جدولی است که شاید هشتاد الی صد 
خانه داشــت. ما قبلاً کــه در بحث‌های فقهی‌مان، 
بحث تربیت جنســی داشــتیم، تمام ایــن جدول را 
بر اســاس روایــات پر کردیم که در مــدل اسلامی در 
هر کدام از این مقاطع ســنی، در مورد هریک از این 

هشت یا ده گزینه، چه کارهایی باید انجام دهیم.
زیرمجموعه‌اش فهرست مفصلی می‌شود؛ در حوزه 
مسائل تحریک‌های جنسی و هویت جنسی است 
تا به سبک زندگی میرسد. خود نظام تغذیه در هویت 
جنســی و در گرایش جنســی کاملاً تأثیرگذار است. 
وقتــی در یــک جامعه، نظــام تغذیــه و برنامه خواب 
و خوراک عوض می‌شــود، زمینه‌ســاز انواع گناهانی 
می‌شود که در بحث‌های جنسی )مثل گرایش‌های 
کــرده اســت. بــر  جنســی فانتــزی و ...( رواج پیــدا 
کــه دارم، روانشناســان  اســاس آخریــن اطلاعاتــی 
در ایــن عرصه‌هــا تقریــباً بــه بن‌بســت خورده‌انــد و 
می‌گوینــد توجیه معقولی قابل ارائه نیســت که مثلاً 
چه می‌شــود یک نفر فتیش پا پیــدا می‌کند. به نظر 

گــردد. در متون  مــا خیلــی از این‌هــا به تغذیه بــر می‌
گــردد که در آن فضا  دینــی مــا به انواع گناهانی برمی‌
وجود دارد و تسلط قوای شیطانی بر روحیات انسان 
اســت. از این‌ها بگیرید تا کنترل ارتباطات، مسائل 
و آداب معاشرت،آموختن نحوه ارتباط با دیگران و 
آموزش‌های اقتصــادی که برای کودکان و نوجوانان 

لازم است.
یم و توافق نخبگانی  اگر این‌ها را واقعاً به دست بیاور
نســبت بــه آن صورت بگیــرد و آنــگاه بــه خانواده‌ها 
آموزش بدهیم، می‌توان امیدهایی داشــت. البته به 
، اولین راهبرد به دست گرفتن مدیریت  گمان حقیر
کــردن ارتباطــات  یــت  کار توســط خانــواده و مدیر
فرزندان با رسانه و برخی ارتباطات اجتماعی است. 
وقتی می‌شود از خانواده توقع داشت تربیت جنسی 
را انجــام بدهــد کــه اول دســت بیگانه [رســانه‌های 
مخرب] قطع شود و دوم خود خانواده توانمند بشود. 
کمیت می‌افتد. قبلاً  گر نشود، این کار به عهده حا ا
اشــاره کردم که تربیت جنســی صرفاً با پرداختن به 
گر نظــام آموزش  مســائل جنســی به ثمر نمی‌رســد. ا
و پرورش مــا آداب معاشــرت و آداب ارتبــاط مؤثر و 
موفق به دیگران را یاد بدهد، مهارت‌های اقتصادی، 
خودکنترلی و خویشتن‌داری و ده‌ها مسئله دیگر را 
یــاد بدهد، خودبه‌خــود خیلی از معــضلات تربیت 

جنسی حل شده است.
گام دوم بحــث تحکیم خانواده اســت. یک بخش 
آن آموزش اســت و نحوه مدیریت خانواده و ارتباط 
بــا جنــس مخالف. مــدل خانــواده موفــق در اسلام 
خیلی سختی ندارد، مدل بسیط و کارآمدی است؛ 
امــا به‌قــدری از مسیر فطــری و طبیعی خارج شــده‌ 
کــه امروزه بــرای ارتبــاط صحیــح با جنــس مخالف 
در خانــواده بایــد ریزه‌کاری‌هــای فراوانــی را در چند 
یــم. مســئله مــحوری دیگــر هــم  جلــد کتــاب بیاور
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تفکیــک نیازهــای واقعــی از نیازهای کاذبی اســت 
که امر ازدواج را دشوار می‌کند. بعد پشتیبانی کردن 
گــر نیازهای واقعــی از کاذب  خانواده‌هــا اســت که ا
جــدا بشــود، پشــتیبانی‌ها راحت انجام می‌شــود. تا 
وقتــی فکــر می‌کنند تشــکیل خانــواده و ازدواج کار 
دشــواری اســت بــه بچه‌هــا می‌گوینــد بایــد شــاغل 
بشــوی، تحصیــل خانــم بــالا برود و مــدرک بگیــرد و 
خودش از پس خودش برآید! عملاً دوران نیاز واقعی 
گــذرد و وقتــی ازدواج می‌کننــد پیونــد عاطفــی  می‌
برقرار نمی‌شــود؛ خانواده‌ای سســت بنا می‌شــود که 

خیلی زود به سمت طلاق می‌رود.
حــال در دنیای مدرن زندگی کردن بدون تشــکل‌ها 
و تشــکیلات شــدنی نیســت؛ یعنــی یــک خانــواده 
به‌تنهــایی نمی‌توانــد نیازهــا را برآورده کنــد. فرمودند 
خانواده‌هــای بزرگ در قدیــم وجــود داشــتند و الان 
کوچــک شــدند. خانواده‌ها وقتی کوچک می‌شــوند 
توانمنــدی رفــع نیــاز ندارنــد و ناچارنــد بــه ابزارهای 
بیرونــی متوســل شــوند و محتاج این هســتند که در 
کنــار همدیگر تشــکل‌های صحیح و موفق داشــته 
باشــند. در دنیای مدرن، زندگی سالم بدون تشکل 
گر بخواهیم نظام خانــواده مقاوم  شــدنی نیســت و ا
داشته باشیم، لازم است خانواده‌ها در کنار همدیگر 
کمیتی هم نباشد.  تشکل‌های موفقی باشند که حا
به نوعی حلقه‌های میانی را در جامعه بازی بکنند، 
تا فرایند تربیت را بشــود آنجــا ترسیم کرد. یک قالب 
ســاده‌اش مســجد و بسیج و هیئت بود. همان‌ها را 

. تعریف بکنیم در قالب پیچیده‌تر و مفصل‌تر

ضرورت ورود حکومت در مسئله تربیت جنسی

مطــرح  نــکات  بــه  اشــاره  بــا  اصغری‌نــکاح  دکتــر 
کید بــر اینکه قبول  شــده توســط دکتر وکیلی و بــا تا
مسئولیت توسط خانواده یک لایه قبل‌تر هم دارد که 

ابتدا باید به آن کمک شــود که در اصل حساسیت 
کــه: تفکیــک  کردنــد  کنــد اضافــه  قضیــه را درک 
خانواده‌هــای آسیــب‌زا و خانواده‌هــای ســالم جای 
گــر  تأمــل دارد، بالاخــره خانــواده، خانــواده اســت. ا
بخواهیــم کار بکنیــم با همــه این‌ها بایــد کار کنیم. 
ممکــن اســت مقصــود اســتاد وکیلی این باشــد که 
برای خانواده‌هایی که الان آسیب دیدند باید برنامه 
گر بگوییم برای  ضروری و اورژانســی داشــت؛ ولی ا
یم ولی بقیه آب  خانواده‌هایی که سالم‌اند برنامه دار
از سرشان گذشته است؛ این خودش آسیب‌زاست.

همچنین ایشــان در پاسخ به نکته دبیر نشست که 
»مسئله از دو زاویه نگاه شده اس؛ یک وقت از زاویه 
حکومــت نــگاه میکنیم؛ بلــه، برای هــر دو خانواده 
باید برنامه داشــته باشــد. یک وقــت از این زاویه که 
بــه خانواده بگوییم چــه کند؟ به نظرم فرمایش آقای 
کمیت، بلکه به  وکیلی این است. ما، نه به عنوان حا
عنوان کسانی که با خانواده‌ها سخن می‌گوییم، فعلاً 
بــا خانــواده‌ای که برایش مســئله نیســت و می‌گوید 
یم«، اضافه  اتفاقاً همین‌طور خوب است، کاری ندار
کردند: امر جنســی بدون مطالبه حل نمی‌شود. امر 
کمیت  جنســی نیازمند مطالبه و پــای‌کار آمدن حا
اســت. حق مردم اســت که باید گرفته شــود. افراد و 
اندیشــمندان و تشــکل‌ها می‌تواننــد کاری بکننــد؛ 

باید مطالبه‌گری راه بیندازند.

خانواده سالم، معیوب و ناتوان!

دکتــر مهــدی‌زاده در ادامــه نشســت بــه ایــن نکتــه 
اشــاره کردند که در اصل ســه گزینه در دسته‌بندی 
خانواده‌هــا مطرح می‌شــود و نــه دو گزینــه: خانواده 
ســالم، معیــوب و ناتــوان. ایشــان در ادامــه توضیــح 
کــه: معیــوب، یعنــی خــود روابــط خانــواده  دادنــد 
مشکل دارد و خود پدر و مادر را باید جمع کرد. یک 
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یــم کــه خوب اســت و کمــک می‌خواهد.  ســالم دار
یــم کــه می‌خواهند ولــی نمی‌توانند؛  یک ناتــوان دار
چرا؟ چون پدر دو شــغله اســت و مادر هم ســر کار 
اســت؛ خانه نیستند که کاری بکنند. چون فضای 
اقتصادی ســنگین شــده اســت. روابطشــان خوب 
اســت و آدم‌هــای حســابی و معقولــی هســتند؛ اما 
کــه بیاینــد آموزش ببیننــد. مشــکل  وقــت ندارنــد 
کمیت این است که می‌خواهد با فرمول یکسان  حا
مشــکل همــه را حل کند. یک کتاب خانواده ســال 
یس  یم که در روستا و شهرهای بزرگ تدر دوازدهم دار
می‌شــود. یک مخاطبــش ازدواج کــرده و بچه دارد؛ 
آن یکی می‌گوید در سی‌ســالگی می‌خواهم ازدواج 

بکنم و الان این‌ها برایم مسئله نیست.
همچنیــن ایشــان با اشــاره به صحبت مطرح شــده 
اضافــه کردند که: مســئله مــا آن کتاب خانــواده که 
بــه دانش آموزان دادند، نیســت. بایســتی خانواده را 
یابیــم. امــر جنســی را فقط بــه اینکه یــک آموزش  در
جنســی در یــک دوره خاصــی داده بشــود، نبینیــم. 
ایــن آموزش هم شــدنی اســت. مثلاً الان بــرای ورود 
بــه ابتــدایی طرح ســنجش انجــام می‌شــود و بدون 
ثبت‌نــام  امــکان  شــما  فرزنــد  ســنجش،  شناســه 
نــدارد. آیــا نمی‌شــود همیــن آموزش و پرورش بگوید 
بدون داشــتن گواهی پنجاه یا صد ســاعت آموزش 
خانــواده، شــما امکان ثبت‌نام در پیش‌دبســتانی را 
یــد؟ یا اینکه این همــه یارانه می‌دهید، بگویید  ندار
گر آن را آموزش دیدید یک میلیون تومان یارانه به تو  ا
یم. اگر به همه خانواده‌ها  می‌دهیم. خیلی گلوگاه دار
یم، حداقل می‌توانیم برای  در یک جا دسترسی ندار
کســانی کــه در شــرف پیوســتن بــه آموزش و پرورش 
هســتند، ایــن کار را بکنیم. اینکه کــودک و نوجوان 

چه کتابی بخواند برای گام بعدی است.
هویــت جنســی و رفتارهــای جنســی دانــش آموزان 

چالش مدرســه ما اســت. آیا معلــم می‌داند چگونه 
خانواده را همراهی کند و چگونه کار نظارتی خودش 
را انجام بدهد؟ این‌ها را در رسانه ملی و در فضای 

مجازی می‌توان انجام داد.

گسترده بودن تربیت جنسی از مسائل جنسی

اینکــه یک‌بــار مخاطــب  بیــان  بــا  دبیــر نشســت 
کمیــت اســت، کــه در آن زمــان ایــن  اصلــی مــا حا
بحث‌های مربوط به مطالبه‌گری از آن خوب است 
اما از معضلات کشور این اســت که همیشــه شروع 
کمیت  می‌کنیم به فهرســت کردن کارهــایی که حا
کمیــت خیلــی وقت‌هــا، ولــو  بکنــد و می‌دانیــم حا
مطالبه کنیم، کاری انجام نمی‌دهد. پس شاید باید 
فعلاً سراغ خود خانواده برویم. همچنین به صحبت 
دکتــر وکیلی اشــاره کردند کــه گاهی اولیــن کار این 
اســت که قبــول کن تربیت با خودت اســت یا طبق 
فرمایــش دکتــر مهــدی‌زاده خانواده را به ســه دســته 
ســالم و ناتــوان و معیــوب می‌تــوان تفکیــک کرد که 
هرکدام برنامه خود را لازم دارد. اما عرض این اســت 
کــه مشــکل عمده آن اســت که آن ســالم شــما هم، 
ناتوان است. ما در حال حاضر با یک قشر مواجهیم 
که حساسیتشان بالا رفته است. می‌گویند من سرم 
خیلی شلوغ است ولی با همه کارهایم حاضرم جلو 

یم؟ بیایم. حال برای این‌ها چه حرفی دار
کید بــر فرمایش دکتــر وکیلی  همچنیــن ایشــان درتا
به دو فراز صحبت‌هایشان اشاره کردند: یکی ناظر 
به اینکه خود خانواده تربیت را دســت بگیرد و گام 
دوم، تحکیــم خانــواده. کــه بــه نظــر ایــن در تربیــت 
جنســی، واقعاً مسئله مهمی اســت. یعنی در قبال 
خانواده یک‌بار می‌گوییم برای بچه‌ات چه کار کن؛ 
یک‌بــار می‌گوییــم بــرای خــودت چــه کار کــن و امر 
جنسی با تو چه می‌کند! برای مثال دکتر آزادارمکی 
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در کتــاب خانواده ایرانی نکته بسیار مهمی را تذکر 
یشــه خیلی از مشکلات امروز  می‌دهد که به نظرم ر
خانواده‌ها است. ایشان می‌گوید اشتباه این است 
کــه عامــل ازدواج و پیدایــش  کــه فکــر کنیــم همان‌
خانواده اســت، عامل بقای خانواده اســت. ازدواج 
کردن به خاطر امر جنســی اســت و نیاز جنســی از 
مهم‌تریــن محرک‌هــای مــا بــرای ازدواج اســت؛ امــا 
بقای خانواده با امر جنسی حاصل نمی‌شود و مثلاً 
محبــت می‌خواهد. وقتی فهم غربی از امر جنســی 
یاد شدن طلاق، عدم  غلبه کرده، می‌گویند علت ز
گر نیاز جنســی‌ات اشباع  اشــباع جنسی اســت و ا
نشد، پس خانواده‌ات به درد نمی‌خورد. آیا واقعاً این 
طور است؟ آیا در مقام تحکیم خانواده، امر جنسی 

این قدر نقش دارد؟

نقش سواد رسانه‌ای در تربیت جنسی

دکتــر مهــدی‌زاده در پاســخ به این ســوال و تکمیل 
فرمایشــات قبلی خود اشــاره کردند کــه باید تربیت 
جنسی را وسیعتر ببینیم: گاه افراط در تمرکز بر امر 
جنســی در مقــام تربیت جنســی، نتیجــه معکوس 

می‌دهــد. در برخــی کارگاه‌هــای تربیــت جنســی از 
خطــرات گفته شــده بود، مــادری به منزل مــی‌رود و 
بچه‌اش اندکی در دستشویی یا حمام معطل کرده، 
نگران می‌شــود و در را باز می‌کند که نکند بچه‌اش 
کار خاصــی می‌کنــد! یعنــی دیگر برای بچــه حریم 
گــذارد! آدم ماشین نیســت؛ چنین  خصوصی نمی‌
نیســت که یک امر جنســی داشته باشــد و یک امر 
عقلانــی و یک امر عاطفی جــدا از هم؛ بلکه این‌ها 
درهــم تنیده اســت. امر جنســی در ارتباط با ســایر 
ساحت‌های وجودی انسان عمل می‌کند. شخصی 
را می‌شناســم که با هم‌جنس رابطه داشــت، ولی به 
ع( از آن مسیر برگشــته  خاطر حب به امام حسین)
است. عمده کسانی که در ترک خودارضایی موفق 
بودند، تا حدودی به معنویت توجه داشته‌اند. باید 
تربیــت جنســی را وسیع‌تــر از امــر جنســی ببینیــم. 
مــثلاً اینکــه خانواده‌هــا بتواننــد به بچــه عزت نفس 
و کرامــت نفــس بدهنــد، حتــماً در توان آن‌هــا برای 
کنترل جنســی خویش اثر می‌گذارد. خیلی از ابعاد 
تربیت جنســی غیر جنسی است؛ مثلاً امر عاطفی 
اســت. امــر عاطفــی و امر جنســی به شــدت درهم 
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تنیده‌انــد. خصوصاً در دخترهــا خیلی از ورودی‌ها 
به امر جنســی، اتفاقاً عاطفی اســت و داشــتن یک 
ارتبــاط عاطفی با دختــر می‌تواند در کنترل او نقش 
مهمــی ایفــا کنــد. نکتــه دیگــر اینکــه توجــه کنیــم 
یم کــه همچنان در اختیار خانواده  بخش‌هایی دار
است. هویت جنسی عموماً در هفت، هشت سال 
اول زندگی شــکل می‌گیرد که پدر و مادر بالای ســر 

خانواده هستند.
مثــال دیگری از ابعاد تربیت جنســی که مســتقیماً 
می‌تواند اشاره‌ای به امر جنسی نداشته باشد، سواد 
رسانه‌ای است؛ لازم نیست حتماً درباره امر جنسی 
باشد. پدر و مادر فکر می‌کند مسئله فقط فیلم پورن 
اســت؛ درحالی‌که فیلم با مضمون عاشــقانه دیدن 
هــم ضرر دارد. ذهــن جــوان و نوجــوان پــر از تخیــل 
اســت و نوع دامن زدن به تخیلات مهم است. مثلاً 
این شــعر که »مــثلاً روم زوم کنی بوم بــوم کنه قلبم«، 
کل شعرش دو سه دقیقه نیست؛ یک‌دفعه می‌بینی 
در یک مدرســه ابتدایی، دخترهــا همه با هم این را 
می‌خواندنــد و به این قســمت که می‌رسید دســت 
می‌زدنــد. من از افراد متأهل حاضر در جمع ســؤال 
می‌کنم آیا تا حالا شده است که مثلاً در حین ظرف 
شستن، شــوهرتان روی شما زوم بکند و قلبتان بوم 
بــوم بکند و ظرف از دســتتان بیفتــد؟! در موسیقی 
دیگری می‌خواند »ببرمت شمال برنگردم« تخیلات 
بچه‌ها طوری رقم می‌زند که همواره دنبال این است 
که یک نفر او را ببرد شــمال و برنگردد. یکی روی او 
زوم بکند تا قلبش بوم بوم کند! یا رمان‌هایی که بین 
بچه‌ها شایع است. خلاصه حجمی از عاطفه بر این 
دخترخانم و آن آقاپسر بار شده است که او را درگیر 
عشق تخیلی کرده است. امر جنسی را پورنوگرافی، 
یم که  تخیلی کرده است. در مقابل، چند کتاب دار
کمیت  خانواده بتواند مصرف کند. مسئله فقط حا

نیســت. نمی‌توانیــم همــه را بــه ســپری کــردن چهل 
پنجاه ســاعت آموزش مجبور کنیم. وقتی کتاب‌ها 
و برنامه‌هــای متکثر عمومــی در کار بود؛ وقتی برای 
مجموعه‌های مختلف دغدغه شــد و تولید محتوا 
کردند؛ به مرور زبان گویایی وارد خانواده می‌شــود و 
خانواده‌ها می‌دانند با این معضلات چگونه مواجه 
شوند. خانواده اگر در عرصه‌های مختلف، در حوزه 
عاطفــه، در حوزه ارتبــاط، بتوانــد بچــه‌اش را جمــع 
بکنــد، واقــعاً عمده فضای جنســی هــم قابل جمع 

کردن خواهد بود.
نکتــه دیگری که خوب اســت همین‌جــا تذکر دهم 
این اســت که به یاد داشــته باشیم که حقیقتاً ما در 
تربیــت کاره‌ای نیســتیم. پیامبــر هم که باشــد خدا 
تٌقَ  �بْ ْ��بَ

أَ
هْ�يُّی مَ�نْ ا كََ لا �قَ

�ن�َ کــه: »ا�ّ بــه او نهیــب می‌زنــد 
اءَ« )قصــص، 56(. مــا فقــط  َسث هْ�يُّی مَ�نْ �ی َ هَ �ی

وَ لكَّ�ن�َ اللّ�َ

زمینه‌ســازی می‌کنیــم. یــک بخش از کار هــم اراده 
خود آن بچه و نوجوان است. گاه برخی فکر می‌کنند 
همه کارها را ما قرار است انجام بدهیم و این سبب 
مداخله‌هــایی می‌شــود و ایــن حجــم فشــار باعث 
می‌شــود خانــواده اتفــاقاً ناتوان‌تــر شــود. خیلــی هم 
کتاب خوانده ولی چون نقشه جامع ندارد و تربیت 
جنســی را جزئی و مســتقل از بقیه امور دیده، کار را 
خراب‌تر می‌کند. به نظرم تولید محصول فرهنگی و 
توجه به ابعاد عاطفی و هیجانی و غیر جنســیِ امر 
جنسی، می‌تواند کمک بکند و اتفاقاً آنجا دست ما 
بازتر اســت و آموزش و پرورش و نهادهای دیگر هم 

می‌توانند ورود کنند.

نقش اهداف متعالی و اندیشه‌های بنیادین در 
تربیت جنسی

دکتــر وکیلــی در تأییــد صحبت‌هــای مطرح شــده 
اضافــه کردند که: تجربه مــا در برنامه‌ها و اردوهایی 
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که برگزار کردیم، نشان داد یکی از کارهای زیربنایی 
برای حل بحران جنســی و بقیه بحران‌ها، پرداختن 
بــه اندیشــه‌های بنیادین اســت. درســت اســت که 
بحران‌های جنسی، بحران جنسی است و به بحران 
گــردد؛ ولــی وقتــی شــخص  هویــت شــخصی برمی‌
جایــگاه خــودش را ترسیــم نکــرده و هــدف نــدارد و 
افــق بلنــدی در مقابلش نیســت، به ایــن چالش‌ها 
می‌افتد. وقتی بحث توحید، محبت خدا و ارتباط 
و انــس با خــدا طرح می‌شــود، بیان صحیــح این‌ها 
بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. در برنامه‌هایی 
که در مؤسســه [مؤسسه جوانان آستان قدس] بوده، 
بارها و بارها افرادی که بحران‌های جنسی داشتند 
بــا دوره‌هــای آموزشــی حتــی دو یــا چهــار ســاعتی، 
نگاهشان به جهان هستی و خودشان عوض شده و 
تصمیم گرفتند از چیزهایی که قبلاً دنبالش بودند، 
دســت بکشــند. گرچــه راهکارهــای عملیاتــی ســر 
جای خودش لازم و ضروری است، اما نقش و تأثیر 
اندیشه‌های بنیادین در اصلاح و تربیت جنسی از 

راهکارهای عملیاتی پررنگ‌تر است.

کمیت اهمیت نقش حا

کید مجدد بر نقش  در ادامه دکتر اصغری نکاح با تأ
کمیت و رسانه، اشاره کردند که متأسفانه با وجود  حا
یادی که صدا و ســیما می کشــد،  زحمــات بســیار ز
کارتون هــا و انیمه هــا مشــکلات هویــت  برخــی از 
جنســیتی دارند. انیمه والیبالیســت ها را دیده اید؟ 
؟ دوســتان اشاره  معلوم نیســت پســر است یا دختر
کردند که خانواده ها در شهر و آپارتمان برنامه هایی 
داشــته باشــند کــه جایگزین خویشــاوندان بشــود و 
برنامه های خویشــاوندان هم داشــته باشــیم. ولی تا 
سراغ ســازمان ملی جوانان و مؤسسه جوانان نرویم، 
تــا تربیــت مربــی نکنند، تــا کانون هــای فعــال برای 

کارهای مربی محور نداشــته باشیم، خانواده به قول 
اســتاد وکیلــی ابــزار و امکانــات نــدارد. دوره جوانی 
دوره گــذار از خانــواده بــه گروه هــای مرجــع اســت. 
حتمــاً در جامعه باید گروه های مربی محور داشــته 
یم؛  باشــم کــه معنویــت جوان را دســت آن ها بســپار
گروه مربی محوری که تفریح سالم را بتواند اجرا کند؛ 
جوان نیازمند تخلیه هیجانی است. باید این را هم 
مطالبــه کنیم و برایش در ســاختار جایی را ببینیم. 
امکانات آموزش و پرورش در مدرسه ها نیمی از روز 
بی استفاده است. نمی شود برنامه ای تنظیم کرد که 
این نصف روز محیط مدرســه در اختیار گروه های 
محلــی باشــد. مشــکلات یکــی دو تا نیســت. مثلاً 
گروهی هستند که در معرض جدا شدن از خانواده 
و یــا رفتن به زندگی تجردی و مجرد قطعی هســتند 
و بایــد در مــورد این هــا خیلــی کار کــرد. همچنیــن 
مــادر و پــدر و نوجــوان و معلم و مبلغ مــا در تحلیل 
رســانه ای ضعیــف هســتند. گاه برخــی مطالــب از 
اساس غلط فهم می شود. مربی در مدرسه می بینند 
دو بچــه بــه هم دســت زدند، می گویــد هم جنس گرا 
هســتند! پژوهشــی انجــام شــده بود که فــلان تعداد 
از بچه هــا هم جنس گــرا هســتند. وقتی ســؤالاتی که 
پرســیده بودنــد را بررســی کردیــم، دیدیــم کــه با یک 
ســؤال ســطحی چنیــن نتیجــه ای گرفتــه بودنــد. ما 
کنیــم. شــخص در  بایــد تفکــر نقادانــه را تقویــت 
دفــاع از هم جنس گرایــی می گوید »من طبیعتم این 
اســت و آخه چه گناهی کردم این گونه متولد شدم. 
ایــن هــم مثــل رنــگ چشــم و پوســت اســت و خدا 
این جــوری من را خلق کرده اســت« خــدا را به بازی 
خــودش مــی آورد. دانش آمــوز در برابر این اســتدلال 
قانع می شود؛ نشان می دهد که تفکر نقادانه ندارد. 
آیا برای رنگ پوســت و رنگ چشــم و مــو و ... عضو 
خاصــی در زن و مــرد متفــاوت اســت یــا یکســان 
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اســت؟ تنها در مســئله جنســی اســت که طبیعت 
یم.  بدنمان متفاوت است و ارگان های متفاوتی دار
وقتــی توجــه کند کــه در تفاوت جنســی، طبیعت و 
آفرینــش برایــش ارگان هــای خاصــی طراحــی کــرده 

است، فریب رسانه را نمی خورد.
یم فکر کنیم، برنامه ریزی و  اما در پایان ما وظیفه دار
کار کنیم. ولی غافل نشــویم کــه در عصر آخرالزمان 
هســتیم و بایــد یک انتظار فعال کنشــگرانه داشــته 
باشــیم. توســل و تضــرع بکنیــم به پــدر معنوی مان، 
ع( کــه ان شــاءالله بــه ذهــن و قــوای مــا  امــام زمــان )
ع(  کمک کنند. مسئله تضرع و توسل به امام زمان)
در همه جــا، در کنــار اینکه از ما ســلب مســئولیت 

نکند، بسیار مهم است.

آفرینی خانواده و  محورهای مختلف نقش‌
کمیت در تربیت جنسی حا

دکتر مهدی زاده در تایید مطالب عنوان شده اشاره 
کمیــت  کــه، متاســفانه نقص هایــی در حا کردنــد 
کــه کار پیــش نمــی رود. در صــدا و ســیما  هســت 
بــا شــبکه افــق هماهنــگ کردیــم کــه با ایــن جنس 

دغدغه هــا یــک برنامــه تربیتــی جنســی، نــه آموزش 
یــم. ســه  جنســی، بــرای کــودکان و نوجوانــان بگذار
چهار جلســه ضبط شــد، اما مســئول مربوط عوض 
شد و گفتند این ها مربوط به شبکه سلامت است و 
یم؟ در آموزش  اصلاً مگر ما وظیفه تربیت جنسی دار
و پرورش چون آموزش عمومی هســت، ترس دارند و 

برای آوردن یک کلمه همه برافروخته می شوند.
تربیت جنسی چهار مرحله دارد، که یکی از آن‌ها از 

عهده خانواده خارج است:
پیشــگیری: اینکه بچه ها زودهنگام با امر جنسی . 1

مواجــه نشــوند. قبــول دارم کــه بالاخــره بچــه وارد 
رســانه می شــود امــا از 5 ســالگی برایش گوشــی و 

. تبلت نخر
آموزش خویشــتن داری: نوجــوان بتواند خودش را . 2

کنتــرل بکند. امروزه در این ســن نمی شــود گفت 
ازدواج بکنیــد. او هنــوز درکی از زناشــویی ندارد. 
یخته خواهد  خــودش مبــدأ یک خانواده به هــم ر

شد.
گاهــی و امکانــات: یک بــار بــرای جمــع . 3 دادن آ

خانم هــای متأهــل برخی روایــات و آموزش هایی 
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که برای زناشویی مطرح است، ارائه شد. برایشان 
تعجب انگیــز بود کــه دین چقدر حــرف ایجابی 
برای قوی شــدن روابط جنســی زن و شــوهر دارد. 
قبــلاً در خانــواده، وقتی یکــی ازدواج می کرد مثلاً 
برادر و خواهر بزرگ تر این ها را آموزش می داد، اما 

الان نیست.
مداخلــه: مــا پیشــگیری می کنیم کــه زودهنگام . 4

آمــوزش  هــم  را  ی  خویشــتن دار نشــود؛  مواجــه 
یم  می دهیم؛ امکانات و شغل را هم فراهم می آور
و می کوشیم ازدواج ساده شود؛ اما مواردی هست 
کــه خانــواده نمی تواند خودش حــل کند. نه فقط 
نوجوان، بلکه گاه حتی بزرگ سال، اعتیاد جنسی 
یا خودارضایی دارد. این نیاز به متخصص دارد. 
در ایــن زمینــه تولیــد علمــی بومــی، واقعــاً عقب 
هســتیم. کســی اعتیاد بــه خودارضایی داشــت، 
نــزد مشــاور روانشــناس رفتــه بــود، گفته بــود یکی 
کــه حالــت را بــد می کنــد عــذاب  از چیزهایــی 
وجــدان اســت. یــک نفــس عمیــق بکــش کــه از 
ایــن دغدغه هــا بیرون بیایی و بــرو کارت را ادامه 
بــده! به یــک روحانی مراجعه کرده بــود، گفته بود 
گر ادامه بدهی جهنم است و  این حرام اســت و ا
دشمن خدا و پیغمبر هستی. مسئله فقط مسئله 
فقهی نیست که گمان کنیم با بیان حلال و حرام 
بــودن راهکار داده ایم. رویکرد اخلاقی و فلســفی 
یــم بــرای نوجــوان، ادبیاتــی که  و حکمــی لازم دار
برای او باشد، نه صرفاً اینکه خدا و پیغمبر گفته 
اســت. باید توضیح دهیم چــرا هم جنس گرایی، 
پورنوگرافی و خودارضایی بد اســت. در ســه مورد 
مشــکل شــاید با آموزش حل شــود ولی در بخش 
چهــارم تخصصــی می شــود و متخصصیــن مــا 

مشکل دارند.
همچنین در ادامه دکتر اصغری‌نکاح در خصوص 

در  فرمودنــد:  روانشناســی  و  تخصصــی  بحــث 
روانشناســان افــراد بسیار کمی هســتند کــه بتوانند 
بــا اصــول اخلاق عمومــی و بعد با اصــول دینی، در 
امر جنسی مداخله کنند. ولی فقط در روانشناسی 
نیســت، در جامعه‌شناســی و رشــته‌های دیگر هم 
مشــکل هســت. یــک نکتــه را هم بایــد تذکــر دهم، 
خرابــکاری کــه یــک روانشــناس ســکولار بــه وجــود 
مــی‌آورد فقــط یــک روانشــناس مبتنــی بــر رویکــرد 
دینــی می‌تواند اصلاح کند. اینکــه خیلی‌ها در امر 
جنســی کار روانشــناس را انجــام بدهنــد، خــودش 
آسیــب جدیــدی اســت. نیازمنــد ایــن هســتیم آن 
لات و انحرافــات جنســی را کــه  چالش‌هــا، اخــتلا
جنبــه روانشناســی دارد، فقــط یــک روانشــناس بــا 
رویکرد دینی اصلاح کند. هر کس دیگری بیاید آن 
آسیب حل نمی‌شــود و از شــکلی به شــکل دیگری 

منتقل خواهد شد.
آقــای وکیلــی نیز با اشــاره به تجربه موسســه آســتان 
قدس در مســئله آسیب‌های جنســی بانوان اضافه 
کردند: دوســتان در مؤسســه [جوانان آستان قدس] 
جلســاتی که با خانم‌ها داشــتند؛ معلوم شــد منشــأ 
ی از آسیب‌هــای جنســی در خانم‌هــا خلأ  بسیــار
عاطفــی اســت تــا جنســی. وقتــی بحــث عشــق و 
محبت خدا مطرح می‌شد، یکی از سؤالات پرتکرار 
این بود که مگر خدا قابل رسیدن و دوست داشتن 
اســت؟ وقتــی مفهــوم رسیــدن بــه خــدا و محبــت 
یــدن بــه او را در حد نیم ســاعت یا یک ســاعت  ورز
کــه هیــچ  توضیــح می‌دادنــد، همیــن خانم‌هــایی 
ارتباطی با دین نداشــتند، اشکشان جاری می‌شد 
و می‌گفتند اشــتباه کردیم دنبال عشق دیگری غیر 
از خــدا می‌گشــتیم. یعنــی مقصــود از اندیشــه‌های 
بنیادین، فقط بحث‌های فلسفی و کلامی نیست؛ 
بلکــه خلأ عاطفی را می‌تواند پر بکنــد. برای این‌ها 
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بن‌بســت  بــه  و  خوردنــد  شکســت  عشــق  در  کــه 
رسیدنــد، معنــای جدیــدی متبــلور می‌شــود و در 
مصاحبه‌هایشان می‌گفتند از وقتی فهمیدیم خدا 
یــدن اســت، تصمیــم گرفتیــم طور  قابــل عشــق ورز
دیگری زندگی کنیم. این تجربه پرتکراری بود که در 

مؤسسه انجام می‌شد.
همچنیــن دکتــر اصغــری نکاح در پاســخ به ســوال 
حضــار کــه »واکنــش خانــواده در قبــال کنجکاوی 
کردنــد:  بیــان  باشــد؟«  چگونــه  کــودکان  جنســی 
کنجــکاوی جنســی در کودک یــا نوجــوان؟ ابتدا از 
کودک شروع می‌کنم. اول اینکه بپذیریم کنجکاوی 
طبیعــی اســت، کنجــکاوی همــواره همــراه انســان 
اســت و یــک موردش کنجــکاوی جنســی اســت. 
دوم اینکــه وقتــی ســؤال یــا کنجــکاوی مطرح شــد، 
مطمئــن شوید که این ســؤال یا کنجکاوی جنســی 
اســت. چــون خیلــی از مواقع تحلیل بزرگ‌ســالان با 
کودکان فرق می‌کند. ما مســئله را جنسی می‌بینیم 
و او جنسی نمی‌بیند. مثلاً می‌گوید: »مامان؛ من از 
کجا آمدم؟« شــاید برای مامان ســؤال جنسی باشد 
ولی برای او ســؤال جنســی نباشــد. اول تست کنیم 
که تِم این سؤال، جنسی است یا نه؟ سؤال را به خود 
کودک برمی‌گردانیم که منظورت چیست و می‌توانی 
توضیــح بدهــی. مثلاً می‌گوید: دوســتم گفتــه آن‌ها 
از ســبزوار آمده‌انــد، مــا از کجا آمده‌ایــم؟! ذهن ما با 
کودکان این‌قدر ممکن است فرق بکند. گام بعدی 
این اســت که همین ســؤال را از خودش بپرسیم که 
تــو خــودت چــه فکــر می‌کنــی؟ چــون هیچ ســؤالی 
در ذهــن بچه‌ها بــدون پیش‌زمینه نیســت. ممکن 
اســت بگوید در بیمارســتان به دنیا آمدم. تا جایی 
که ســؤال‌ها بــه طور کلی در ذهن کــودک قابل قبول 
گر  اســت و صحیح هم اســت، تائید می‌کنیم؛ اما ا
جواب اشتباه داد، اصلاح می‌کنیم. مثلاً می‌گوید: 

»دوســتم گفــت بچه‌هــا را می‌خرنــد!« می‌گوییم »نه 
ایــن طور نیســت، بچه‌هــا بــه دنیــا می‌آینــد و تــو در 
گــر باز پیــش رفت، با  بیمارســتان بــه دنیــا آمدی.« ا
رفت‌وبرگشت سؤال جلو می‌رویم تا به نتیجه برسد. 
البتــه در نهایت ممکن اســت بچه‌هــا به اطلاعات 
جنســی کــه آن ســؤال را جــواب بدهد، نیاز داشــته 
باشــند. آنجا بایــد بگویی: »مامان جــون، این‌هایی 
کــه پرسیــدی مــال خانواده‌ها اســت و جــای دیگه 
این‌هــا رو نپرس و هر وقت خواســتی بپرســی خودم 
در ایــن مورد بــرات میگم.« بعد جویــا می‌شویم این 

کنجکاوی چگونه پیش آمده است.
گر به سؤالی رسیدید که نمی‌توانید جواب بدهید،  ا
مــثلاً فرزند ما از مســائل جنســی زنــاشویی پرسید یا 
صحنــه‌ای دیــده بــود و می‌خواســت آن را توضیــح 
بدهیــد و نتوانســتید، برای اینکه فرزنــد ما بداند که 
بالاخــره این‌هــا بدون پاســخ نیســت بــه او بگویید: 
»عزیــزم ایــن را من می‌دانم چیســت ولــی نمی‌توانم 
، توضیحــش بدهم. بایــد مطالعــه کنم،  بــه زبــان تــو
از مشــاور بپرســم، یــا ...، و بعــداً در ایــن مورد بــا هم 
گر کتابی پیدا نکردید  صحبت می‌کنیم.« ســپس ا
بــا چنــد نفر مجرب کــه می‌توانند مطلــب را به زبان 
کــودک بیــان کننــد، بپرسیــد و دوبــاره بــا کودکتــان 

صحبت کنید.
در نوجوانــان کار ســاده‌تر اســت. می‌توانیــم کتــاب 
یــا فایل صوتی متناســب بــا نوجــوان را در اختیارش 
یــم. در مورد بلوغــش اســت؟ در مورد انــدام  بگذار
جنسی است؟ یا ...؟ نوجوان را می‌توان به یک منبع 
موثق که اطلاعات علمی، همراه با معنویت و با فهم 
مناســب هویت جنســی به او بدهد هدایت کرد. به 
قول آقای مهدی‌زاده از کمبودهایی است که آن طور 
که باید و شاید تدارک ندیده‌ایم و اگر کسی بتواند به 

تولید این‌ها کمک کند، کار بزرگی کرده است.
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در پایــان ایــن نشســت دبیــر جلســه بــا جمع‌بندی 
نکات مطرح شــده، عنوان کردنــد که نکات اصلی 
بزرگــواران در مورد اینکه برای خانــواده چه کارهایی 
می‌توانیــم بکنیــم، ایــن بود کــه خانواده مســئولیت 
خــودش را بپذیــرد و ورود جدی در تربیــت فرزندان 
گاهی  داشته باشد. در این ورود جدی، سعی کند آ
و مهــارت و امکاناتــی کــه لازم دارد، تــا حــد امــکان 
تــدارک ببینــد. البته از این ســو هم بایــد خانواده‌ها 
را حســاس بکنیم که جدی بشــوند. اشــاره شــد که 
فعلاً ســراغ راهکارها برای خانواده‌هایی می‌رویم که 
کمیت  سالم ولی ناتوان هستند؛ البته مطالبه از حا
در جای خودش محفوظ است. از جمله راهکارها 
گاهــی‌ و مهــارت در امر جنســی و  نه‌تنهــا افزایــش آ
تربیــت و ...، بلکــه توجــه بــه ایــن نکتــه کــه تربیــت 
جنســی بــا بسیــاری از امور غیرجنســی گــره خورده 

اســت و عرصه‌های پیرامونی به شدت می‌تواند در 
اصلاح آن عرصه اثرگذار باشــد. یکی از عرصه‌های 
پیرامونی مهم، بحث اهداف متعالی و اندیشه‌های 
کــه مبــتلا بــه انــواع  بنیادیــن بــود. همیــن بچــه‌ای 
آسیب‌هاســت، وقتی احســاس کرامت در خودش 
هّ  �یْ

َ
بکنــد، بــه ســمت گنــاه نمــی‌رود »مَ�نْ کَرُمَتٌقْ عََلَ

« و مهار شهوات بر او آسان  هقّ مََعْْصّ�یَ
ْ
ال هَا �بّ هّ�نْ ُ مْْ �ی

َ
سُهُ ل �نْ �نَ

هُ«. هْوَ�قُ َ هّ شَث �یْ
َ
سُهُ هَابِنتٌَقْ عََلَ �نْ هّ �نَ �یْ

َ
می‌شود: »مَ�نْ کَرُمَتٌقْ عََلَ
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مواجهه راهبردی با مواجهه راهبردی با 
تحولات امر جنسیتحولات امر جنسی

غریزه جنســی از اســتعدادهای شگرف انسان است. 
آثار مســتقیم رابطه جنســی قاعده‌مند لذت، تقویت 
رابطه عاطفی و تکثیر نسل است. سلامت جسمی و 
پویایی اقتصادی نیز در زمره آثار رابطه جنســی سالم 
اســت. در نقطــه مقابــل، روابــط بی‌قاعــده و ناســالم، 
فســاد  روانــی،  و  جســمی  ی‌هــای  بیمار زمینه‌ســاز 
اخلاقــی، سســتی بنیان خانــواده و اجتمــاع و ویرانی 
دنیــا و آخرت اســت. اما آنچه امر جنســی و تحولات 
آن را بــرای مــا دارای اهمیــت می‌کنــد - صرف‌نظــر از 
آثار واقعی آن برای فرد، خانواده و اجتماع - آن اســت 
کــه امروزه امر جنســی در لبه تیز درگیری تمدنی میان 
عقلانیت توحیدی و عقلانیت خودآیین قرار گرفته و 
کنون امر جنسی صرفاً از سویه  متأسفانه در کشور ما تا
بهداشــت جســمی و روانــی، امنیت فــردی، اخلاقی، 
خانوادگــی و سیاســی مورد بحــث قــرار گرفته اســت؛ 
یافتــی واقع‌بینانــه و جامــع از موضــوع،  حال‌آنکــه در

نیازمنــد آن اســت که امر جنســی با رویکــرد تمدنی و 
زاویه نزاع عقلانیت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در این 
راستا کتاب »مواجهه راهبردی با تحولات امر جنسی« 
نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی 
نــژاد، رئیس پژوهشــکده زن و خانواده، به بررســی این 
موضــوع در چارچوب دینــی و بین المللــی می‌پردازد 
و تلاش دارد تــا بــا تکیــه بــر ارزش‌هــای بومــی و دینــی 
راهــکاری عملــی درراســتای مشــکلات موجــود ارائه 
دهــد. بدیــن منــظور در یــک سیر مشــخص ابتــدا به 
تحــولات صورت‌گرفتــه در امــر جنســی می‌پــردازد که 
شــامل تحولات عینی و معنایی اســت. فصل دوم با 
عنــوان »زمینه‌هــا و عوامل ذیــل عقلانیت تحول‌یافته 
در حوزه امــر جنســی« بــه عقلانیــت تحول‌یافتــه در 
ایــن حیطــه می‌پــردازد. در فصــل ســوم نیــز اقدامات 
انجام‌شــده در امر جنسی در دو بخش بین المللی و 
جمــهوری اسلامی عنوان می‌شــوند. در نهایت فصل 
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چهــارم در جمع‌بنــدی مباحث گفته شــده، تلاش 
در تدویــن ســند راهبــردی در ایــن حوزه را دارد کــه 
ضمــن بیــان اهمیــت و ضرورت این کار به بررســی 

مؤلفه‌های آن می‌پردازد.
ایــن اثــر کــه در پاییــز 1402 بــه چــاپ رسیده اســت، 
می‌کوشــد بــا توجه بــه وجــوه نوپدید امر جنســی که 
متأثــر از عوامل جهانــی و خاص‌بودگی‌های ایرانی 
اســت؛ بــا توجــه انتقادی بــه اقدامــات انجام‌شــده 
یــارویی بــا این تحولات، ملاحظــات راهبردی  در رو
تخصصــی،  نهادهــای  ی  رو پیــش  را  مهمــی 
تصمیم‌ســازان و مدیــران کشور قرار دهــد. در ادامه 
تلاش می‌شود تا خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده 

در هر فصل کتاب به صورت مجزا مطرح شود.

فصل اول- تحولات جنسی

کــه جامعــه  در ایــن فصــل توضیــح داده می‌شــود 
ایرانــی بــه مثابه بخشــی از جامعه جهانــی که البته 
خاص‌بودگی‌هــای خــود را نیــز دارد، تحــول در امــر 
جنسی را تجربه می‌کند. این تحولات در بینش‌ها، 

هنجارها و در رفتارهاست.
از ملاحظــه تحــولات رفتــاری و تحــولات معنــایی 
گروه‌هــای  برخــی  کــه  می‌آیــد  دســت  بــه  چنیــن 
اجتماعــی در میــان نوجوانــان و جوانــان تحــولات 

بیشــتری را تجربــه کرده‌انــد و چه بســا دیــواره برخی 
ارزش‌هــا نــزد آن‌هــا ترک برداشــته اســت. اگر چنین 
باشــد، با شکل‌گیری عقلانیت اجتماعی جدیدی 
گروه‌هــای  -بــه مثابــه خرده‌فرهنــگ- در برخــی از 
اجتماعی مواجه شــده‌ایم یا خواهیم شــد؛ اما هنوز 
تــا شــکل‌گیری عقلانیــت جامعــه‌ای )تمدنــی( بــا 
گــرایی و تکثــر جنســی،  یــت پذیــرش اباحه‌ محور
یــم. عقلانیــت  راهــی نه‌چنــدان کوتــاه در پیــش دار
جامعــه‌ای آنگاه شــکل می‌گیــرد کــه اباحه‌گرایی و 
تکثــر جنســی، مــحور تفاهــم اجتماعــی قــرار گیــرد 
 ، و افــراد بــا آنکــه در ســلوک فــردی خــود با ایــن امور
احســاس بیگانگــی کننــد و راه عفت پیشــه کنند؛ 
امــا ســلوک اجتماعــی خود را بــا پیش‌فــرض گرفتن 
فردگرایی جنسی سامان بخشند. درعین‌حال روند 
تحــولات رفتــاری و معنــایی آینــده‌ای نگران‌کننده 
گر رونــد تحولات به  را بــرای ما به تصویر می‌کشــد. ا
همین منوال باشد؛ در آینده، جامعه ایرانی به تحول 
در عقلانیت جامعه‌ای یعنی انقلاب جنسی گرفتار 
خواهد شــد و در آن زمان به دلیل رسوخ ارزش‌های 
جدیــد، تغییــر دادن آن، دشــواری بسیــاری خواهد 
داشت. فایده مهم تحولات اجتماعی -ازجمله در 
حوزه امر جنســی-آن است که لحظه‌به‌لحظه به ما 
گوشــزد کند جامعه بزرگ و گروه‌هــای اجتماعی در 
چــه وضعــی قــرار دارنــد و پیش‌رفتگی تحــولات در 
چه مرحله‌ای است. از مسیر شناخت دقیق اوضاع 

می‌توان به طراحی الگوهای رویارویی پرداخت.

فصل دوم- زمینه‌ها و عوامل

در فصــل دوم بــه تبیین و تحلیــل زمینه‌ها و عوامل 
مؤثــر بــر تحــولات جنســی و شــکل‌گیری عقلانیت 
جنســی پرداخته شــده اســت. برخی از این عوامل 
از  برخــی  و  کننــد  می‌ عمــل  جهانــی  مقیــاس  در 

کتاب »مواجهه راهبردی با تحولات امر جنسی« 
نوشــته حجــت الاسلام والمســلمین محمدرضا 
یبــایی نژاد،  تلاش دارد تا با تکیه بر ارزش‌های  ز
راســتای  در  عملــی  راهــکاری  دینــی  و  بومــی 
مشکلات موجود در مسئله امر جنسی ارائه دهد
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اســاس  بــر  ایران‌انــد.  جامعــه  خاص‌بودگی‌هــای 
چارچــوب نظری پیش‌گفته، فــرد می‌خواهد هویت 
گاهی‌ها، نظام تمایلات  فردی‌اش را با ارتقای نظام آ
و نظام تعاملات بسط دهد؛ ازاین‌رو با اراده خویش 
ارزشــی  و  معرفتــی  مفهومــی،  دســتگاه  تولیــد  بــه 
می‌پردازد. اما دراین‌میان امیال او و نیازهایی که او 
را فرا گرفته‌اند نیز می‌توانند در شکل‌گیری عقلانیت 
اجتماعی‌اش مؤثر باشند. شخص در مرحله تعقل 
نخستین بر اساس اراده، با به‌کارگیری عقل یا جهل، 
میــان خــود و دیگــران تمایزگذاری می‌کنــد. هویت 
فــردی را ســاخت اجتماعــی نمی‌ســازد؛ هرچنــد 
ســاخت اجتماعی در شــکل‌گیری هویت فردی به 
منزلــه محیــط پیرامونــی بی‌تأثیر نیســت و می‌تواند 
هویت فردی را توســعه دهــد و پیچیده کند. منطق 
یــارویی با واقعیت اســت؛  هویــت فــردی، منطق رو
واقعیت میلِ جنســی، واقعیت دســتگاه تناســلی، 
ساخت تکوینی زنانگی و مردانگی. اما پس از آنکه 
عقلانیت اجتماعی شکل گرفت، به فهم جدیدی 
از خــود در نســبت بــا دیگــری می‌رسیــم کــه هویت 
اجتماعــی نام دارد. هویــت اجتماعی مفهوم پایه و 

عقلانیت پایه است.
همچنین در این فصل نشــان داده شــده اســت که 
عقلانیت تحول‌یافته در حوزه امر جنسی، ناشی از 

تحول در چند عرصه است: 
گاهی‌ها: تحولات بینشــی گاه در  تحــول در نظــام آ
خصــوص امر جنســی و گاهــی در زمینه‌هایی بوده 

که تحول در امر جنسی را امکان‌پذیر می‌کند.
 تغییر در نظام تمایلات: در اینجا بیش از هرچیز با 
بازنمایی‌ها مواجه بوده و هســتیم که احساس تنفر 
بــه مرجعیت دیــن و باورهــای اخلاقــی و نهادهای 
دینــی را دامــن می‌زننــد؛ زندگی عفیفانــه را به مثابه 
محدودیت باز می‌نمایانند و احســاس محدودیت 

در راه‌های خودشکوفایی را دامن می‌زنند.
تحــول در نظــام رفتارهــا: این تحول بیــش از هرچیز 
محصــول تحــول در نظــام معنــایی و نظــام ارزشــی 
اســت؛ امــا تســهیلگری‌هایی که غالباً به وســاطت 
، تغییر رفتار را موجه می‌کند. فناوری ایجاد شده نیز

تجربه‌هــای عینــی: مهــم شــدن عنصــر ارتبــاط در 
فضــای عمومی و فضای اشــتغال، ابهام اقتصادی 
و بحران اشتغال و تضعیف مستمر ارزش پول ملی، 
افزایــش ناســازگاری و خیانت در زندگــی زناشویی، 
نادیده گرفته شدن نیاز جنسی جوانان و کم‌توجهی 
به مسیرهای حلال در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و 
یســته‌ای برای جوانان  مواردی ازاین‌دســت، تجربه ز
رقــم می‌زند که عبارت از گرانباری تشــکیل و حفظ 
خانــواده و تــرس از ورود بــه مناســبات خانوادگــی 

عفیفانه است. 
به نظر می‌رسد غنی‌سازی بحث از زمینه‌ها و عوامل 
گــذاری آنها موکول به اهمیت یافتن پیوســت  و نرخ‌
تحلیلی در تدوین اسناد سیاستی و قانونی است؛ 
کنون به شکل جدی دنبال نشده است. امری که تا

فصل سوم- رویارویی با امر جنسی؛ اقدامات 
انجام شده

نهادهــای  یــارویی  رو از  گزارشــی  فصــل  ایــن  در 
کمیتــی در حوزه امــر  بین‌المللــی و نهادهــای حا
جنسی ارائه شده است. اسناد و متون تدوین‌شده 
اقدامــات  و  بین‌المللــی  نهادهــای  ســوی  از 
نشــان‌دهنده  آنــان،  از ســوی  انجام‌شــده  عملــی 
یکــرد ایــن نهادهــا، البته ذیل  چرخش‌هــایی در رو

گفتمان فردگرایی است. 
هرچنــد این تحــولات در عرصــه بین‌الملل را نباید 
در یــک نگاه انتزاعی، جدا از تحولات عرصه علم، 
فرهنگ، اقتصاد و صنعت دانســت. در واقع آنچه 
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در عرصه بین‌الملل شــاهد آنیم، شکل‌گیری نظام 
اراده‌هــا معطــوف به تولیــد قدرت، یعنــی نظام‌مند 
کردن ســه عرصه کلی فرهنگ، سیاست و اقتصاد 
اســت تــا بــا هماهنگی این ســه عرصــه، عقلانیتی 
جدید در مقیاس جهانی شــکل گیرد یا پهن‌گستر 
شود و اراده‌ای نو برای شکل‌دهی به تمدن جهانی 
شــکل گیرد. به ســخن دیگر هر تمــدن برای تحقق 
و بســط خــود و بــرای غلبــه بــر تمــدن رقیــب، باید 
بتوانــد از مرحلــه اقــدام )برنامــه عمــل( بــه مرحلــه 
یج، یعنی به برنامه گسترش ادبیات شناختی و  ترو
شکل‌دهی به تمایلات و آن‌گاه به مرحله اقامه یعنی 
ی برای تحقق برســد. میــزان موفقیت  ساختارســاز
اراده‌هــای بین‌المللــی در گســترش عقلانیت مورد 
ــ تا  ــ بــرای نمونــه ایران ـ نظــر در یــک کــشور خــاص ـ
کم  یکردهــای نظام اراده‌هــای حا حــدودی تابــع رو
در این جوامع اســت. بررســی اقدامات انجام‌شده 
کمیت نشــان‌دهنده  در داخــل کــشور از ســوی حا
نقاط مثبت و منفی‌ای در جامعه حکمرانی کشور 
بوده است. از مطالعه اقدامات انجام‌شده از سوی 
کمیــت می‌تــوان برخــی از این مــوارد را از جمله  حا
ی جنســی«، »عقــب  »حســاسیت در خویشــتندار
کمیــت از تحــولات جنســی جامعــه«،  مانــدن حا
»غایــب بــودن مــردم در صحنه اقــدام و نظارت« و 

... برشمرد.
کمیــت  در یــک تحلیــل کلــی، در بررســی رفتــار حا
یافــت حکمرانــی در حوزه امــر جنســی،  می‌تــوان در
مبتنی بر تحلیل جامع، نظریه جنســی و جنسیتی 
مشــخص، الگــوی راهبــری منســجم و هماهنــگ 
و متناســب بــا شــرایط داخلــی و بین‌المللــی نبوده 
است. علت اصلی وجود ناهماهنگی در رویکردها 
و ابهــام در مواضــع، بــه نبــود عقــل متصــل، یعنــی 
نهــاد یا اندیشــکده‌ای که بــه تولید نظریه جنســی و 

جنسیتی، رصد تحولات امر جنسی، ارتقای سطح 
تحلیــل در جامعــه نخبگــی، کنشــگری مدیریتــی 
و بــه اجماع‌ســازی بیندیشــد و بســته‌ای جامــع و 
هماهنــگ از سیاســت، قانــون و برنامــه را روی میــز 

نهادهای ذی‌ربط گذارد، باز می‌گردد. 

فصل چهارم- به سوی تدوین سند راهبردی

در ایــن فصل، پس از اشــاره‌ به حســاسیت‌های امر 
جنســی در مقیــاس فــردی، خانوادگــی، اجتماعــی 
و تمدنــی به بررســی واقعیت‌هــای موجــود در حوزه 
سندنویســی پرداختــه شــده اســت. واقعیت‌هایی 
که متن اســناد، فرایند تدوین اسناد و تحقق عینی 
مفــاد اســناد را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهنــد. در گام 
بعــد تبییــن دیدگاه‌هــای اصولــی‌ای صورت گرفتــه 
که تدوین سند جامع بر توافق بر مفاد این بیانیه به 
کم بر سند، استوار می‌شود. در  مثابه پیش‌فرض حا
پایان نیز اهداف تدوین سند جامع رویارویی با امر 
جنســی، بیان شــده اســت. همچنین از آنچه بیان 

شد، چند نتیجه مهم به دست می‌آید:
کنــون در رویارویــی بــا امــر جنســی انجــام . 1 آنچــه تا

شــده، بیشــتر مصداق اقدام در فضای عدم توافق 
در مضامین بوده و در ذیل یک سند جامع نیز قرار 
نداشته است. هم اکنون نیازمند تدوین سند جامع 
رویارویی با امر جنسی با رویکرد جامع نگر هستیم. 

حکمرانی در حوزه امر جنســی، مبتنی بر تحلیل 
جامــع، نظریــه جنســی و جنسیتــی مشــخص، 
الگوی راهبری منسجم و هماهنگ و متناسب با 

شرایط داخلی و بین‌المللی نبوده است



127

140
ن 4

ستا
 تاب

• 6
ه 0

مار
•ش

ان
ی زن

اع
تم

اج
ی و 

نگ
ره

ی، ف
لم

ه ع
شری

ن

بــه ضعف هــای موجــود در نهادهــای . 2 بــا توجــه 
، مجــری و  ، برنامه ریــز ، قانون گــذار سیاســت گذار
ناظــر از یک ســو و تکثر این نهادها از ســوی دیگر 
و بــا توجــه بــه طولانــی بــودن فراینــد تدوین ســند، 
در هریــک از ایــن مراحل، تشــکیل اندیشــکده ای 
کــه بــا پیونــد یافتــن هم زمــان بــا بدنــه  راهبــردی 
اجتماعــی، ظرفیت هــای علمی و بدنــه اجرایی و 
مدیریتی کشور به تدوین پیش نویس سند جامع ـ 
از آغاز تا پایان ـ می پردازد، ضروری به نظر می رسد. 

ضعف هایــی . 3 گرفتــار  کشــور  نهــادی  ســاختار 
است که نشاط، هم افزایی و هم راستا بودن را کم 
کرده اســت. بنابراین پیش شــرط موفقیت اسناد 

تدوین شده، اصلاحات ساختاری است.
جهت گیــری اســناد راهبــردی ـ به ویــژه در حــوزه . 4

ی خانــواده،  بایــد هماهنگ ســاز ـ  امــر جنســی 
کمیت و نهادهای عمومی و مردمی در تحقق  حا

اهداف رویارویی با امر جنسی باشد.
نکتــه قابــل توجه در پایــان این فصل این اســت که 
نویســنده بــه یــک چالــش مهــم اشــاره کــرده اســت 
یــارویی بــا  و آن نــگاه آرمانــی بــه مطالبــات مــا در رو
امر جنســی اســت که این نــگاه آرمانی را به‌روشــنی 
یافــت. بنابرایــن  از اهــداف بیان‌شــده می‌تــوان در
مباحــث گفته شــده درباره اســناد را باید بر اســاس 
واقعیت‌هــای عینــی و با ملاحظــه محدودیت‌ها و 
ظرفیت‌های انسانی، ساختاری، مالی و اعتباری، 
البتــه با نــگاه بــه آرمان‌ها تدویــن کرد، نه بر اســاس 

آرمان‌ها و بدون ملاحظه محدودیت‌ها. 
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